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                          اي نام تو بهترين سرآغاز               بي نام تو نامه کي کنم باز
آثار ادبي ايران، آيینۀ انديشه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتّي است که 
از ديرباز تاکنون، بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسیده است. 
 برگ برگ ادب و فرهنگ ايران زمین، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهیختگان انديشه وري
چون فردوسي، ناصرخسرو، غزّالي، بیهقي، سنايي، عطاّر، مولانا، سعدي، حافظ، بیدل، دهخدا 
و... است که با بهره گیري از زلال فرهنگ اسلامي و ايرانی، آثاري ماندگار و پرمايه را به 
يادگار  نهاده اند. مطالعۀ دقیق و عمیق اين آثار، جان را طراوت مي بخشد، روح را به افق هاي 

شفاف و روشن پرواز مي دهد و ذهن و ضمیر را شکوفا و بارور مي سازد. 
 برنامۀ درسي زبان  و ادبیات فارسي در نظام آموزشي ايران اسلامي، جايگاهي ارزشمند دارد؛ 
چرا که از يك سو حافظ میراث فرهنگي و از سوي ديگر مؤثرّترين ابزار انتقال علوم، معارف، 

ارزش هاي اعتقادي، فرهنگي و مليّ است.
کتاب فارسي پايۀ دوازدهم، بر بنیاد رويکرد عام »برنامۀ درسي مليّ جمهوري اسلامي ايران« 
يعني شکوفايي فطرت الهي استوار است و با توجّه به عناصر پنجگانه )علم، تفکّر، ايمان، اخلاق 
و عمل( و جلوه هاي آن در چهار پهنۀ »خود، خلق، خلقت و خالق«، بر پايۀ اهداف »برنامۀ  درسي 
فارسي«، سازماندهي و تألیف شده است؛ بر اين اساس کتاب در هشت فصل با عنوان هاي ادبیات 
تعلیمي، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنايي، ادبیات پايداري، ادبیات انقلاب اسلامي، ادبیات 

حماسي، ادبیات داستاني و ادبیات جهان سامان يافته است.
براي اجراي بهتر اين برنامه و اثربخشي فراينـد آموزش، توجّـه همکاران ارجمنـد را به نکات 

زير، جلب مي کنیم:
تقويت  بر آموزش و  يعني  برنامۀ فارسي آموزي، رويکرد مهارتي است؛   رويکرد خاصّ 
مهارت هاي زباني و فرا زباني و ادبي تأکید دارد و ادامۀ منطقي کتاب هاي فارسي دورۀ ابتدايي و 
 دورۀ اوّل متوسّطه است؛ به همین روي، لازم است همکاران گرامي از ساختار و محتواي کتاب هاي

پیشین، آگاهي داشته باشند. 
  رويکرد آموزشي کتاب، رويکرد فعّالیت بنیاد و مشارکتي است؛ بنابراين، طرّاحي و به کارگیري 

پیشگفتار
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شیوه هاي آموزشي متنوّع و روش هاي همیاري و گفت وگو توصیه مي شود. حضور فعّال دانش آموزان در 
فرايند ياددهي ـ يادگیري، کلاس را سرزنده، با نشاط و آموزش را پوياتر مي سازد و به يادگیري، ژرفاي 

بیشتري مي بخشد. 
 در بخش مهارت هاي خواندن، بايسته است ويژگي هاي گفتاري و آوايي زبان فارسي، همچون لحن، 

تکیه، آهنگ و ديگر خُرده مهارت ها به طور مناسب، مورد توجّه قرار گیرد. 
 با توجّه به رويکرد مهارتي، آنچه در بخش بررسي متن اهمّیت دارد، کالبد شکافي عملي متون است؛ 
يعني فرصتي خواهیم داشت تا متن ها را پس از خوانش، در سه قلمرو بررسي کنیم. اين کار، سطح درك 
و فهم ما را نسبت به محتواي اثر، فراتر خواهد برد. يکي از آسان ترين و کاربردي ترين شیوه هاي بررسي، 

کالبد شکافي و تحلیل هر اثر، اين است که متن در سه قلمرو بررسي شود:

زباني ، ادبي و فکري.

1. قلمرو زباني
اين قلمرو، دامنۀ گسترده اي دارد؛ از اين رو، آن را به سطوح کوچك تر تقسیم مي کنیم: 

   سطح واژگاني: در اين سطح، لغت ها از نظر فارسي يا غیرفارسي بودن، روابط معنايي کلمات از قبیل 
ترادف، تضاد، تضمّن، تناسب، نوع گزينش و همچنین درست نويسي واژه ها بررسي مي شوند. 

  سطح دستوري یا نحوي: در اين سطح، متن از ديد ترکیبات و قواعد دستوري، کاربردهاي دستور تاريخي، 
کوتاهي و بلندي جمله ها بررسي مي شود.

2. قلمرو ادبي
در اين قلمرو، شیوۀ نويسنده در به کارگیري عناصر زيبايي آفرين در سطح هاي زير، بررسي مي شود:

  سطح آوایي یا موسیقایي: در اين مرحله متن از ديد بديع لفظي )وزن، قافیه، رديف، آرايه هاي لفظي و 
تناسب هاي آوايي، مانند واج آرايي، تکرار، سجع، جناس و...(  بررسي مي شود؛ 

 سطح بیاني: متن از ديد مسائل علم بیان، نظیر تشبیه، استعاره، مجاز و کنايه بررسي می شود؛ 
  سطح بدیع معنوي: متن از ديد تناسب هاي معنايي همچون تضاد، ايهام، مراعات نظیر و... بازخواني 

می شود.
3. قلمرو فکري

در اين مرحله، متن از نظر ويژگي هاي فکري، روحیّات، اعتقادات، گرايش ها، نوع نگرش به جهان و ديگر 
جنبه هاي فکري، مانند موضوع هاي زير بررسي مي شود: 

 عیني/ذهني، شادي گرا/غم گرا، خردگرا/ عشق گرا، عرفاني/ طبیعت گرا، خوش بیني/ بدبیني،  محليّ ـ
میهني/ جهاني و... .
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  در آموزش، به ويژه، در قلمرو زباني و ادبي از بیان مطالب اضافي که به انباشتِ دانش و فرسايش ذهني 
دانش آموزان منجر مي شود، پرهیز گردد. 

  مطالب طرح شده در قلمرو زباني و ادبي، برگرفته از متن درس است و پیوستگي زيادي با محتواي 
درس دارد. آموزش اين نکات به درك و فهم بهتر متن کمك مي کند، بنابراين »متن محوري« در اين 

بخش، از اصول مورد تأکید است. 
  روان خواني ها، شعرخواني ها و گنج حکمت ها با هدف پرورش مهارت هاي خوانداري، ايجاد نشاط و 
طراوت ذهني، آشنايي با متون مختلف و مهم تر از همه، پرورش فرهنگ مطالعه و کتاب خواني، در 
ساختار فارسي گنجانده شده اند. در پايان همۀ »روان خواني ها« و »شعرخوانی ها« بخش »درك و 
دريافت« با دو پرسش، تدوين شده است. اين پرسش ها براي تقويت سواد خواندن، توانايي درك و 

فهم، پرورش روحیۀ نقد و تحلیل متون، تنظیم گرديده است. 
   از متون »شعرخوانی« با هدف تقويت حافظۀ ادبی دانش آموزان، برای طرح پرسش های »حفظ شعر« 

می توان بهره گرفت.
  تقويت توانايي فهم و درك متن، يکي از برجسته ترين اهداف آموزشي اين درس است. ايجاد فرصت 
براي تأمّل در لايه هاي محتوا و هم فکري گروه هاي دانش آموزي، به پرورش قدرت معناسازي ذهنِ 

زبان آموزان کمك مي کند. 
  درس هاي آزاد، فرصت بسیار مناسب براي توجّه به اصل پانزدهم قانون اساسي و تحقّق آن است تا 
با مشارکت دانش آموزان عزيز و راهنمايي دبیران گرامي از گنجینه هاي فرهنگ سرزمیني و ادبیاتِ 
بومي در غني سازي کتاب درسي، بهره برداري شود. براي تولید محتواي اين درس ها پیشنهاد مي شود 
به موضوع هاي متناسب با عنوان فصل در قلمرو فرهنگ، ادبیات بومي، آداب و سُنن محليّ، نیازهاي 

ويژۀ نوجوانان و جوانان و ديگر ناگفته هاي کتاب، پرداخته شود. 
امیدواريم آموزش اين کتاب، به رشد و شکوفايي زبان و ادب فارسي و پرورشِ شايستگي ها در نسل جوان، 

ياري رساند و به گشايش کرانه هاي امید و روشنايي، فرا روي آينده سازان ايران عزيز بینجامد. 

گروه زبان و ادب فارسی

دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسّطه نظری

 literature-dept.talif.sch.ir
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شکرِ   نعمت

منّت خدای را، عَزَّ  وَ  جَلّ، که طاعتش موجبِ قربت است و به شکر اندرش مزيدِ 
حِ ذات. پس  نعمت. هر نفََسی که فرو می رود، مُمِدِّ حیات است و چون بر می آيد، مُفرِّ

در هر نفََسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب.

کُورُ«.       »اعِْمَلُوا آلَ دٰ اوُدَ شُکْراً وَ قَلیلٌ مِنۡ عِبادِیَ الشَّ

بارانِ رحمتِ بی حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمتِ بی دريغش همه جا کشیده. 
پردۀ ناموسِ بندگان به گناهِ فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطایِ مُنکَر نبُرد.

فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرشِ زمرّدين بگسترد و دايۀ ابرِ بهاری را فرموده تا 
بناتِ   نبات در مهدِ زمین بپرورد. درختان را به خِلعتِ نوروزی قبای سبزِ ورق در بر گرفته 
و اطفالِ شاخ را به قدومِ موسمِ ربیعۡ کلاهِ شکوفه بر سر نهاده. عُصارۀ  تـاکی به قدرتِ 

او شهدِ فايق شده و تخمِ خرمايی به تربیتش نخلِ باسق گشته.
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  در خبر است از سَرورِ کاينات و مَفخرِ موجودات و رحمتِ عالمیان و صَفوَتِ آدمیان و تَتمّۀ دَورِ 
زمان، محمّد مصطفی، صَلَّی الُله عَلیَهِ و آلهِ وَ سَلَّم ،

     هرگَه که يکی از بندگان گنهکارِ  پريشان روزگار، دستِ انابت به امیدِ  اجابت به درگاه حق 
جَلَّ    وَ عَلا بردارد، ايزدْ تَعاٰلیٰ در او نظر نکند بازش بخواند؛ باز اعراض فرمايد. بار ديگرش به تضرّع  و 
 فَقَدْ 

ٰ
 و لیَسَ لهَُ غَیری

ٰ
ی  قَد ٱستَحْیَیْتُ مِن عَبدۡ

ٰ
زاری بخواند. حق، سُبْحاٰنهَُ و تَعاٰلیٰ فرمايد: ياٰ مَلا ئکَِتی

غَفَرْتُ لهَُ. دعوتش اجابت کردم و امیدش برآوردم که از بسیاریِ دعا و زاریِ بنده همی شرم دارم.

 عاکفانِ کعبۀ جلالش به تقصیرِ عبادت معترف که: ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتكَِ، و واصفان حِلیۀ 
جمالش به تحیّر منسوب که: ما عَرَفْناكَ حَقَّ مَعْرِفَتكَِ. 
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    يکی از صاحب دلان سر به جَیبِ مراقبت فرو برده بود و در بحرِ مکاشفت مستغرق شده؛ آن گه 
 که از اين معاملت باز آمد، يکی از ياران به طريقِ انبساط گفت: »از اين بوستان که بودی، ما را 

چه تحفه کرامت کردی؟«
گفت: »به خاطر داشتم که چون به درختِ گل رسم، دامنی   پُر کنم هديۀ اصحاب را. چون 

برسیدم، بوی گُلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت!«

   گلستان، سعدی
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کـارگـاه       متن    پژوهی

 قلمرو زبانی 

1   جدول زير را به کمك متن درس کامل کنید.

واژۀ معادلمعنا

...........................................دارای نشان پیامبری

...........................................شادی بخش

...........................................به خدای تعالی بازگشتن

...........................................قطع کردن مقرّری

2  سه واژه در متن درس بیابید که هم آوای آنها در زبان فارسی وجود دارد.

3    از متن درس برای کاربرد هر يك از حروف زير، سه واژۀ مهمّ املايی بیابید و بنويسید.

ح )................................. ـ ................................. ـ .................................(
ق )................................. ـ ................................. ـ .................................(
ع )................................. ـ ................................. ـ .................................(

4    در عبارت زير، نقش دستوری ضماير متّصل را مشخّص کنید.

       بوی گُلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت.

5    در متن درس، نمونه ای برای کاربرد هريك از انواع حذف )لفظی و معنايی( بیابید.
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 قلمرو ادبی 

1 واژه های مشخّص شده، نماد چه مفاهیمی هستند؟

کان سوخته را جان شد و آواز نیامدای مرغ سحر! عشق ز پروانه بیاموز

2  با توجّه به عبارت های زير به پرسش ها پاسخ دهید.

 بارانِ رحمتِ بی حسابش همه را رسیده و خوانِ نعمت بی دريغش همه جا کشیده.
 فرّاشِ بادِ صبا را گفته تا فرش زمرّدين بگسترد و دايۀ ابر بهاری را فرموده تا بناتِ نبات در 

مهدِ زمین بپرورد.

الف( آرايه های مشترك دو عبارت را بنويسید.

ب( قسمت مشخّص شده بیانگر کدام آرايۀ ادبی است؟

 قلمرو فکری 

1 معنی و مفهوم عبارت های زير را به نثر روان بنويسید.

 عاکفانِ کعبۀ جلالش به تقصیر عبادت معترف که: ما عَبَدناكَ حقَّ عِبادَتكَِ.
 يکی از صاحبدلان سر به جَیب مراقبت فرو برده بود و در بحر مکاشفت مستغرق شده.

2  مفهوم کلیّ مصراع های مشخّص شده را بنويسید.

تا تو نانی به کف آریّ و به غفلت نخوری ابر و باد و مه و خورشید و فلك درکارند

چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان؟  چه غم ديوار امّت را که دارد چون تو پشتیبان

پرسـد مـن  ز  او  وصـف  کسـی  بـاز؟  گـر  گويـد  چـه  بی نشـان  از  بـی دل 

3 
ی

س
ار

ف

16



3  از کدام سطر درس، مفهوم بیت زير قابل استنباط است؟

برکشد نقشی  که  نمی بیند  نقّاشت  وان که ديد،  از حیرتش کلك از بنَان افکنده ایهیچ 
سعدی

. ................................................................................................................ 4
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گنــج   حکمــت      گمان

گويند که بطیّ در آب روشنايیِ ستاره می ديد. پنداشت که ماهی است؛ قصدی می کرد تا 
بگیرد و هیچ نمی يافت. چون بارها بیازمود و حاصلی نديد، فروگذاشت. ديگر روز هرگاه که 
ماهی بديدی، گمان بردی که همان روشنايی است؛ قصدی نپیوستی و ثمرت اين تجربت 

آن بود که همه روز گرسنه بماند.
                                                               کلیله و دمنه، ترجمۀ نصرالله منشی  
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مست و هُشیار

1

5

10

دیوان اشعار، پروین اعتصامی
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 قلمرو زبانی 

1  معنای واژه های مشخّص شده را بنويسید.

 گر بدين حال تو را محتسب اندر بازار بیند، بگیرد و حد زند.                         خواجه نظام الملک توسی

مولویگر بشـکنم اين عهد، غرامت بکشـم  از بهـر تـو صدبـار ملامت بکشـم

2  فعل های مشخّص شده را از نظر کاربرد معنايی بررسی کنید.

گفت: »   والی از کجا در خانۀ خمّار نیست؟« گفت: » نزديك است والی را سرای، آن جا شويم «

در حق ما هرچه گويد جای هیچ اکراه نیست زاهـد ظاهرپرسـت از حـال مـا آگاه نیسـت
حافظ

 ريشه های ما به آب/ شاخه های ما به آفتاب می رسد/ ما دوباره سبز می شويم          قیصر امین پور

قلمرو ادبی 

1   سرودۀ زير را از نظر شیوۀ گفت وگو، با متن درس مقايسه کنید؛ سپس بنويسید اين نوع گفت وگو 

در اصطلاح ادبی چه نام دارد؟

آشـنايینخسـتین بـار گفتـش کـز کجايـی؟ مُلـكِ  دار  از  بگفـت 

بگفـت انـده خرنـد و جـان فروشـندبگفت آن جا به صنعت در چه کوشـند؟

بگفت از عشق بازان اين عجب نیستبگفتـا جـان فروشـی در ادب نیسـت

بگفـت از دل تـو می گويی، من از جانبگفت از دل شـدی عاشق بدين سان؟

بگفـت آن گه که باشـم خفته در خاكبگفتـا دل ز مهـرش کـی کنـی پاك؟

بگفـت اين، کـی کند بیچـاره فرهاد؟بگفـت او آنِ مـن شـد زو مکـن يـاد

کارگاه  متن پژوهی
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صوابـشچـو عاجـز گشـت خسـرو در جوابـش پرسـیدن  بیـش  نیامـد 

نديـدم کـس بديـن حاضـر جوابـیبـه يـاران گفـت کـز خاکـی و آبـی

نظامی

2  متن درس از نظر شیوۀ بیان )جِد ـ طنز( با اين سرودۀ حافظ چه وجه اشتراکی دارد؟

پیوسته چو ما در طلب عیش مدام استبـا محتسـبم عیـب مگويید کـه او نیز 

قلمرو فکری 

1  هر يك از مصراع های زير، به کدام پديدۀ اجتماعی زمان شاعر اشاره دارد؟

  گفت: » ديناری بده پنهان و خود را وا   رهان«  )........................................(
  گفت: »جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست.«  )........................................(

2 در هريك از بیت های زير، بر چه موضوعی تأکید شده است؟

بیت هشتم

بیت نهم

3   دربارۀ ارتباط موضوعی متن درس با هر يك از بیت های زير توضیح دهید.

حافظمن نه آنم که دگر گوش به تزوير کنم  دور شو از برم ای واعظ و بیهوده مگوی

مولویاز برهنـه کـی تـوان بـردن گـرو؟«  گفت  مست: » ای محتسب، بگذار و رو

. ................................................................................................................ 4
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در مکتب حقایق شعـرخـوانی

1

5
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درک و دریافت 

1 برای خوانش اين شعر، چه نوع آهنگ و لحنی را برمی گزينید؟ دلیل خود را بنويسید. 

2  مفهوم مشترك هر يك از گروه بیت های زير را بیان کنید.  

الف( بیت های سوم و پنجم )........................................................................(
ب( بیت های ششم و نهم  )........................................................................(

10

حافظ
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درس سوم: آزادی
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: خاکریز
درس چهارم: درس آزاد )ادبیات بومی 1(

کارگاه متن پژوهی
درس پنجم: دماوندیه

کارگاه متن پژوهی
روان خوانی: جاسوسی که الاغ بود!



ازادی

دیوان اشعار، ابوالقاسم عارف قزوینی
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دفترِ زمانه

دیوان اشعار، فرّخی یزدی
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 کارگاه    متن پژوهی

 قلمرو زبانی 
1  معنای واژۀ »همّت« را در بیت های زير بررسی کنید.

شـودالـف( همّت اگر سلسـله جنبان شـود سـلیمان  کـه  توانـد      وحشی بافقیمـور 

حافظکه دراز است ره مقصد و من نو سفرمب( همّتم بدرقۀ راه کن ای طاير قدس

2 در کدام بیت ها، يکی از اجزای جمله حذف شده است؟ نوع حذف را مشخّص کنید.

قلمرو ادبی  
1   کدام يك از ترکیب ها و واژه های مشخّص شده، مفهوم مجازی دارند؟ دلايل خود را بنويسید.

مسلك مرغ گرفتار قفس، هم چو من استنالۀ مرغ اسـیر اين همه بهر وطن اسـتالف(

به تخت مصرم اما جای در بیت الحزن دارمنشاط غربت از  دل کی برََد حبِّ وطن بیرونب(
صائب تبریزی

پ(        در بیت الاحزان درآمد و نالید؛ چنانچه هر پرنده بر بالای سر يعقوب بود، بنالید.   
  قصص الانبیا

2   با توجّه به بیت های زير، به پرسش ها پاسخ دهید.

مـا را فراغتی اسـت که جمشـید جم نداشـت   با آنکه جیب و جام من از مال و می تهی است

قلـم از  نامـش  فتـد  زمانـه  دفتـرِ  در  هـر ملتّـی کـه مـردم صاحب قلـم نداشـت 

الف( دربارۀ تلمیح به کار رفته در بیت اوّل توضیح دهید.

ب( مصراع های مشخّص شده را با توجّه به آرايۀ »کنايه« بررسی کنید.

قلمرو فکری 
1  شعر »آزادی«، نمونه ای از اشعار وطنی عارف قزوينی است که به سلطۀ بیگانگان و بیدادگری  3 
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محمّدعلی شاه اشاره دارد؛ با توجّه به اين نکته معنی و مفهوم بیت های زير را بنويسید.

ملـّت امـروز يقیـن کـرد کـه او اهرمن اسـت   آن کسی را که در اين ملك سلیمان کرديم

ز اشك ويران کُنش آن خانه که بیت الحَزَن است  خانـه ای کاو شـود از دسـت اجانـب آبـاد

2 در متن درس، مقصود از موارد زير چیست؟

الف( رفیقی که به طَرْف چمن است

ب( مردم صاحب قلم

3   به غزل هايی که محتوای آنها بیشتر مسائل سیاسی و اجتماعی است، غزل اجتماعی می گويند؛ 

در عصر مشروطه با توجّه به دگرگونی های سیاسی و اجتماعی، اين نوع غزل رواج يافت؛ در 
سروده های شاعرانی چون محمدتقی بهار، عارف قزوينی و فرّخی يزدی می توان نمونه های 

آن را يافت.

 از اين ديدگاه، متن درس را تحلیل و بررسی کنید.

4  فرّخی يزدی، در بیت آخر، خود را با کدام ويژگی معرّفی می کند؟

5 با توجّه به ادبیّات پايداری، مضمون مشترك ابیات زير را بنويسید.

بدَِر آن جامه که ننگ تن و کم از کفن است جامه ای کاو نشود غرق به خون بهر وطن
عارف قزوینی

دل نثـار اسـتقلال، جـان فـدای آزادی فرّخـی ز جان و دل می کند  در اين محفل
فرّخی یزدی

. ................................................................................................................ 6
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گنــج   حکمــت    خاکریز

   در لحظات اوّل عملیات که خطوط دشمن شکسته شد، پشت سر نیروهای ما ارتفاعات 
موسوم به »کلهّ قندی« بود که دشمن با استقرار سلاح های زيادی قلهّ را در دست داشت. 
شهید ساجدی با توجّه به اينکه نسبت به همۀ مسائل آگاهی داشت، روحیّۀ خود را نباخته، 
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احداث يك خاکريز دو جداره را تنها راه حل می دانست. با توجّه به امکانات محدود مهندسی 
و ديد و تسلطّ دشمن، قبول و اجرای اين طرح خیلی سخت بود. به ويژه که لازم بود در 
فاصلۀ زمانی شب تا سپیده دم اجرا و احداث می شد ولی ايشان به اجرای اين طرح ايمان 

داشت و با قاطعیّت می گفت: »خاکريز را صبح تحويل می دهیم.«
عملیات احداث خاکريز شروع شد. آن شب  برادران جهاد و در رأس آنها شهید ساجدی، 
آرام   و   قرار نداشتند. در اوّلین دقايق صبح، احداث  اين خاکريزِ هشت  نه کیلومتری به پايان 
رسید و خاکريزی که به کمك دو نیروی مهندسی شروع شده بود، تقريباً در وسط به  هم 
رسیدند و اتمام خاکريز روحیّۀ عجیبی در بین برادران جهادگر و رزمنده ايجاد کرد امّا اين 
کار شهید ساجدی  را راضی نمی کرد. او پیش بینی می کرد که با توجّه به تسلطّ دشمن بر 
ارتفاعات رو به رو و ارتفاعات پشت، امکان زير آتش گرفتن بچّه ها وجود دارد؛ به همین دلیل، 
مرحلۀ دوم کار را شروع کرد. خاکريزی به طول چند کیلومتر در پشت خاکريز اوّل که از آن 

به عنوان خاکريز دو جداره ياد می شود، احداث نمود.
آن روز با تدبیر حساب شدۀ شهید ساجدی، رزمندگان توانستند در برابر نیروهای دشمن 

مقاومت کنند و به پیروزی رسند. 
                                                                                                

روایت سنگرسازان 2، عیسی سلمانی لطف آبادی
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درس آزاد  ) ادبیات بومی 1(
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قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی  

قلمرو فکری 

 کار گاه  متن پژوهی
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دماوندیه
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دماوندیه
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دیوان اشعار، محمّدتقی بهار
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 کارگاه    متن پژوهی

 قلمرو زبانی 

1 معادل معنايی واژه های مشخّص شده را در متن درس بیابید.  

به جای خويش دهد هر چه کردگار دهدسـرير مُلـك، عطـا داد کـردگار تو را

ظهیرالدّین فاریابی

يا که محتاج فرومايه شـود، مردِ کريمدردناك است که در دام  شغال افتد  شیر

شهریار

2  از متن درس، چهار ترکیب وصفی که اهمّیت املايی داشته باشند، بیابید و بنويسید.

3  در بیت های زير، ترکیب های اضافی را مشخّص کنید. 

روزگاریالف(  درشـتِ  مشـتِ  پس افکنـدتـو  قرن هـا  گـردشِ  از 

خردمنـدزيـن بی خـردانِ سـفله بسـتانب( مـردمِ  دلِ  دادِ 

قلمرو ادبی 

1  در کدام بیت ها آرايۀ »حُسن تعلیل« به کار رفته است؟ دلیل خود را بنويسید.

2  در بیت های زير، استعاره ها را مشخّص کنید و مفهوم هر يك را بنويسید.

کُلهَ خُـود يکـی  سـر  بـه  سـیم  کمربنـداز  يکـی  میـان  بـه  آهـن  ز 

را درون  آتـش  مکـن  زيـن سـوخته جان، شـنو يکـی پنـدپنهـان 

3  شعرهای »دماونديه« و » مست و هشیار « را از نظر قالب مقايسه کنید.
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قلمرو فکری 

1  محمّدتقی بهار شعر دماونديه را در سال 1301 هجری شمسی سرود. در اين سال به تحريك 

بیگانگان، هرج و مرج قلمی و اجتماعی و هتّاکی ها در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستی 
کارِ دولت مرکزی بروز کرده بود. بهار اين قصیده را با تأثیر پذيری از اين معانی گفته است؛ با 

توجّه به اين نکته، به پرسش های زير پاسخ دهید.

الف( مقصود شاعر از »دماوند«  و »سوخته جان« چیست؟

ب( چرا شاعر خطاب به »دماوند« چنین می گويد؟

زمینی فسردۀ  قلب  از درد، ورم نموده يك چند«»تو 

2 معنی و مفهوم بیت زير را به نثر روان بنويسید.

بگسـل ز  هـم ايـن نـژاد و پیونـدبفکـن ز پـی ايـن اسـاس تزويـر

3 مفهوم مشترك سروده های زير را بنويسید.

زمانـه دل  ای  منفجـر  مپسـندشـو  نهفتـه  خـود   آتـش  بهاروان 

از پرده راز، تو پرده   پوشی چرا؟دلا خموشی چرا؟ چو خُم نجوشی چرا؟ عارف قزوینیبرون شد 

. ................................................................................................................ 4
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روان خوانی جاسوسی که الاغ بود!

می گويم: »حاجی! شما هر چه دستور بدهید به ديدۀ منّت. الآن بگو چاه بکَِنم؛ 
بگو  از ديوار راست بالا بروم؛ بگو با دست هايم برايت خاکريز بزنم؛ اصلًا بگو تا يك 
ماه به مادرزنم زنگ نزنم؛ تمام اين کارها شدنی است امّا به من نگو که با اين پانزده   تا 
مینی که برايمان مانده، دشت به اين بزرگی را مین گذاری کنم! هیچی نباشه واسۀ 
مین گذاری اين منطقه دو هزار تا مین لازم داريم. دشت است، زمین فوتبال دستی 

نیست که نوکرتم!«
  حاجی از حرف هايم خنده اش می گیرد امّا به زور سعی می کند جلوی خنده اش را 

بگیرد. می گويد: 
ـ » حاج احمد آقا! پسر گل گلاب! دشمن عن قريب است که توی اين دشت وسیع 
عملیات کند. توکّلت به خدا باشد. چه بسا همین پانزده تا مین هم برايمان کاری افتاد. 
خدا را چه ديدی برادر من؟ از قديم گفته اند کاچی به از هیچی! شما همین پانزده تا   مین 

را مقابل دشمن کار بگذاريد، خداوند کريم است.«
نمی دانم چه بگويم. روی حرف حاجی که خودش از عاملان بزرگ و قديمی تخريب 
است، حرفی نمی توانم بزنم امّا اين کاری که از ما می خواهد، درست مثل اين است که 

بخواهیم با يك کاسۀ ماست، با آب يك درياچه، دوغ درست کنیم.
حاجی آن قدر مهربان و دوست داشتنی است که جرئت کنم برای آخرين بار با 

شوخی از اين کارش انتقاد کنم. می گويم:
نگذاشته ای؟  کار  سر  که  را  ما  وکیلی  خدا  امّا  حاجی.  بفرمايید  شما  چه  هر   ـ 
بالا غیرتاً اگر می خواهی ما را به دنبال نخود سیاه و اين جور چیزها بفرستی، بگو، من 
به جان مادرم از صبح تا شب توی اين دشت، پاره آجر و سنگ و کلوخ به جای مین 

کار می گذارم!
حاجی جلو می آيد. پیشانی ام را می بوسد. دست هايم را توی دستش می گیرد و  3 
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می گويد: »مؤمن خدا! ما که باشیم که شما را سرِکار بگذاريم. ما پانزده تا مین داريم و غیر از اين هم 
نداريم و راه چاره ای هم فعلًا نداريم. بايد به تکلیفمان عمل کنیم. برويد و به هر وسیله ای که شده 
اين مین ها را توی دشت، روبه روی دشمن کار بگذاريد. خداوند کريم است. برويد و معطّل نکنید.« 
با اينکه ته دلم از اين کار بی نتیجه سر در نمی آورم امّا فرمان حاجی برايم اجرا نشدنی نیست. 

چاره ای ندارم، بايد اين کار را انجام بدهم. 
دوستم احمدرضا را صدا می زنم و ماجرا را به او می گويم. تصمیم می گیريم برويم الاغی پیدا 

کنیم و مین ها را بار الاغ کنیم و بزنیم به دشت؛ روبه روی مواضع عراقی ها. 
اوّلین خر را که می بینیم، تصمیم به خريدش می گیريم. احمدرضا زل می زند به چشمان خر و 

انگاری که صد سال است الاغ شناس بوده باشد؛ آرام در گوشم می گويد: 
- احمد، اين خر، خرِ خوبی نیست. خیلی چموش است. من می دانم که کار دستمان می دهد! 

از چشمانش شرارت و حیله گری می بارد!
احمدرضا چنان جدّی حرف می زند که نزديك است باورم شود؛ می گويم:

- مرد حسابی! خر، خر است ديگر. ما که نیامده ايم خريد و فروش خر کنیم. 
مین ها را که کاشتیم، خر را می آوريم به قیمت مناسب به صاحبش می فروشیم. نکند خیال کردی 

اين خر، جاسوس صدام است؟!
احمدرضا اخلاقش همین طوری است. خنده دارترين چیزها را آن قدر جدّی می گويد که آدم 

نمی داند باور کند يا نه!
خر، هنوز اوّل کاری چموشی می کند و هر چه افسارش را می کشیم، جلو نمی آيد امّا بالاخره بعد 

از ساعتی مین ها را بار خر می کنیم و راه دشت را در پیش می گیريم. 
خر سلّانه سلّانه راه می آيد و گاهی می ايستد و اين سو و آن سو را بو می کشد و علف و خاری 

را پوزه می زند و دوباره راه می افتد. 
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نزديك تر که می شويم، اوضاع خطرناك می شود. احمدرضا افسار خر را به دست گرفته و او را قدم 
به قدم و با احتیاط جلو می کشد. کم کم به محلیّ که بايد مین ها را روی زمین بکاريم، می رسیم. 

هفت تا مین يك طرف خر و هشت تا مین هم سمت ديگر خر، بار کرده ايم. 
احمدرضا می گويد: »بهتر است خر را روی زمین بنشانیم.«

امّا خر، خری نیست که با اين آسانی ها حرف ما را گوش کند و مثل بچّۀ خر روی زمین بنشیند!
احمدرضا اوّل به شوخی دهانش را داخل گوش خر می کند و آرام می گويد: 

- خر جان! بفرما بنشین. اين جوری خیلی تابلو هستی!
امّا خر، انگار که مگسی توی گوشش رفته باشد، مدام آن را تکان می دهد و به سر و صورت 

احمدرضا می کوبد.
دو نفری سعی می کنیم خر را هر طور که هست روی زمین بنشانیم. امّا خر، پر زور است 
و نمی نشیند. احمدرضا می گويد: »اين خر، زبان آدمیزاد حالیش نیست. از اوّل هم گفتم يك 

خر   زبان فهم بخريم، گفتی همین خوب است!«
می گويم: »ای بابا! اين قدر خر خر نکن. ما اگر قرار بود توسّط دشمن ديده شويم که ديده   می شديم. 

بیا کمك کن مین ها را کار بگذاريم و برويم.«
همین که می خواهیم اوّلین مین را برداريم، ناگهان خر سرش را بالا می گیرد و با صدای بلند 
شروع به عرعر می کند. اين جای کار را ديگر نخوانده بوديم. دلم می خواهد دهان خر را با جفت 

دست هايم بگیرم و خفه اش کنم. ای لعنت بر دهانی که بی موقع باز شود. 
از اوّل تا آخر آوازش ده ثانیه طول می کشد. دل توی دلمان نیست. الآن است که لو برويم و 

دشمن متوجّه ما بشود. 
آواز الاغ که تمام می شود، دوباره آواز ديگری را شروع می کند. 

احمدرضا می گويد: »نگفتم اين جاسوس دشمن است؟!«
و با خشم چنان با لگد به پشت خر می زند که خر آوازش را نیمه کاره رها می کند و جفتك می اندازد 

و چهار نعل به طرف خاکريز دشمن می دود.
- اين چه کاری بود؟ چرا خر را فراری دادی؟

احمدرضا می گويد: »بگذار برود گم شود خر نفهم! حالا بايد خودمان هم در برويم. الآن است 
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که لو برويم. چنان زدم که ديگر هوس نکند بی موقع آواز بخواند!«
چاره ای نیست. برخلاف مسیر خر می دويم و خودمان را از منطقه دور می کنیم. 

به داخل مواضع خودمان که می رسیم، نمی دانیم از خجالت به حاجی چه بگويیم! بگويیم حريف 
يك الاغ نشديم؟

حاجی خودش به استقبال ما می آيد؛ با ديدن چهره های عرق کرده و سرهای پايین افتاده مان 
مثل اينکه ماجرا را حدس زده باشد، می گويد:

- به به! دو تا پهلوان، احمد! چقدر زود برگشتید؟! بالاخره کار خودتان را کرديد؟! 
اين جملۀ آخر را طوری می گويد که يك لحظه گمان می کنیم متوجّه خرابکاری ما شده و به ما 
طعنه می زند امّا حاجی اهل اين حرف ها نیست. می نشینیم کنارش و با خجالت، همه چیز را برايش 
مو  به   مو توضیح می دهیم. حاجی می خندد و بعد می گويد: »آن پانزده تا مین را هم به باد داديد؟ 

فقط   بايد مطمئن شوم که کوتاهی نکرديد!«
نمی خواهم دروغ بگويم. اشاره به احمدرضا می کنم و می گويم: »به نظر من اين لگد آخری که 

احمدرضاخان به الاغ زد، اضافی بود!«

٭ ٭ ٭

روزهای سخت ما خیلی زود می رسد. مین هايی که قرار بود برسد، هنوز نیامده است. اگر جلوی 
دشمن مین گذاری کرده بوديم، حالا خیالمان راحت تر بود. 

تمام نیروها منتظر حمله دشمن هستند امّا يك روز، دو روز، سه روز می گذرد و خبری نمی شود. 
بچّه های شناسايی همین روزها در يك عملیّات محدود، يك عراقی را اسیر کرده اند تا اطلّاعاتی 

از او بگیرند. 
اسیر حرف های عجیبی می زند:

- عملیّاتی در کار نیست. فرماندهان ما بعد از بررسی های زياد به اين نتیجه رسیده اند که با وجود 
هزاران مینی که ايرانی ها توی دشت کار گذاشته اند، تلفات سنگینی خواهیم داد!

- هزاران مین؟ شما از کجا فهمیديد؟
اسیر بعثی لبخند کنايه آمیزی می زند و می گويد: »خیال کرديد ما الاغ هستیم؟ ما آن الاغی را 
که بار مین رويش بود، گرفتیم... همۀ ما از تعجّب شاخ درآورديم. آن قدر مین اضافه آورديد که 
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درک و دریافت 
1 دربارۀ شیوۀ بیان نويسنده توضیح دهید.  

2 دربارۀ فضا و حسّ و حال حاکم بر اين متن به اختصار بنويسید.

بار الاغ کرديد که به عقب بفرستید امّا خبر نداشتید که الاغ با فرار کردنش به سمت مواضع ما، همه 
چیز را لو داد. «

همه به هم زل زديم و در میان بهت و حیرت اسیر دشمن، همراه با حاجی با صدای بلندی از 
ته    دل خنديديم... .

قصّۀ شیرین فرهاد، احمد عربلو
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درس ششم: نی نامه 
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: آفتابِ جمال حق  
 درس هفتم: در حقیقت عشق

کارگاه متن پژوهی
شعر خوانی:  صبحِ ستاره باران



نی نامه 
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مjنوی معنوی، مولوی    
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 قلمرو زبانی 

1  معنای واژه »دستور« را در بیت های زير مشخّص کنید.

فzرالدّین اسعد گرگانیکه با نادان نه شیون باد و  نه سور چه نیکو گفت با جمشید دستور

فردوسیبگويد سـخن پیش تـو رهنمون گر ايدونك دستور باشد کنون

2   با توجّه به دو بیت زير از مولوی، آيا می توان » دير شدن روز« و » بی گاه شدن« را معادل معنايی 

يکديگر دانست؟ دلیل خود را بنويسید.

شـد سـرزير  او  و  معکـوس  او  مکـر  شـد  ديـر  روزش  و  بـرد  روزگارش 

خورشـیدِ جان عاشـقان در خلوت الله شد بی گاه شد بی گاه شد، خورشید اندر چاه شد

3   نقش دستوری گروه های اسمیِ مشخّص شده در بیت زير را بنويسید.

مـنهرکسـی از ظـنّ خـود شـد يـار مـن اسـرار  نجسـت  مـن  درون  از 

قلمرو ادبی 

1 بیت های زير را از نظر کاربرد آرايۀ جناس همسان )تام(  بررسی کنید.

هـر کـه اين آتـش ندارد نیسـت بادآتش اسـت اين بانگ نای و نیست بادالف(

دريـدنـی، حريـف هـر کـه از يـاری برُيـدب( مـا  پرده هـای  پرده هايـش 

2  به بیت زير توجّه کنید:

صائب تبریزیغنچۀ خاموش، بلبل را به گفتار آوردمستمع، صاحب سخن را  بر  سر کار  آورد

 کارگاه  متــن پژوهــی
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در اين بیت، مصراع دوم در حکم مصداقی برای مصراع اوّل است؛ به گونه ای که می توان جای 
دو مصراع را عوض کرد؛ در واقع شاعر، بر پايۀ تشبیه، بین دو مصراع ارتباط معنايی برقرار کرده 

است؛ به اين نوع کاربرد شاعرانه »اسلوب معادله« می گويند.
توجّه: در اسلوب معادله، هر يك از دو مصراع، استقلال معنايی و نحوی دارند؛ به گونه ای که 

يکی از طرفین، معادل و مصداقی برای تأيید مفهوم طرف ديگر است.

نمونه:

زیب النسّادزد دانـا می کشـد اوّل چـراغ خانه را عشق چون آيد، برد هوش دل فرزانه را

سلیم �هرانیآشـنايان را در ايّـام پريشـانی بپـرس شـانه می آيد به کار زلف در آشـفتگی

غنی کشمیریسیل، يکسان می کند پست و بلند راه را عشق بر يك فرش بنشاند گدا و شاه را

 در کدام بیت درس، شاعر از »اسلوب معادله« بهره گرفته است؟ دلیل خود را بنويسید.

   قلمرو فکری 

1  مقصود مولوی، از » نی« و » نیستان« چیست؟

2  کدام بیت، به اين سخن مشهور:» کُلG شَی2Lْ يَرْجِعُ Sلِیَ أصْلهِِ.« )هر چیزی سرانجام به اصل و 

ريشۀ خود باز می گردد.( اشاره دارد؟
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3    حافظ، در هريك از بیت های زير، بر چه مفاهیمی تأکید دارد؟ بیت های معادل اين مفاهیم را 
از متن درس بیابید.       

هـر کسـی بر حسـب فکر گمانـی دارددر ره عشق نشد کس به يقین محرم رازالف(

بگو  بسوز که بر من به برگ کاهی نیستزمانـه گـر بزنـد آتشـم بـه خرمـن عمرب(

4  جدول زير را باتوجّه به مفاهیم ابیات درس کامل کنید.

شمارۀ بیت مفهوم

.....................  دشوار و پر خطر بودن راه عشق 

هفتم ..................................................................................

.....................    اشتیاقِ پايان ناپذير عاشق  

.....................     نقش ظرفیت وجودی افراد در تأثیرپذيری از عشق

دهم ..................................................................................

. ................................................................................................................ 5

3 
ی

س
ار

ف

50



پادشاهی به درويشی گفت که مرا آن لحظه که تو را به درگاه حق، تجلیّ و قرب باشد، 
ياد کن.  

گفت که: »چون من در آن حضرت رسم و تابِ آفتاب آن جمال بر من زند، مرا از خود 
ياد نیايد؛ از تو چون ياد کنم؟! امّا چون حق تعالی بنده ای را گُزيد و مستغرق خود گردانید، 
هر که دامن او را بگیرد و از او حاجت طلبد، بی آنك آن بزرگ، نزد حق ياد کند و عرضه 

دهد، حق، آن را برآرد.«  
فیه ما فیه، مولوی

گنــج   حکمــت آفتابِ جمال حق
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بدان که از جملۀ  نام های حُسن يکی »جمال« است و يکی »کمال«. و هرچه موجودند، از روحانی 
و جسمانی، طالب کمال اند. و هیچ کس نبینی که او را به جمال میلی نباشد؛ پس چون نیك انديشه 
کنی،  همه طالبِ حُسن اند و در آن می کوشند که خود را به حُسن رسانند و به حُسن ـ که مطلوبِ 
همه است ـ دشوار می توان رسیدن؛ زيرا که وصول به حُسن ممکن نشود؛ الّا به واسطۀ عشق، و 

عشق، هر کسی را به خود راه ندهد و به همه جايی مأوا نکند و به هر ديده، روی ننمايد.
 محبّت چون به غايت رسد، آن را عشق خوانند. و عشق خاص تر از محبّت است؛ زيرا که

همه عشقی محبّت باشد امّا همه محبّتی عشق نباشد. و محبّت خاص تر از معرفت است ؛ زيرا که 
همه محبّتی معرفت باشد امّا همه معرفتی، محبّت نباشد.

پس اوّل پايه معرفت است و دوم پايه محبّت و سیُم پايه، عشق. و به عالمَِ عشق ـ که بالای همه 
است ـ نتوان رسیدن تا از معرفت و محبّت دو پايۀ نردبان نسازد.         

فی حقیقه ..  العشق، شهاب الدّین سهروردی

∗ ∗ ∗

در حقیقت  عشق
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سودای عشق

در عشق قدم نهادن کسی را مسلمّ شود که با خود نباشد و ترك خود بکند و خود را ايثار عشق 
کند. عشق، آتش است، هر جا که باشد، جز او رخت، ديگری ننهد. هر جا که رسد، سوزد و به رنگ 

خود گرداند.

ای عزيز، به خدا رسیدن فرض است، و لابد هر چه به واسطۀ آن  به خدا رسند، فرض باشد به 
نزديك طالبان. عشق، بنده را به خدا برساند؛ پس عشق از بهر اين معنی، فرضِ راه آمد.کار طالب 
آن است که در خود جز عشق نطلبد. وجود عاشق از عشق است؛ بی عشق چگونه زندگانی کند؟! 

حیات از عشق می شناس و مَمات بی عشق می ياب.
سودای عشق از زيرکی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آيد. هر که عاشق 

نیست، خودبین و پرکین باشد، و خودرای بود. عاشقی بی خودی و بی رايی باشد.

ای عزيز! پروانه، قوت از عشقِ آتش خورد، بی آتش قرار ندارد و در آتش وجود ندارد تا آنگاه که 
آتش عشق او را چنان گرداند که همه جهان، آتش بیند؛ چون به آتش رسد، خود را بر میان زند. 

خود  نداند فرقی کردن میان آتش و غیر آتش، چرا؟ زيرا که عشق، همه خود آتش است.
اين حديh را گوش دار که مصطفی  گفت: » اذِا أحَبَّ الُله عَبداً عَشِقَهُ و عَشِقَ عَلیَهِ فَیَقولُ 
 أنَتَ عاشِقی و مُحِبّی، وَ أنا عاشِقٌ لكََ و مُحِبّ ٌ لكََ انِ أرَد:تَ أوْ لمَ تُرِد.« گفت: »او بندۀ خود 

ٰ
عَبدی

را عاشق خود کند، آنگاه بر بنده عاشق باشد و بنده را گويد: تو عاشق و محبِّ مايی، و ما معشوق و 
حبیب توايم �چه بخواهی و چه نخواهی�«.

تمهیدات، عین الق�ات همدانی
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کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 

1   از متن درس، معادل معنايی برای قسمت های مشخّص شده، بیابید. 

فzرالدّین عراقی  سـر بـرآرد دلـم بـه شـیدايی  بیـم آن اسـت کـز غـم عشـقت

مـن ز عشـقت با همه دردی کـه دارم ناگزيرم  درد هرکـس را کـه بینـی در حقیقـت چـاره دارد

فروغی بسطامی

2 واژه های مهمّ املايی را در متن درس بیابید و بنويسید.

3 به جمله های زير و نقش دستوری واژه ها توجّه کنید:

 الف( عشق، آزادی است.
                 نهاد     مسند    فعل اسنادی 

   ب( برخی عاشق را ديوانه می پندارند.

           نهاد   مفعول     مسند        فعل 

   پ( عشق حقیقی ، دل و جان را پاك  می گرداند.

                 نهاد              مفعول         مسند        فعل
در جمله هايی که با  فعل اسنادی )است، بود، شد، گشت، گرديد و ...( ساخته می شوند؛ »مسند« 
وجود دارد؛ مانند جملۀ » الف«. در جملۀ مذکور، »مسند«، يعنی »آزادی« به »نهاد«، يعنی 

»عشق« نسبت داده شده است.
با برخی از فعل ها می توان جمله هايی ساخت که علاوه بر مفعول، دربردارندۀ »مسند« نیز 

باشند؛ مانند جمله âƢǿ»ب« و »_«.
در جملۀ »ب« واژۀ » ديوانه« که در جايگاه »مسند« قرار گرفته است، دربارۀ چگونگی 
»مفعول«، يعنی » عاشق« توضیح می دهد: در واقع می توانیم بگويیم: »عاشق، ديوانه است.« 
در جملۀ »_«، »مسند« يعنی واژۀ »پاك«، کیفیتی را به »مفعول«، يعنی »دل و جان«  3 
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می افزايد؛ به بیان ديگر می توان گفت: »دل و جان، پاك است.«
 بنابراين جمله هايی نظیر »ب« و »_« را می توان به جمله هايی با ساختار » نهاد 	 مسند 	

فعل« تبديل کرد.
عمدۀ فعل های اين گروه عبارت اند از:

  »گردانیدن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »نمودن، کردن، ساختن«
  » نامیدن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »خواندن، گفتن، صدا کردن، صدا زدن«

  »شمردن« و فعل های هم معنی آن؛ مثل »به شمار آوردن، به حساب آوردن«
  پنداشتن و فعل های هم معنی آن؛ مثل »ديدن، دانستن، يافتن«

توجّه: در برخی از جمله ها، »مسند« همراه با »متمّم« به کار می رود. کاربرد چنین جمله هايی 

در زبان فارسی اندك است؛ نمونه:
 مردم به او دهقانِ فداکار  می گفتند.

    نهاد    متمّم       مسند                 فعل
در جملۀ مذکور، »مسند« يعنی » دهقانِ فداکار«، دربارۀ » متمّم« )او( توضیحی ارائه می دهد؛ يعنی 

می توانیم بگويیم: »  او دهقانِ فداکار است.«

 اکنون از متن درس برای هر يك از الگوهای زير نمونه ای بیابید و بنويسید.

الف( نهاد 	 مسند 	 فعل   ) ....................................................  (

ب( نهاد 	 مفعول 	 مسند 	 فعل  ) ....................................................  (

قلمرو ادبی 

1   کاربرد نمادين »پروانه« را در متن درس و سرودۀ زير بررسی و مقايسه کنید.

خوش پروانۀ  آن  که  آخر    چگونـه می زند خـود را به آتشببین 

نور را  پروانه  رسد  شمعی  از  از دورچو  عطاردرآيـد پر  زنـان پروانـه 
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2 برای هر يك از آرايه های زير، نمونه ای از متن درس بیابید.

)  ................................................................ ( کنايه   
) ................................................................ ( تشبیه  
)  ................................................................ ( سجع   

قلمرو فکری 
1 سهروردی، شرط دست يابی به عالم عشق را چه می داند؟

2  درك و دريافت خود را از عبارت های زير بنويسید.

الف( سودای عشق از زير کی جهان بهتر ارزد و ديوانگی عشق بر همه عقل ها افزون آيد.

  ب( ای عزيز، به خدا رسیدن فرض است، و لابد هرچه به واسطۀ آن به خدا رسند، فرض باشد 

به نزديك طالبان.

3 دربارۀ ارتباط معنايی هر بیت زير با متن درس توضیح دهید.

لايق صحبت بزم تو شـدن آسـان نیستالف( صبر بر داغِ دل سوخته بايد چون شمع
kهوشن² ابتها

حـال برای چون تويی اگـر که لايقم بگوب( من که هر  آنچه داشتم اوّل ره گذاشتم
محمّد علی بهمنی

يعنـی اگـر نباشـی، کار دلـم تمـام اسـتپ( بی عشق زيستن را جز نیستی، چه نام است؟
حسین منزوی

در  رگ جان، هر که  را چون  زلف، پیچ و تاب هستت( می تواند حلقه بر در زد حريم حُسن را
صائب تبریزی

. ................................................................................................................  4
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صبح ستاره باران شعـرخـوانی

1

5

مjلِ درخت، در شبِ باران، محمدر�ا شفیعی کدکنی )م.سرشک(

درک و دریافت 

1  اين شعر را با متن درس ششم، از نظر لحن و آهنگ خوانش مقايسه کنید.

2  شفیعی کدکنی، در کدام بیت، از شاعری پیشین تأثیر گرفته است؟ توضیح دهید.  
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درس هشتم: از پاریز تا پاری�
کارگاه متن پژوهی

گنج حکمت: سه م3رکب زندگی
درس نهم:کویر

کارگاه متن پژوهی
روان خوانی: بوی جوی مولیان



از پاریز تا پاری�

پاريز کلاس ششم ابتدايی نداشت. ناچار می بايست ده فرسخ راه را پیموده به سیرجان بروم. عصر 
از پاريز با »الاغ تور« راه می افتاديم؛ سه فرسخ کوهستانی آب و آبادی داشت امّا از »کرّان« به بعد 
هفت فرسنگ، تمامِ بیابان ريگزار بود. آب از اين ده بر می داشتیم و صبح، هنگام »چري¢ آفتاب« کنار 
»قنات حسنی« در شهر سیرجان اتراق می کرديم. نخستین سفر من، شهريور ماه 1316شمسی 

برای کلاس ششم دبستان چنین انجام گرفت. ده فرسنگ راه را دوازده ساعته می رفتیم.
از کلاس سوم دبیرستان ناچار می بايست به کرمان برويم؛  بنابراين بعد از دو سه سال ترك تحصیل 
که دوباره وسايل فراهم شد، سی و پنج فرسنگ راه بین سیرجان و کرمان را دو شَبه با کامیون 
طی کرديم. دو سال دانشسرای مقدّماتی طی شد. ادامۀ تحصیل در تهران پیش آمد. اين همان  3 
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سفری است که هنگام مراجعه به بانك اعتبارات ايران برای من تداعی شد؛ زيرا آن روز سیصد 
تومان پول مجموعاً تهیّه کرده بودم که به تهران بیايم و اين، مخارجِ قريب شش ماه من بود.

وقتی از پاريز به رفسنجان آمدم، به من سفارش شد که بردن سیصد تومان پول تا تهران همراه 
يك محصّل، خطرناك است! ناچار بايد از يك تجارت خانۀ معتبر به تهران حواله گرفت. به سفارش 
اين و آن به تجارتخانۀ »امین« مراجعه کردم. اتاقی بود با يك میز و دو صندلی؛ پیرمرد لاغر  ـکه 
بعداً فهمیدم امین، صاحب تجارت خانه است ـ پشت میز نشسته بود. هیچ باور نداشتم اينجا يك 
تجارت خانه باشد. گفتم: »حوالۀ سیصد تومان برای تهران لازم دارم.« او گفت: »بده؛ پول را بده.« 
خجالت دهاتی مانع شد بگويم شما که هستید؟ بی اختیار سیصد تومان را دادم. پیرمرد از داخل کازيۀ 
روی میز يك پاکت کهنه را که از جايی برايش رسیده بود، برداشت. کاغذ مثلhّ روی پاکت را که 
برای چسباندن در پاکت به کار می رود، پاره کرد. روی آن حوالۀ سیصد تومان به تهران نوشت و 
امضايی کرد و به من داد. امضای امین داشت امّا نه نشانۀ تجارت خانه داشت، نه کاغذ بزرگ بود، 

. þنه ماشین تحرير و نه ماشین نويس و نه ثبت و نمره؛ هیچ و هیچ
نخستین روزی که از پاريز خارج شدم )1316( سیرجان را آخر دنیا حساب می کردم و امسال 
)1349( که به اروپا رفتم، گمانم اين است که عالمی  را ديده ام امّا چه استبعادی دارد که عمری باشد 
و روزی خاطراتی از سفر ماه هم بنويسم! آرزوها پايان ندارد. آدمی به هر جا می رود، گمان می کند 

به غايت القصوای مقصود خود رسیده است؛ در صورتی که دنیا بی پايان است.
عبور هواپیما از روی دريای مديترانه همیشه آدمی  را غرق دريای تصوّرات تاريخی می کند البتّه 
توقّف ما در امّان و آتن بیش از نیم ساعت طول نکشید و به قول بیرجندی ها، در اين دو شهر تنها 
يك »سرپَری« زديم. از امّان به بعد تغییر زمین آشکار شد. سواحل شرقی مديترانه از زيباترين 
نواحی عالم است. بیشتر راه را از روی دريا گذشتیم. جزيره های کوچك و بزرگ، مثل وصله های 

رنگارنگ بر طیلسان آبی مديترانه دوخته شده است. 
 3فرودگاه آتن، نوساز و مربوط به دوران حکومت سرهنگ هاست و مثل اينکه مردم هم از اين 
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حکومت چیزهای چشمگیری ديده اند. شوخی روزگار است که مهد دموکراسی عالم، يعنی آتن، 
که دو هزار و هشتصد سال قبل حتّی برای آب خوردن در شهر هم، مردم رأی می گرفتند و رأی 
می دادند، از بیم عقرب جرّارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها 

پناه ببرد.
رم، پايتخت ايتالیا، شهری است قديمی، ديوارهای قطور و باروهای دود خوردۀ آن به زبان حال 
بازگو می کند که روزگاری از فراز همین برج ها، فرمان به سواحل دريای سیاه داده می شده و 
کرانه های فرات، خط از کرانۀ رود تیبر می خواندند امّا دنیا همیشه به يك رو نمی ماند. آخرين چراغ 
امپراتوری روم را موسولینی روشن کرد که چند صباحی تا حبشه و قلب افريقا نیز پیش راند امّا 
همه می دانیم که »دولت مستعجل« بود. چه خوش گفته اندکه »امپراتوری های بزرگ هم مانند 

آدم های ثروتمند، معمولًا از سوLِ هاضمه می میرند .«. 
ديوارهای کهن روم که هنوز طاق ضربی دروازه های آن باقی است، حکايت از روزگاران گذشته 
دارد. يك روز دنیايی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد امّا امروز به جای همۀ آن حرف ها 
وقتی اعتصاب کارگران فقیر ماهیگیر وکشتی ساز ايتالیا را می بینیم، بايد اين شعر معروف خودمان 

را تکرار کنیم )گويا از حاج میرزا حبیب خراسانی است(:
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 با راه آهن به بروکسل، پايتخت بلژيك می رفتیم. در بین راه در کشور فرانسه يك ايستگاه وجود 
داشت که دسته گلی تازه در کنار بنايی يادبود نهاده بودند و بر بالای آن با خطّ درشت و بسیار روشن 
نوشته شده بود: »در اينجا چهل و هشت هزار نفر در برابر سپاه نازی ايستادند و همه کشته شدند.« 
و در آخر آن اين جمله به زبان فرانسه نوشته شده بود: »اين مطلب را هیچ وقت فراموش نکنید!«

 من بعد از خواندن اين مطلب متوجّه شدم که دنیا عجیب فراموشکار است! بیست سی سال پیش 
چه کارها کرده که امروز اصلًا به خاطر نمی آورد! امّا نه، تاريخ فراموشکار نیست. در کنار بروکسل، 
کوه و تپّه های بسیاری وجود داردکه »واترلو« خوانده می شوند. اين همان جايی است که جنگ 
عظیم ناپلئون روی داد و سرنوشت او را تعیین کرد. يك تپّۀ يادگاری بزرگ که حدود پنجاه  متر 
ارتفاع دارد، در آنجا برپاست که اطراف آن را چمن کاشته اند و بر بالای آن مجسّمۀ شیری را 
نهاده اند. خواهید گفت: »اين تپّه چگونه پیدا شده؟« زنانی که در جنگ های ناپلئونی شوهر و اقوام 
خود را از دست داده بودند، هر کدام، يك طَبَق پر از خاك کرده اند و در اينجا ريخته اند. مجموع 
اين طبق های خاك، اين تپّه را به وجود آورده است تا ما به بالای آن برويم و محوّطۀ میدان را 

تماشا کنیم.
علاوه بر آن، يك »پانوراما« در اينجا ساخته شده که از شاهکارهای هنری است. يك چادر بزرگ 
که قطر آن از پنجاه متر بیشتر است، در وسط زده اند. بر ديوارۀ آن از اطراف، منظرۀ جنگ واترلو را 
به صورت نقّاشی مجسّم کرده اند. تمام میدان به خوبی نقّاشی شده؛ يك طرف سرداران ناپلئون با 
سپاهیان منظمّ، در آن گوشه، توپخانه، در جای ديگر، سپاهیان دشمن و بالاخره ناپلئون در آن دور 
دست بر اسب سفید، متفکّر، به دورنمای جنگ می نگرد. چند شعاع کم نور خورشید از پس ابرها 
اين نکته را بازگو می کند که روزی آفتابی نیست. وحشت ناپلئون از بارندگی است که توپخانۀ او 

را از تحرّك باز خواهد داشت.
جالب آنکه راهنمای ما می گفت: »تمام اين مناظر بر اساس تعريف ويکتورهوگو از میدان جنگ 
ـ در جلد دوم کتاب بینوايان ـ ساخته شده؛ يعنی نقّاش و طرّاح همان توصیفات ويکتورهوگو را 
نقّاشی کرده اند.« من شايد حدود سی و پنج سال پیش اين شرح را در پاريز خوانده بودم. حالا دوباره 

در ذهنم مجسّم می شد.
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وقتی در پاريس بودم، يك روز، نامه ای از پاريز به پاريس به نام من رسید. نامه را آقای هدايت زاده، 
معلمّ کلاس سوم و چهارم ابتدايی من، برايم نوشته بود؛ به ياد گذشته ها و خاطرات پاريز و خواندن 

بینوايان ويکتورهوگو.
اين معلمّ شريف باسواد سفارش کرده بود که اگر سر قبر ويکتورهوگو رفتم، از جانب او فاتحه ای 
برای اين نويسندۀ بزرگ طلب کنم. اين نامه مرا به فکر انداخت. متوجّه شدم که قدرت قلم اين 
نويسنده تا چه حد بوده است که فرهنگ و تمدّن فرانسوی را حتّی در دل دهات دورافتادۀ ايران 
مثل پاريز، هم فرا برده است. کاری که نه سپاه ناپلئون می توانست بکند و نه نیروی شارلمانی و 

نه سخنرانی های دوگل.
از پاریز تا پاری�، محمّد ابراهیم باستانی پاریزی
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 

1 واژۀ »طاق« در هر بیت، به چه معناست؟

خاقانیبـر نمََـط عشـق اگر پـای نهی طـاق نه   الف( طاق پذير است عشق، جفت نخواهد حريف

زر تختِ  اندرون  طاق  به  نهاده  گهـرب(  در  پايـه ای  هـر  بـه  فردوسینشـانده 

منوچهریچون روی پری رويان با رنگ و نگار است  پ( چون ابروی معشوقان با طاق و رواق است

2  پنج گروه کلمۀ مهمّ املايی از متن درس بیابید و بنويسید.

3   همان طور که می دانید برخی از گروه های اسمی از »هسته« و »وابسته« تشکیل می شوند؛ 

بعضی از وابسته ها نیز می توانند وابسته ای داشته باشند.

 اکنون به معرّفی سه نوع از وابسته های وابسته می پردازيم:

 الف( ممیزّ: معمولًا برای شمارش تعداد يا اندازه و وزن موصوف، میان صفت شمارشی و 
موصوف آن، اسمی می آيد که وابستۀ عدد است و »ممیّز« نام دارد. 
توجّه: ممیّز با عدد همراه خود، يك جا وابستۀ هسته می شود؛ نمونه:

دو   تخته   فرش

ممیّزها عبارت اند از:
»تُن، کیلوگرم، گرم، من، سیر، و ... « برای وزن؛

»فرسخ )فرسنگ(، کیلومتر، متر، سانتی متر، میلی متر، و ...« برای طول؛
»دست« برای تعداد معیّنی از لباس ، میز و صندلی، ظرف؛

»تو_ و طاقه« برای پارچه؛
»تخته« برای فرش؛

»دستگاه« برای وسايل و لوازم الکتريکی و همانند آنها؛
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»تا« برای بسیاری از اشیا؛
و ... .

نمونه: هفت   فرسخ    راه

کلمۀ »فرسخ«، وابستۀ وابسته از نوع »ممیّز« است.

توجّه: »ممیّز« علاوه بر »عدد« می تواند وابستۀ صفت پرسشی و صفت مبهم نیز باشد. 

نمونه:  چند  تخته  قالی                                         کدام  تخته  قالی ؟                  

ِـ 	 اسم ِـ + اسم 	 ـ ب( م�اف1 الیهِ م�اف1 الیه: اسم 	 ـ

در برخی از گروه های اسمی، »مضافٌ الیه« ، در جايگاه »وابستۀ « هسته قرار می گیرد؛ آنگاه 
اين مضافٌ الیه، خود، وابسته ای از نوع »اسم«، در نقش مضافٌ الیه می پذيرد؛ نمونه:

 محوّطۀ   میدانِ    شهر
    هسته  مضافٌ الیه  مضافٌ الیه

 وسعت  استان  کرمان

واژه های»شهر« و »کرمان« وابستۀ وابسته از نوع »مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه« هستند.
توجّه: علاوه بر اسم، »ضمیر« يا »صفت جانشین اسم« نیز می تواند به عنوان مضافٌ الیهِ 

مضافٌ الیه به کار رود.
 گیرايی   سخن    او

    هسته  مضافٌ الیه  مضافٌ الیه

 قدرت   قلم    نويسنده
   هسته  مضافٌ الیه  مضافٌ الیه
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»  او« و »نويسنده«، وابستۀ وابسته، از نوع »مضافٌ الیهِ مضافٌ الیه« هستند.
ِـ +صفت پیشین 	 اسم ِـ + صفت   
   اسم 	 ـ ِـ + اسم 	 ـ پ( صفتِ م�اف1 الیه: اسم 	   ـ

در اين نوع گروه اسمی، »مضافٌ الیه« که وابستۀ »هسته« است، به کمك »صفت« )پسین يا 
پیشین( توضیح داده می شود؛ نمونه:

 دانش آموز    پايۀ     دوازدهم 
       هسته     مضافٌ الیه    صفت

 اسیرِ     اين    جهان 
   هسته  صفت  مضافٌ الیه

 يادآوری   خاطرۀ   دلپذير

 برنامۀ  کدام   سفر؟

در مثال های بالا، واژه های »دوازدهم«، »اين«، »دلپذير« و »کدام« وابستۀ وابسته از نوع 
»صفتِ مضافٌ الیه« هستند.

 از متن درس، برای هر يك از انواع »وابسته های وابسته« نمونه ای مناسب بیابید.

 قلمرو ادبی 

1 عبارت و بیت های زير را از نظر آرايه های ادبی بررسی کنید.

الف( يك روز دنیايی به روم چشم داشت و از آن چشم می زد.

کـی بود؟ کجـا بود؟ کی اش نام نهادند؟ ب( کاووس کیانـی کـه کی اش نام نهادند

نهادنـدپ( دل گرمی و دم سـردی ما بود که گاهی نـام  دی اش  گاه  و   3مرداد  مـه 
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2   عبارت زير، يادآور کدام مَثَل است؟

از بیم عقرب جرّارۀ دموکراسی قرن بیستم، ناچار شده به مار غاشیۀ حکومت سرهنگ ها پناه 
ببرد.

قلمرو فکری 

1 مقصود نويسنده از عبارت زير چیست؟

چه خوش گفته اندکه » امپراتوری های بزرگ هم مانند آدم های ثروتمند، معمولًا از سوLِ هاضمه 
می میرند.«

2   مفهوم کلیّ هر بیت را مقابل آن در جدول بنويسید.

 مفهوم کلیّ بیت 

صد تی¢ جفا بر سـرو تن ديد يکی چوب
تا شد تهی از خويش و نی اش نام نهادند

آيیـن طريـق از نفََـس پیر مغـان يافت 
آن خضـر که فرخنده پی اش نام نهادند

3   با توّجه به متن درس،»دولت مستعجل« يادآور کدام بیت از حافظ است؟ دريافت خود را از 

آن بنويسید .

. ................................................................................................................  4
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گنــج   حکمــت سه م3رکب زندگی

نقل است که از او �ابراهیم ادهم� پرسیدند که 
روزگار چگونه می گذرانی؟ 

گفت: »سه مَرکب دارم؛ باز   بسته؛ چون نعمتی 
پديد آيد، بر مَرکب شُکر نشینم و پیش او باز شوم و 
چون بلايی پديد آيد، بر مَرکب صبر نشینم و پیش 
باز روم و چون طاعتی پیدا گردد، بر مَرکب اخلاص 

نشینم و پیش روم.«

..ت~کره الاولیا، عطّار  
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چشمۀ آبی سرد که در تموز سوزان کوير، گويی از دل يخچالی بزرگ 
بیرون می آيد، از دامنۀ کوه های شمالی ايران به سینۀ کوير سرازير می شود 
و از دل ارگ مزينان سر بر می دارد. از اين جا درختان کهنی که سالیانی 
دراز سر بر شانۀ هم داده اند، آب را تا باغستان و مزرعه مشايعت می کنند. 

درست گويی عشق آباد کوچکی است و چنان که می گويند، هم بر انگارۀ 
عشق آبادش ساخته اند.  مزينان از هزار و صد سال پیش، هنوز بر همان 

مُهر و نشان است که بود ... .
تاريخ بیهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقه و حکمت و شعر و ادب 
و عرفان و تقوای مزينان ياد می کند. در آن روزگاری که باب علم بر روی 
فقیر و غنی، روستايی و شهری باز بود و استادان بزرگ حکمت و فقه و ادب، 
نه در » ادارات« که در غرفه های مساجد يا مَدرس های مدارس می نشستند 
و شاگرد بود که همچون جويندۀ تشنه ای می گشت و می سنجید و بالاخره 
می يافت و سر می سپرد؛ نه به زور »حاضر و غايب«، بل به نیروی ارادت 

و کشش ايمان.
 صحبت مزينان بود. سال ها پیش، مردی فیلسوف و فقیه که در حوزۀ 
درس مرحوم حاجی ملّا هادی اسرار ـ آخرين فیلسوف از سلسلۀ حکمای 
بزرگ اسلام ـ مقامی بلند و شخصیّتی نمايان داشت، به  اين ده آمد تا عمر 
را به تنهايی بگذارد. بعد از حکیم اسرار، همۀ چشم ها به او بود که حوزۀ 
حکمت را او گرم و چراغ علم و فلسفه و کلام را او که جانشین شايستۀ وی 
بود، روشن نگاه دارد؛ امّا در آستانۀ میوه دادن درختی که جوانی را به پايش 
ريخته بود و در آن هنگام که بهار حیات علمی و اجتماعی اش فرا رسیده 
بود، ناگهان منقلب شد. شهر را و گیر  و   دار شهر را رها کرد و چشم ها را 
منتظر گذاشت و به دهی آمد که هرگز در انتظار آمدن چون او کسی نبود. 

کویر
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وی  جدّ پدر من بود. من نیم قرن پیش از آمدنم به اين جهان، خود را در او احساس می کنم؛ در 
نگاه او نشانی از من بوده است ... و امّا جدّ من، او نیز بر شیوۀ پدر رفت. به همین روستای فراموش 
باز آمد   و   از زندگی و مردمش کناره گرفت و به پاکی و علم و تنهايی و بی نیازی و انديشیدن با 
خويش  وفادار ماند که اين فلسفۀ انسان ماندن در روزگاری است که زندگی سخت آلوده است و 
انسان ماندن، سخت دشوار. پس از او عموی بزرگم که برجسته ترين شاگرد حوزۀ اديب بزرگ بود، 
پس از پايان تحصیل فقه و فلسفه و به ويژه ادبیات،  باز راه اجداد خويش را به سوی کوير پیش 

گرفت و به مزينان بازگشت.
آن اوايل سال های کودکی، هنوز پیوند ما با زادگاه روستايی مان برقرار بود و برخلاف حال، پامان 
به ده باز بود و در شهر، دست و پاگیر نشده بوديم و هر سال تابستان ها را به اصل خود، مزينان 

بر  می گشتیم و به تعبیر امروزمان »می رفتیم«.
آغاز تابستان، پايان مدارس! چه آغاز خوبی و چه پايان خوب تری! لحظۀ عزيز و شورانگیزی بود؛ 
لحظه ای که هر سال از نخستین دم بهار، بی صبرانه چشم به راهش بوديم و آن سال ها، هر سال انتظار 
پايان می گرفت و تابستان وصال، درست به هنگام، همچون همه ساله، امیدبخش و گرم و مهربان و 
نوازشگر می آمد و ما را از غربت زندان شهر به میهن آزاد و دامن گسترمان، کوير می برُد؛  نه، باز می گرداند. 
... در کوير، گويی به مرز عالم ديگر نزديکیم و از آن است که ماوراL الطّبیعه را ـ  که همواره فلسفه 
از آن سخن می گويد و مذهب بدان می خواند ـ در کوير به چشم می توان ديد، می توان احساس 
کرد   و از آن است که پیامبران همه از اينجا برخاسته اند و به سوی شهرها و آبادی ها آمده اند. »در 
کوير، خدا حضور دارد!« اين شهادت را يك نويسندۀ �اهل� رومانی داده است که برای شناختن 
محمّد و ديدن صحرايی که آواز پرِ جبريیل همواره در زير غرفۀ بلند آسمانش به گوش می رسد 
و حتّی درختش، غارش، کوهش، هر صخرۀ سنگش و سنگريزه اش آيات وحی را بر لب دارد و 
زبان گويای خدا می شود، به صحرای عربستان آمده است و عطر الهام را در فضای اسرارآمیز آن 

استشمام کرده است.
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... آسمان کوير، اين نخلستان خاموش و پر مهتابی که هرگاه مشت خونین و بی تاب قلبم را 
در زير باران های غیبی سکوتش می گیرم، ناله های گريه آلود آن روح دردمند و تنها را می شنوم. 
ناله های   گريه آلود آن امام راستین و بزرگم را که همچون اين شیعۀ گمنام و غريبش، در کنار آن 
مدينۀ پلید و در قلب آن کوير بی فرياد، سر در حلقوم چاه می برد و می گريست. چه فاجعه ای است 

در آن لحظه که يك مرد می گريد! ... چه فاجعه ای! ...
نیمه شب آرام تابستان بود و من هنوز کودکی هفت هشت ساله. آن شب نیز مثل هر شب در 
سايه روشن غروب، دهقانان با چهارپايانشان از صحرا باز می گشتند و هیاهوی گلهّ خوابید و مردم 
شامشان را که خوردند، به پشت بامها رفتند؛ نه که بخوابند، که تماشا کنند و از ستاره ها حرف بزنند، 

که آسمان، تفرّجگاه مردم کوير است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کوير.
آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظارۀ آسمان رفته بودم؛ گرم تماشا و 
غرق در اين دريای سبز معلقّی که بر آن مرغان الماس پَر، ستارگان زيبا و خاموش، تك تك از غیب 
سر می زنند. آن شب نیز ماه با تÐلؤ پرشکوهش از راه رسید و گل های الماس شکفتند و قنديل 
زيبای پروين سر زد و آن جادّۀ روشن و خیال انگیزی که گويی يك راست به ابديّت می پیوندد: 
»  شاهراه علی«، » راه مکّه«! شگفتا که نگاه های لوکس مردم آسفالت نشین شهر، آن را کهکشان 
می بیند و دهاتی های کاهکش کوير، شاهراه علی، راه کعبه، راهی که علی از آن به کعبه می رود. 

کلمات را کنار زنید و در زير آن، روحی را که در اين تلقّی و تعبیر پنهان است، تماشا کنید.
چنین بود که هر سال که يك کلاس بالاتر می رفتم و به کوير بر می گشتم، از آن همه زيبايی ها 
 و لذّت ها و نشئه های سرشار از شعر و خیال و عظمت و شکوه و ابديت پر از قدس و چهره های
پر از »ماورا« محروم تر می شدم تا امسال که رفتم، ديگر سر به آسمان بر نکردم و همه چشم 
در زمین که اينجا þ می توان چند حلقه چاه عمیق زد وþ آنجا می شود چغندر کاری کرد þ ! و 
ديدارها همه بر خاك و سخن ها همه از خاك ! که آن عالم پُرشگفتی و راز، سرايی سرد و بی روح 
شد، ساختۀ    چند عنصر! و آن باغ پر از گل های رنگین و معطّر شعر و خیال و الهام و احساس در 
سَمومِ سرد اين عقل بی درد و بی دل پژمرد و صفای اهورايی آن همه زيبايی ها که درونم را پر از خدا 
می کرد، به اين علم عددبین مصلحت انديش آلود و من آن شب، پس از گشت و گذار در گردشگاهِ 
آسمان، تماشاخانۀ زيبا و شگفت مردم کوير، فرود آمدم و بر روی بام خانه، خسته از نشئۀ خوب و 

پاك آن »اسرا« در بستر خويش به خواب رفتم.

 کویر، علی شریعتی )با تلzیص(  
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 

1   از متن درس، برای هر يك از معانی زير، واژه های معادل بیابید.

 باد گرم مهلك  )..................................(  تماشا     )..................................(

 آويزان             )..................................(  نگرش   )..................................(

2 چهار گروه اسمی که اهمّیت املايی داشته باشند، از متن درس بیابید و بنويسید.

3  به انواع ديگر از »وابسته های وابسته« توجّه کنید:

ِـ 	 صفت  ِـ 	 صفت 	  الف( صفتِ صفت: اسم 	 

برخی از صفت ها، صفت های همراه خود را بیشتر معرّفی می کنند و دربارۀ ويژگی های آنها 
توضیح می دهند؛ اين صفت با صفت همراه خود، يك جا وابستۀ هسته می شود. مانند: 

 پیراهنِ   آبیِ    روشن
    هسته     صفت    صفت

 رنگِ   سبزِ     چمنی

در نمونه های بالا، واژه های »روشن« و »چمنی« وابستۀ وابسته از نوع »صفتِ صفت« هستند.

 ب( قیدِ صفت: کلمه ای است که دربارۀ اندازه و درجۀ صفت پس از خود توضیح می دهد؛

مانند:

 دوستِ  بسیار  مهربان 
    هسته      قید      صفت

 شرايطِ   تقريباً   پايدار
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واژه های »بسیار« و »تقريباً« وابستۀ وابسته، از نوع »قیدِ صفت« هستند.

  در کدام گروه های اسمی زير، »وابستۀ وابسته« به کار رفته است؟ نوع هريك را مشخّص 
کنید.

 تموز سوزان کوير   سه دست لباس ايرانی

  قلب آن کوير   اين   معمار   خوش ذوق

 هوای نسبتاً پاك    شاگرد حوزۀ ادبی

4 عبارت  زير را با توجّه به موارد »الف« و »ب« بررسی کنید. 

 آن شب نیز من خود را بر روی بام خانه گذاشته بودم و به نظارۀ آسمان رفته بودم.

الف( نوع جمله ها:

..........................................................................................................................................

ب( نقش دستوری واژه های مشخّص شده:

..........................................................................................................................................

قلمرو ادبی 

1 آرايه های ادبی را در بند »نهم« درس مشخّص کنید.

2 دو نمونه »تلمیح« در متن درس بیابید و توضیح دهید.

3 متن درس، بخشی از »سفرنامه« محسوب می شود يا »حسب حال«؟ دلیل خود را بنويسید.

..........................................................................................................................................
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قلمرو فکری 

1  در متن درس، چه کسی به »جوينده ای تشنه« مانند شده است؟ چرا؟

2 نويسنده با مقايسۀ زندگی روستايی و زندگی شهری، به چه تفاوت هايی اشاره دارد؟

3   مضمون کلیّ هر  سرودۀ زير، از سهراب سپهری، با کدام بخش از متن درس ارتباط  دارد؟

الف(  در کف ها کاسۀ زيبايی، / بر لب ها تلخیِ دانايی / شهرِ تو در جای دگر / ره می برَ با پای 

دگر.
ب( من نمازم را وقتی می خوانم / که اذانش را باد گفته باشد سرگلدستۀ سرو/ من نمازم را

   پی تکبیره  الاحرام    علف می خوانم/ پی قد   قامت موج

. ................................................................................................................  4
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من زندگانی را در چادر با تیر تفنگ و شیهۀ اسب آغاز کردم. در چهار سالگی پشت قاش زين 
نشستم. چیزی نگذشت که تفنگ خفیف به دستم دادند. تا ده سالگی حتّی يك شب هم در شهر 

و خانۀ شهری به سر نبردم.
ايل ما در سال دو مرتبه از نزديکی شیراز می گذشت. دست فروشان و دوره گردان شهر، بساط 
شیرينی و حلوا در راه ايل می گستردند. پول نقد کم بود. مزۀ آن شیرينی های باد و باران خورده و 

گرد و  غبار گرفته را هنوز زير دندان دارم.
از شنیدن اسم شهر، قند در دلم آب می شد و زمانی که پدرم و سپس مادرم را به تهران تبعید 
کردند، تنها فرد خانواده که خوشحال و شادمان بود، من بودم؛ نمی دانستم که اسب و زينم را 
می گیرند و پشت میز و نیمکت مدرسه ام می نشانند. نمی دانستم که تفنگ مشقی قشنگم را 

می گیرند و قلم به دستم می دهند.
پدرم مرد مهمّی نبود؛ اشتباهاً تبعید شد. مادرم هم زن مهمّی نبود؛ او هم اشتباهاً تبعید شد. 

دار  و  ندار ما هم اشتباهاً به دست حضرات دولتی و ملتّی به يغما رفت.
برای کسانی که در کنار گواراترين چشمه ها چادر می افراشتند، آب انبار آن روزی تهران مصیبت 
بود. برای کسانی که به آتش سرخ   بنَ و بلوط خو گرفته بودند، زغال منقل و نفت بخاری آفت بود. 
برای مادرم که سراسر عمرش را در چادر باز و پُر هوای عشايری به سر برده بود، تنفّس در اتاقکی 
محصور، دشوار و جان فرسا بود. برايش در حیاط چادر زديم و فقط سرمای کشنده و برف زمستان 

بود که توانست او را به چهارديواری اتاق بکشاند.
ما قدرت اجارۀ حیاط دربست نداشتیم. کارمان از آن زندگی پُر  زرق و برق کدخدايی و کلانتری 
به يك اتاق کرايه ای در يك خانۀ چند اتاقی کشید. همه جور همسايه در حیاطمان داشتیم؛ 
شیرفروش، رفتگر شهرداری، پیشخدمت بانك و يك زن مجرّد. اسم زن همدم بود. از همه 
دل سوزتر بود. روزی پدرم را به شهربانی خواستند. ظهر نیامد. مأمور امیدوارمان کرد که شب 

می آيد. شب هم نیامد. شب های ديگر هم نیامد.

بوی جوی مولیان  روان خوانی
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 غصّۀ مادر و سرگردانی من و بچّه ها حدّ و حصر نداشت. پس از ماه ها انتظار يك روز سر و  کلهّ اش 
پیدا شد. شناختنی نبود. شکنجه ديده بود. فقط از صدايش تشخیص داديم که پدر است؛ همان پدری 
که اسب هايش اسم و رسم داشتند؛ همان پدری که ايلخانی قشقايی بر سفرۀ رنگینش می نشست؛ 
همان پدری که گلهّ های رنگارنگ و ريز و درشت داشت و فرش های گران بهای چادرش زبانزد 

ايل و قبیله بود.
پدرم غصّه می خورد. پیر و زمین گیر می شد. هر روز ضعیف و ناتوان تر می گشت. همه چیزش را 
از دست داده بود؛ فقط يك دل خوشی برايش مانده بود؛ پسرش با کوشش و تلاش درس می خواند. 
من درس می خواندم. شب و روز درس می خواندم. به کتاب و مدرسه دل بستگی داشتم. دو کلاس 
يکی می کردم. شاگرد اوّل می شدم. تبعیدی ها، مأموران شهربانی و آشنايان کوچه و خیابان به پدرم 
تبريك می گفتند و از آيندۀ درخشانم برايش خیال ها می بافتند. سرانجام تصديق گرفتم. تصديق 
لیسانس گرفتم. يکی از آن تصديق های پر رنگ و رونق روز. پدرم لیسانسم را قاب گرفت و بر ديوار 
گچ فرو ريختۀ اتاقمان آويخت و همه را به تماشا آورد. تصديق قشنگی به شکل مربع مستطیل بود. 
مزايای قانونی تصديق و نام و نشان مرا با خطّی زيبا بر آن نگاشته بودند. آشنايی در کوچه و محلهّ 

نماند که تصديق مرا نبیند و آفرين نگويد.
پیرمرد  دل خوشی ديگری نداشت. روز و شب با فخر و مباهات، با شادی و غرور به تصديقم 
می نگريست و می گفت: »جان و مالم و همه چیزم را از دست دادم ولی تصديق پسرم به همۀ آنها 

می ارزد.« 
پس از عزيمت رضا شاه ـ که قبلًا رضاخان بود و بعداً هم رضاخان شد ـ همۀ تبعیدی ها رها 
شدند و به ايل و عشیره بازگشتند و به ثروت از دست رفته و شوکت گذشتۀ خود دست يافتند. همه 

بی تصديق بودند؛ به جز من. همه شان زندگی شیرين و ديرين را از سرگرفتند. 
چشمه های زلال در انتظارشان بود. کوه های مرتفع و دشت های بی کران در آغوششان کشید. 
باز زين و برگ را بر گردۀ کَهَر ها و کُرَندها نهادند و سرگرم تاخت و تاز شدند. باز در سايۀ دلاويز 
چادرها و در دامن معطرّ چمن ها سفره های پُر  سخاوت ايل را گستردند و در کنارش نشستند. باز با 
رسیدن مهر، بار سفر را بستند و سرما را پشت سر گذاشتند و با آمدن فروردين، گرما را به گرمسیر 

سپردند و راه رفته را باز آمدند.
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در میان آنان فقط من بودم که دودل و سرگردان و سر  در گريبان بودم. بیش از يك سال و نیم 
نتوانستم از مواهب خداداد و نعمت های طبیعت بهره مند شوم. لیسانس داشتم. لیسانس نمی گذاشت 
که در ايل بمانم. ملامتم می کردند که با اين تصديق گران قدر، چرا در ايل مانده ای و عمر را به 
بطالت می گذرانی؟! بايد عزيزان و کسانت را ترك گويی و به همان شهر بی مهر، به همان ديار 
بی يار، به همان هوای غبارآلود، به همان آسمان دود گرفته بازگردی و در خانه ای کوچك و 

کوچه ای تنگ زندگی کنی و در دفتری يا اداره ای محبوس و مدفون شوی تا ترقّی کنی.
چاره ای نبود. حتّی پدرم که به رفاقت و هم نشینی من سخت خو گرفته بود و يك لحظه تاب 
جدايی ام را نداشت، گاه فرمان می داد و گاه التماس می کرد که تصديق داری، بايد به شهر بازگردی 

و ترقّی کنی!
ـ درست در  بازگشتم؛ از ديدار عزيزانم محروم ماندم. پدر پیر، برادر نوجوان و خانوادۀ گرفتارم را ـ
موقعی که نیاز داشتند ـ از حضور و حمايت خود محروم کردم. درد تنهايی کشیدم. از لطف و صفای 
ياران و دوستان دور افتادم. به تهران آمدم. با بدنم به تهران آمدم. ولی روحم در ايل ماند. در میان 
آن دو کوه سبز و سفید، در کنار آن چشمۀ نازنین، توی آن چادر سیاه، در آغوش آن مادر مهربان.

در پايتخت به تکاپو افتادم و با دانشنامۀ رشتۀ حقوق قضايی، به سراغ دادگستری رفتم تا قاضی 
شوم و درخت بیداد را از بیخ و بن براندازم. دادياری در دو شهر ساوه و دزفول به من پیشنهاد شد. 

سری به ساوه زدم و دربارۀ دزفول پرس وجو کردم. هر دو ويرانه بودند. يکی آب و هوايی داشت 
و ديگری آن را هم نداشت. دلم گرفت و از ترقّی عدلیّه چشم پوشیدم و به دنبال ترقّی های ديگر به 
راه افتادم. تلاش کردم و آن قدر حلقه به درها کوفتم تا عاقبت از بانك ملیّ سر در آوردم و در گوشۀ 
يك اتاق پرکارمند، صندلی و میزی به دست آوردم و به جمع و تفريق محاسبات مردم پرداختم. 

شاهین تیز بال افق ها بودم. زنبوری طفیلی شدم و به کنجی پناه بردم. 
بیش از دو سال در بانك ماندم و مشغول ترقّی شدم. تابستان سوم فرا رسید. هوا داغ بود. شب ها 
از گرما خوابم نمی برد. حیاط و بهار خواب نداشتم. اتاقم در وسط شهر بود. بساط تهويه به تهران 
نرسیده بود. شايد هنوز اختراع نشده بود. خیس عرق می شدم. پیوسته به ياد ايل و تبار بودم. روزی 
نبود که به فکر يیلاق نباشم و شبی نبود که آن آب و هوای بهشتی را در خواب نبینم. در ايل چادر 
داشتم؛ در شهر خانه نداشتم. در ايل اسب سواری داشتم؛ در شهر ماشین نداشتم. در ايل حرمت و 

آسايش و کس و کار داشتم؛ در شهر آرام و قرار و غمخوار و اندوهگسار نداشتم.
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نامه ای از برادرم رسید، لبريز از مهر و سرشار از خبرهايی که خوابشان را می ديدم: »þ برف کوه 
هنوز آب نشده است. به آب چشمه دست نمی توان برد. ماست را با چاقو می بريم. پشم گوسفندان را 
گل وگیاه رنگین کرده است. بوی شبدر دوچین هوا را عطر آگین ساخته است. گندم ها هنوز خوشه 
نبسته اند. صدای بلدرچین يك دم قطع نمی شود. جوجه کبك ها، خط و خال انداخته اند. کبك   دری 
در قلهّ های کمانه، فراوان شده است. بیا، تا هوا تر و تازه است، خودت را برسان. مادر چشم به راه 

توست. آب خوش از گلويش پايین نمی رود.«
نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی!

آب جیحون فرو نشست؛ ريگ آموی پرنیان شد؛ بوی جوی مولیان مدهوشم کرد. فردای همان 
روز، ترقّی را رها کردم. پا به رکاب گذاشتم و به سوی زندگی روان شدم. تهران را پشت سر نهادم 

و به سوی بخارا بال و پر گشودم. بخارای من ايل من بود.

بzارای من ایل من، محمّد بهمن بیگی

درک و دریافت 

1  نويسنده در اين متن، از زبان طنز بهره گرفته است؛ دو نمونه از آن را درمتن بیابید.

2  با توجّه به جملۀ زير:  

»نامۀ برادر با من همان کرد که شعر و چنگ رودکی با امیر سامانی!«

الف( چرا نويسنده با خواندن نامۀ برادر خود، داستان تاريخی امیر سامانی را به ياد می آورد؟

ب( اشاره به شعر و چنگ رودکی، بیانگر کدام ويژگی »شعر« است؟
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درس دهم: فصل شکوفایی   
کارگاه متن پژوهی 
گنج حکمت: تیرانا

درس یازدهم: آن شب عزیز  
کارگاه متن پژوهی  

 شعرخوانی: شکوه چشمان تو   



فصلِ شکوفایی        

1

5
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دری به خانۀ خورشید، سلمان هراتی
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 قلمرو زبانی 

1  در متن درس، واژه ای بیابید که هم آوای آن در زبان فارسی وجود دارد؟

2   انواع » و« )ربط، عطف( را در بیت آخر مشخّص کنید.

3  در متن درس، کدام گروه های اسمی، در نقش »مفعول« به کار رفته اند؟

قلمرو ادبی 

1  در متن درس، برای کاربرد هريك از آرايه های »تشخیص« و »تشبیه« دو نمونه بیابید.

2  در بیت زير، »برزخ سرد« و »شب« نماد چه مفاهیمی هستند؟

غیر از شب آيا چه می ديد چشمان تار من و تو ؟آن جا در آن برزخ سرد، در کوچه های غم  و درد

قلمرو فکری 

1   مقصود نهايی شاعر از مصراع دوم بیت زير چیست؟

من مي روم سوي دريا جاي قرار من و تو چون رود امیدوارم، بي تابم و بي قرارم 

2  توضیح دهید بیت زير با فصل ادبیات انقلاب اسلامی چه مناسبت و پیوندی دارد؟

امروز خورشید در دشت، آيینه دار من و توديروز در غربت  باغ من بودم و يك چمن داغ

3   دربارۀ ارتباط موضوعی هريك از سروده های زير با متن درس توضیح دهید.

پاكز خورشید و از آب و از باد و خاكالف( گفتار  و  نام  تبه  فردوسینگردد 

  ب( ای منتظر، مرغ غمین در آشیانه!/ من گل به دستت می دهم، من آب و دانه .../ می کارمت

 در چشم ها گل نقش امّید/ می بارمت بر ديده ها باران خورشید.              
سیاو� کسرایی

. ................................................................................................................ 4

 کارگاه    متــن پژوهــی
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گنــج  حکمــت     تیرانا! 

تیرانا! من از طبیعت آموختم که همانند با درختان بارور ـ بی آنکه زبان به کمتر داعیه ای گشاده 
باشم ـ سراسر کرامت باشم و سراپا گشاده دستی؛ بی هیچ گونه چشم داشتی به سپاسگزاری يا آفرين.
 تو نیز تیرانا! گشاده دستی و کرامت را  از درختان میوه دار بیاموز و از بوستان و پالیز که به هر بهار
  سراپا شکوفه باشی و پای تا سر،گل و با هر تابستان از میوه های شیرين و سايۀ  دلپذير،خستگان 

راه را میزبانی کريم باشی و پای فرسودگان آفتاب زده را نوازشگری درمان بخش دردها.
نه همین مهربانی را به مهر، که پاداش هر زخمۀ سنگی را دست های کريم تو میوه ای چند 
شیرين ايثار کند. تو اگر آن مايه کرامت را از مادر به میراث می داشتی، می بايست همانند با 
درختان بارور، بخشندگی و ايثار را سراپا دست باشی. سپاس خورشید را که به هر بامداد بر سر 

تو زرافشانی می کند و ابر، گوهر.
تیرانا! اگرم هیچ در سرنوشت از آزادگی بهره ای باشد، همینم از آفريدگار، سپاس گزاری بس 

که بدين سعادتم رهنمون بوَُد تا هرگز فريب آزاده مردم را از خويشتن بتی نسازم.
تیرانا، محمّدر�ا رحمانی )مهرداد ا3وستا(
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آن شب عزیز

من را هم گفتید که بروم، همه را گفتید امّا نمی شد آقا! نمی توانستم، شما عصبانی 
شديد؛ گفتید که دستور می دهید، امّا باز هم من نتوانستم بروم؛ بقیّه توانستند، بقیّه 
رفتند، امّا من نتوانستم آقا! دست خودم نبود؛ پاهايم سست شده بود؛ قلبم می لرزيد؛ 
عرق کرده بودم؛ قوّت اينکه قدم از قدم بردارم، نداشتم. نمی خواستم که خدای 
ناکرده حرف شما را زير پا گذاشته باشم. گفتن ندارد، خودتان می دانید که من بیش 
از همه مُصِر بودم در شنیدن حرف های شما. صحبت امروز و ديروز نیست، همیشه 
اين طور بوده است. از آن زمان که معلمّم بوديد تا اکنون که باز معلمّم هستید. 
صحبت ترس نبود؛ دوست داشتن بود؛ عشقم به اين بود که حرفتان را بشنوم، 

فرمانتان را ببرم... . الآن هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشه. 
مدير را کلافه کردم بعد از رفتن شما، از بس سراغ شما را از او گرفتم. می گفت 
نمرات ثلh سوم را که داده ايد، رفته ايد آقا! بی خبر و می گفت برای گرفتن حقوقتان 
هم حتّی سر نزده ايد. احتمال می داد که جبهه رفته باشید ولی يقین نداشت، من هم 
يقین نداشتم تا وقتی با چشم های خودم نديدم که بر بالای تلّ خاکی ايستاده ايد 

ـ چفیه بر گردن و کُلت بر کمر ـ و برای بچّه ها صحبت می کنید، يقین نکردم.
آفتاب، چشمهايتان را می زد؛ برای همین، دستتان را بر چشم های درشتتان که 
در نور آفتاب جمع شده بود، حمايل کرده بوديد، دست ديگرتان را هم به هنگام 
صحبت کردن تکان می داديد. با يك سال و نیم پیش فرق زيادی نکرده بوديد. 
وقتی يقینم شد که خودتانید، نزديك بود بی اختیار به سويتان خیز بردارم و فرياد 
بزنم: آقای موسوی! من موحّدی ام، شاگرد شما، ولی اين کار را نکردم؛ بر خودم 
مسلطّ شدم و پشت رديف آخر، گوشه ای کز کردم. شما هم مرا ديديد. معلوم است 
که ديديد ولی اينکه همان دم شناخته باشیدم، مطمئن نیستم. يادم رفت برای 
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چه کاری آمده بودم، آن قدر جذب ديدار شما شده بودم که فراموش کردم برای رساندن پیغام به 
گُردان شما آمده ام.

مثل کلاس، گرم و پرشور حرف می زديد و مثل کلاس، طنز و شوخی از کلامتان نمی افتاد. 
از   صحبت هايتان پیدا بود که حمله در کار است.

وقتی حرف هايتان تمام شد و تکبیر و صلوات بچّه ها فرو نشست، به سمت من آمديد. فکر اينکه 
مرا شناخته باشید، دلم را گرم کرد. از جا کنده شدم و به سمت شما دويدم. قبل از اينکه بگويم: 
»آقای موسوی، من...«. شما آغوش گشوديد و لبخند زديد و گفتید: »به به! سلام علیکم احمد جان 
موحّدی!« تعجّب کردم از اينکه اسم و فامیلم را هنوز از ياد نبرده ايد؛ همديگر را سخت در آغوش 

فشرديم و بوسیديم.
دست مرا گرفتید و از میان بچّه ها در آمديم. از حال و روز سؤال کرديد و من خبر قابل عرض 

نداشتم.
پرسیدم اگر اشتباه نکنم، بوی حمله می آيد؟

گفتید: » از شامّۀ قوّی شما تشخیص بوی حمله غريب نیست.«
گفتم: »فکر می کنید امام حسین  ما را دوست داشته باشد؟«

گفتید: »چرا که نه، شما عاشق حسینید و حسین بیش از هر کس دوست داشتن را می فهمد و 
قدر می داند.«

گفتم: »پس در اين حمله مرا هم با خود همراه می کنید؟ نه برای جنگیدن، برای با شما همراه 
بودن، برای جنگ ياد گرفتن.«

نمی پذيرفتید، بهانه می آورديد و طفره می رفتید ولی اصرارهای من که بوی التماس می داد، 
عاقبت شما را متقاعد کرد.

مقدّمات کار بسیار زودتر از آنچه من و شما تصوّر می کرديم، انجام شد. بچّه ها بعد از شام پراکنده 
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شدند، هر کدام به سويی رفتند. من هم می توانستم و می خواستم که چون ديگر بچّه ها در گوشه ای 
خودم را گم کنم و با خدای خود به درد دل بنشینم امّا همراهی با شما را دوست تر داشتم.

بی آنکه بدانید تعقیبتان کردم؛ چون شما معلمّم بوديد و از آموختن هیچ چیز به شاگردانتان دري¢ 
نداشتید، تنها و تنها برای تعلیم گرفتن، شبح شما را در میان تاريکی تعقیب می کردم.

آن قدر مراقب پنهان کاری خودم بودم که نفهمیدم چقدر از سنگرها فاصله گرفته ايم. میانۀ 
دو تپّه ای که در کنار هم برآمده بود، جای دنجی بود برای خلوت کردن با خدا. همین گمان مرا به 
سوی آن دو تلّ خاك کشانید. پیدا بود که پیش از اين، سنگر ديده بانی يا انفرادی دشمن بوده است. 
زمزمۀ لطیف و سبك و ملايم شما گمان مرا تأيید کرد. می بايست هر چه زودتر مخفیگاهی پیدا 
کنم که از هر ديد رسی در امان بمانم. جز گودالی که از کنجکاوی گلولۀ تو_ در خاك فراهم آمده 
بود، کجا می توانست مخفیگاه من باشد، در زمانی که ماه داشت سربلند از پشت ابرهای تیره بیرون 
می آمد؟ ولی عمق گودال آن قدر نبود که  بتواند جثّۀ آدمی را   ايستاده يا نشسته در خود بگیرد. 

سجده بهترين حالتی بود که می توانست مرا با خاك همسطح و يکسان کند.
صدايی که می آمد، حزين ترين و عاشقانه ترين لحنی بود که در عمرم شنیده بودم. دعای کمیل 
می خوانديد؛ از حفظ هم؛ پیدا بود که از حفظ می خوانید، آنجا که شما نشسته بوديد، جای برافروختن 
روشنی نبود، مگر چقدر فاصله بود تا نیروهای دشمن؟! از لحنتان پیدا بود که راز و نیاز و مناجات 
دارد به انتها می رسد. اوّل سر را از گودال در آوردم و اطراف را پايیدم، خبری نبود يا اگر بود به 
چشم نمی آمد. آرام از گودال در آمدم، دوباره اطراف را برانداز کردم و راه بازگشت را پیش گرفتم، 

از همان مسیر که آمده بودم. می بايست پیش از شما به سنگرها می رسیدم.
قدری از راه را که رفتم، ماندم، جهت را نمی توانستم پیدا کنم. فکر کردم اگر پیش تر بروم به 
حتم گم می شوم. بر تلّ خاکی نشستم. خیلی طول نکشید که آمديد. به حال خودتان نبوديد؛ حتّی 
اگر من صدايتان نمی کردم، متوجّه حضور من نمی شديد. نبوديد، در اين دنیا نبوديد. اگر بوديد 
از من می پرسیديد که آن وقت شب آنجا چه می کنم؟ و من هم پاسخی را که آماده کرده بودم، 

تحويلتان می دادم.
ولی نپرسیديد. با هم به سوی موضع، راه افتاديم. شما که يقیناً راه را بلد بوديد. وقتی به موضع 

رسیديم، بچّه ها که گوشه و کنار پراکنده بودند، دور شما جمع شدند و شما را در میان گرفتند.
چند نفری زمان حمله را از شما پرسیدند.
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گفتید: »خیلی نبايد مانده باشد.«
گفتند: »فرصت خوابیدن هست؟«

خسته بودند. شب قبل نخوابیده بودند. باران بی امان باريده بود و سنگرها را آب برداشته بود.
گفتید: »فرصت چُرتی شايد باشد امّا سیرخواب نبايد شد. خواب را مزمزه کنید، بچشید ولی 
سیر نخوابید. ايستاده يا نشسته بخوابید؛ آن چنان که بی کمترين صدا برخیزيد؛ نه امشب فقط که 
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همیشه بر همه چی تان مسلطّ باشید. نگذاريد که هیچ تمايل و خواسته ای بر شما مسلطّ شود. اگر 
چنین باشد، دشمن هم نمی تواند بر شما مسلطّ شود. حالا برويد و منتظر خبر باشید.«

اطرافتان که خلوت شد، به سمت سنگرتان راه افتاديد و من هم با فاصله ای نه چندان دور سعی 
کردم که پا جای پای شما بگذارم، مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم و تفنگم را بردارم. آنچه 

مشکل بود، يافتن شما بود در اين معرکه و تاريکی.
توپخانه شروع کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکانه امّا خشك کلاش را در خود هضم 
می کرد. مسلمّ بود که در میان يا پشت نیروها شما را نمی شود پیدا کرد. به سمتی که بچّه ها پیش 
می رفتند، بنا را بر دويدن گذاشتم. گم کرده داشتم. آمده بودم که جنگیدن ياد بگیرم و اگر شما را 
پیدا نمی کردم، ناکام می ماندم. از ردّ صدای شما می بايست پیدايتان می کردم. راه تنگ و باريك 

بود و پیشی گرفتن از بچّه ها سخت مشکل.
مَعبَر تمام شد و وارد محوّطه پیش روی خاك ريزهای دشمن شديم امّا هنوز از شما نشانی نبود.
تیربارها، دوشکاها، تك تیرها و رگبارها همه تلاششان اين بود که بچّه ها را از نزديك شدن به 

خاك ريز باز دارند امّا فاصلۀ بچّه های بی حفا� لحظه به لحظه با خاك ريز کمتر می شد.
وقتی بچّه هايی که می افتادند، خوابیده به سمت خاك ريز نشانه می رفتند و آخرين رمق هايشان 
را در آخرين فشنگ هايشان می ريختند و شلیك می کردند، جايز نبود که من همچنان بی حرکت 
بمانم و فقط دنبال شما بگردم. آن قسمت خاك ريز را که بیشتر آتش به پا می کرد، نشانه رفتم 
و يك خشاب فشنگم را درست در همان نقطۀ آتش، خالی کردم و با خاموش شدن آن آتش که 

تیر بار به نظر می آمد، نیرو گرفتم و بچّه ها هم که انگار از دست آن ذلهّ شده بودند، تکبیر گفتند.
بعد از فرو نشستن صدای تکبیر بود که صدای شما را شنیدم. از سمت چ` با شور و حالی عجیب 
بچّه ها را به اسم صدا می کرديد و هر کدام را به کاری فرمان می داديد. يك لحظه که چشمتان به 
من افتاد، گفتید: »   تو چرا واستادی؟ برو جلو ديگه. تو که ماشاL الله خوب بلدی آتیش خاموش کنی، 

برو جلو ديگه؛ برو! دو تا تکبیر ديگه بگی کار تمومه.«
از طرفی ذوق کردم، بال در آوردم، عشق کردم از اينکه فهمیده ايد که انهدام آن تیربار کار من 

بوده است و از طرفی دلم نمی خواست که حضور مرا بفهمید و مرا از خودتان دور کنید.
خودم را آهسته به پشت سرتان کشاندم تا بلکه از يادتان بروم و بتوانم همچنان با شما باشم. 
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يك لحظه فکر کردم که اگر قرار بود شما فقط کار يك نفر را انجام بدهید، سرنوشت حمله چه 
می شد؟ چه معلمّ عجیبی!

درست در همان لحظه، شما »يامهدی« غريبانه ای گفتید و تفنگ از دستتان افتاد و من نفهمیدم 
چرا. ولی بی اختیار پیش دويدم تا تفنگ را بردارم و به دستتان بدهم؛ مثل گاهی که در کلاس، 

قلمی، کاغذی از دستتان می افتاد و ما بی اختیار، خم می شديم تا آن را به شما بدهیم.
ايستاده بوديد ولی تفنگ را نگرفتید. به دستتان نگاه کردم، ديدم که از مچتان خون می ريزد، 
تفنگ را با دست چ` از من گرفتید و همه را گفتید که بروند، من را هم گفتید و باز برگشتید به 

حال اوّلتان، انگار نه انگار که يك دست از دست داده ايد.
يك تیر هم به زانوی من خورد که مرا در هم پیچاند امّا همان يك لحظه پیش، از شما ياد گرفته بودم 
که با تیر بر زمین نیفتم. شما دوباره »يا مهدی« گفتید امّا اين بار جگر خراشتر. نتوانستید ايستاده بمانید، 
به خود پیچیديد و تا من بگیرمتان، به زمین افتاده بوديد. سرتان را توانستم در دست بگیرم؛ ديگران 

هم آمدند، تیر انگار خورده بود به جناق سینه تان، به زير قلبتان.
از اينکه بچّه ها دورتان جمع شدند، عصبانی شديد، با آخرين رمق هايتان داد زديد و به همه دستور 
داديد که بروند، وقتی که تعللّ کردند، موظّف شان کرديد. گفتید که دستور می دهید؛ به يك نفر 

هم گفتید که به برادر: محسن خبر بدهد که ادامۀ حمله را در دست بگیرد.
دوباره به من تشر زديد که بروم، سرتان را روی زمین بگذارم و بروم. من می خواستم دستورتان 

را اطاعت کنم امّا نتوانستم، باور کنید که نتوانستم.
شما شهادتین گفتید و يك بار ديگر امام زمان را صدا زديد و خاموش شديد. آخرين کلامتان يا مهدی 

بود.
افتخارم اين است که خودم با پای لنگ شما را به خط رساندم و بیهوش شدم و حالا دل خوشی ام 
به اين است که هر روز صبح با اين يك پا و دو عصا به اينجا بیايم. گرد قاب عکستان را پاك کنم. 
سنگتان را بشويم، گلدانتان را آب بدهم و خاطراتم را با شما مرور بکنم. هر روز چیزهای بیشتری 

از آن شب عزيز يادم می آيد. به همین زنده ام آقا!
سانتاماریا )مجموعه آiار(، سیدّ  مهدی شجاعی
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 قلمرو زبانی 

1   با توجّه به متن درس، معنای واژه های زير را بنويسید.

  )...............................(   مَعبَر  

)...............................(  ذلهّ شدن  

2 شش واژۀ مهمّ املايی از متن درس انتخاب کنید و به کمك آنها ترکیب های وصفی يا اضافی 

بسازيد.

3 در بند پنجم، زمان فعل ها را مشخّص کنید.

4  برای کاربرد هر يك از ضماير زير، جمله ای مناسب از متن درس بیابید؛ سپس مرجع ضمیرها 

را مشخّص کنید.

 ضمیر پیوسته )متّصل( : ....................................................................................... 

 ضمیر گسسته )جدا( : ...........................................................................................

قلمرو ادبی 

1 با توجّه به متن درس: 

الف( دو »کنايه« بیابید و مفهوم هر يك را بنويسید.

ب( يك نمونه »حس آمیزی« مشخّص کنید.

2  فضاسازی، در کدام قسمت از متن درس، نقش مؤثرّی در پیشبرد داستان داشته است؟

 کارگاه متــن پژوهــی
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قلمرو فکری 

1  سروده های زير را از نظر محتوا بررسی کنید و دربارۀ ارتباط هريك از آنها با متن درس    
به اختصار توضیح دهید.

بـا زخـم نشـان سـرفرازی نگرفـتکس چـون تو طريق پاك بـازی نگرفتالف(

حیثیـت مـرگ را بـه بـازی نگرفـت!زين پیش دلاورا، کسـی چون تو شگفت

سیدّ حسن حسینی

پُر میـنب( میدان هـای  وصـفِ  بـرای وصـفِ خـال و زلـفِ چین چیـنبـرای 

»نظامـی« می شـوم در »قصرشـیرين«نـه در شـیراز و نـه در شـهرِ گنجـه

علی سهامی

2  سرودۀ  زير با کدام قسمت از متن درس مناسبت دارد؟

خـرّم نوبهـار  چـو  سـال  نوشـینهـر  خـواب  ز  شـود  بیـدار 

عالـم روی  بـه  کنـد  بـاز  شـیرينتـا  خاطـرات  ديباچـۀ 

زيـور سـبزه  بـه  دهـد  لالـه  ای دوسـت، مـرا بـه خاطـر آور!از 

محمّدتقی بهار

. ................................................................................................................ 3
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شکوه چشمان تو شعرخوانی

1

3 
ی

س
ار

ف

96



درک و دریافت 

1 برای خوانش مناسب شعر، بهتر است ترکیبی از کدام انواع لحن را به کار گیريم؟

2 با توجّه به متن شعرخوانی به پرسش های زير پاسخ دهید.  

الف( در بیت های ششم تا هشتم، شاعر به کدام ويژگی های شهید محسن حججی اشاره دارد؟

 ب( برای پاسداشت ارزش های قیام عاشورا و راه شهدا چه بايد کرد؟

5

10

مرت�ی امیری اسفندقه
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درس دوازدهم: گ~ر سیاو� از آتش
کارگاه متن پژوهی 

گنج حکمت: به جوانمردی کو�           
درس سیزدهم: خوان هشتم 

کارگاه متن پژوهی   
شعرخوانی:  ای میهن!     



گ~ر سیاو� از آتش

1

5

سیاوش، فرزند شاه خیره  سر کیانی، کاووس است که پس از تولدّ رستم او را 
به زابل برده، رسم پهلوانی، فرهیختگی و رزم و بزم به او می آموزد. در بازگشت، 
سودابه، همسر کاووس شاه به سیاوش دل می بندد امّا او که آزرم و حیا و پاکدامنی 
و عفاف آموخته است، تن به گناه نمی سپارد و به همین دلیل سودابه، او را متّهم 

می کند ...   
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شاهنامه، فردوسی
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 کارگاه متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 

1  همان طور که می دانیم با روش های زير، می توان به معنای هر واژه پی برد:

ـ قرار دادن واژه در جمله 
ـ توجّه به روابط معنايی واژگان

 اکنون بنويسید با کدام يك از اين روش ها می توان به معنای واژۀ »انديشه« در بیت های 
زير پی برد؟

فردوسیز دل تـرس و انديشـه بیـرون کنیمچو شـب تیره گردد، شبیخون کنیمالف(

نظامیهمه صاحبدلان  را  پیشه   اين  استغلام عشق شو، کانديشه اين استب(

گشـتچو بشـنید خسـرو از آن شاد گشتپ( آزاد  انديشـه  ز  فردوسیروانـش 

2  بیت زير را از شیوۀ بلاغی به شیوۀ عادی برگردانید.

نه گردد مرا دل، نه روشن روانسرانجام گفت ايمن از هر دوان

3  به جمله های زير توجّه کنید:

 او در مراغه رصدخانه ای بزرگ ساخت.
 آن نامدار، لشکری عظیم ساخت.

 استاد موسیقی، آهنگ زيبايی ساخت.
 او با ناملايمات زندگی ساخت.

فعل »ساخت« در هر يك از جمله های بالا کاربرد معنايی خاصّی دارد که با ديگری کاملًا 
متفاوت است؛ پس واژۀ »ساخت« در هر يك از کاربردهايش، فعل ديگری است.
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 فعل های »گذشت« و »گرفت« در کاربردهای مختلف تغییر معنا می دهند. برای هر يك از معانی 
آنها جمله ای بنويسید.

 قلمرو ادبی 

1  کنايه را در بیت های زير مشخّص کنید و مفهوم هر يك را بنويسید.

سبویچو خواهی که پیدا  کنی گفت وگویالف(  بر  را  سنگ  زدن  ببايد 

بتاختب( تندی  به  را  سیه  نشد تنگ دل، جنگ آتش بساختسیاوش 

2  دو نمونه »مجاز« در متن درس بیابید و مفهوم آنها را بررسی کنید.

3  برای هريك از زمینه های حماسه،  بیت متناسب از متن درس بیابید.

  قهرمانی:    

 خرق عادت:   

 ملیّ:

قلمرو فکری 

1 معنی و مفهوم بیت زير را به نثر روان بنويسید.

غو برخاست  بديدند  را  او  نوچو  شاه  برون  آتش  ز  آمد  که 

2 »گذر سیاوش از آتش« را با مضمون بیت زير مقايسه کنید.

زيان نبود  را  ابراهیم  مولوی هر که نمرودی است، گو  می ترس از آنآتش 
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3  نخست برای هر نمونه، بیتی مرتبط از متن درس بیابید؛ سپس مفهوم مشترك ابیات هر ستون 

را بنويسید.

مفهوم مشترکبیتِ متن درسنمونه 

ضربت گردون دون آزادگان را خسته کرد

کو دل آزاده ای کز تی¢ او مجروح نیسـت 

)سنایی(

................................................................................

نهنـگ دهـان  در  کَفَـش  از  گريـز 

کـه مـردن بـه از زندگانـی بـه ننـگ 

)سعدی(

................................................................................

. ............................................................................................................... 4
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به جوانمردی کو� گنــج   حکمــت

يکی را از ملوك عَجَم حکايت کنند که دست تطاول به مال رعیّت دراز کرده بود و جور و اذيّت 
آغاز کرده تا به جايی که خلق از مکايد فعلش به جهان برفتند و از کُربتَ جورش راه غربت گرفتند. 

چون رعیّت کم شد، ارتفاع ولايت نقصان پذيرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.

ايّام سلامت به جوانمردی کوشهر که فريادرس روز مصیبت خواهد گو در 

برود ننوازی  ار  حلقه به گوش  لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوشبندۀ 

باری به مجلس او در، کتاب شاهنامه همی خواندند در زوال مملکت ضحّاك و عهد فريدون؛ 
وزير، مَلكِ را پرسید: »هیچ توان دانستن که فريدون که گنج و مُلك و حَشَم نداشت، چگونه بر او 
مملکت مقرّر شد؟« گفت: »آن چنان که شنیدی خلقی بر او به تعصّب گرد 
آمدند و تقويت کردند و پادشاهی يافت.« گفت: »ای مَلكِ چون گِردآمدن 
خلق موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پريشان برای چه می کنی؟ مگر 

سر پادشاهی کردن نداری؟«
مَلكِ گفت: »موجب گرد آمدن سپاه و رعیّت چه باشد؟« گفت:»پادشه 
را کَرَم بايد تا برو گرد آيند و رحمت تا در پناه دولتش ايمن نشینند و تو را 

اين هر دو نیست.«

سـلطانی جور  پیشه،  چوپانینکنـد  گرگ  ز  نیايد  که 

پای ديوار مُلك خويش بکندپادشاهی که طرح ظلم  افکند

گلستان ، سعدی
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... يادم آمد، هان،
داشتم می گفتم، آن شب نیز

سورتِ سرمای دی بیدادها می کرد.
و چه سرمايی، چه سرمايی!

باد: برف و سوز وحشتناك
لیك، خوشبختانه آخر، سرپناهی يافتم جايی
گرچه بیرون تیره بود و سرد، هم چون ترس،
قهوه خانه گرم و روشن بود، هم چون شرم ...

همگنان را خونِ گرمی بود. 
قهوه خانه گرم و روشن، مرد نقّال آتشین پیغام،

راستی کانون گرمی بود.
مرد نقّال ـ آن صدايش گرم، نايش گرم

آن سکوتش ساکت و گیرا
و دَمش، چونان حديh آشنايش گرم ـ

راه می رفت و سخن می گفت.
چوب دستی منتشا مانند در دستش،

مست شور و گرم گفتن بود.
صحنۀ میدانكِ خود را

تند و گاه آرام می پیمود.
همگنان خاموش،

گرد بر گردش، به کردار صدف برگرد مرواريد،
پای تا سرگوش

خوانِ هشتم
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ـ »هفت خوان را زاد سرو مرو،
يا به قولی »ماخ سالار« آن گرامی مرد،
آن هريوۀ خوب و پاك آيین روايت کرد؛

خوان هشتم را
من روايت می کنم اکنون، ...

من که نامم ماث«...
همچنان می رفت و می آمد.

همچنان می گفت و می گفت و قدم می زد
»قصّه است اين، قصّه؛ آری قصّۀ درد است

شعر نیست؛
اين عیار مهر و کین مرد و نامرد است

بی عیار و شعر مح� خوب و خالی نیست
هیچ ـ هم چون پوo ـ عالی نیست

اين گلیم تیره بختی هاست
خیس خون داغ سهراب و سیاوش ها،

روکش تابوت تختی هاست...«
اندکی اسِتاد و خامش ماند

پس هماوای خروش خشم،
با صدايی مرتعش، لحنی رَجَزمانند و دردآلود،

خواند:
آه،

ديگر اکنون آن عماد تکیه و امید ايران شهر،
شیرمرد عرصۀ ناوردهای هول،

پور زال زر، جهان پهلو،
آن خداوند و سوار رخش بی مانند،
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آن که هرگز ـ چون کلید گنج مرواريد ـ
گم نمی شد از لبش لبخند،

خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان،
خواه روز جنگ و خورده بهرکین سوگند

آری اکنون شیر ايران شهر
تهمتن، گُرد سجستانی

کوهِ کوهان، مردِ مردستان
رستمِ دستان،

در تگِ تاريكْ ژرفِ چاه پهناور،
کِشته هر سو برکف و ديواره هايش نیزه و خنجر،

چاه غدر ناجوان مردان
چاه پسَتان، چاه بی دردان،

چاه چونان ژرفی و پهناش، بی شرمیش ناباور
و غم انگیز و شگفت آور،

آری اکنون تهمتن با رخش غیرتمند،
در بنُِ اين چاه آبش زهرِ شمشیر و سِنان، گم بود

پهلوانِ هفت خوان، اکنون 
طعمۀ دام و دهانِ خوان هشتم بود

و می انديشید
که نبايستی بگويد، هیچ

بس که بی شرمانه و پست است اين تزوير.
چشم را بايد ببندد، تا نبیند هیچ ...

بعد چندی که گشودش چشم
رخش خود را ديد

بس که خونش رفته بود از تن،
بس که زهر زخم ها کاريش
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گويی از تن حسّ و هوشش رفته بود و داشت می خوابید
او

از تن خود ـ بس بتر از رخش ـ
بی خبر بود و نبودش اعتنا با خويش.

رخش را می ديد و می پايید.
رخش، آن طاق عزيز، آن تای بی همتا

رخش رخشنده
با هزاران يادهای روشن و زنده ...

گفت در دل: »رخش! طفلك رخش!
آه!«

اين نخستین بار شايد بود
کان کلید گنج مرواريد او گم شد.

ناگهان انگار
بر لب آن چاه

سايه ای را ديد
او شغاد، آن نابرادر بود

که درون چَه نگه می کرد و می خنديد
و صدای شوم و نامردانه اش در چاهسار گوش می پیچید...

باز چشم او به رخش افتاد ـ امّا ... وای!
ديد، 

رخش زيبا، رخش غیرتمند
رخش بی مانند،

با هزارش يادبود خوب، خوابیده است
آن چنان که راستی گويی

آن هزاران يادبود خوب را در خواب می ديده است...
بعد از آن تا مدّتی، تا دير،
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يال و رويش را
هی نوازش کرد، هی بويید، هی بوسید،

رو به يال و چشم او مالید ...
مرد نقّال از صدايش ضجّه می باريد

و نگاهش مثل خنجر بود:
»و نشست آرام، يال رخش در دستش،

باز با آن آخرين انديشه ها سرگرم
جنگ بود اين يا شکار؟ آيا

میزبانی بود يا تزوير؟
قصّه می گويد که بی شك می توانست او اگر می خواست

که شغاد نابرادر را بدوزد ـ همچنان که دوخت ـ 
با کمان و تیر

بر درختی که به زيرش ايستاده بود،
و بر آن بر تکیه داده بود
و درون چَه نگه می کرد

قصّه می گويد:
اين برايش سخت آسان بود و ساده بود

همچنان که می توانست او، اگر می خواست،
کان کمندِ شصت خمّ خويش بگشايد

و بیندازد به بالا، بر درختی، گیره ای، سنگی
و فراز آيد

ور بپرسی راست، گويم راست
قصّه بی شك راست می گويد.

می توانست او،  اگر می خواست؛
لیك ...«

hالi در حیا� کوچک پاییز در زندان، اخوان 3 
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 قلمرو زبانی 

1   متضادّ واژه های مشخّص شده را در متن درس بیابید. 

  بايد به داوری بنشینیم/ شوق رقابتی است/ در بین واژه ها و عبارت ها/ و هر کدام می خواهند 
�اهره صفّارزاده معنای صلح را مرادف اوّل باشند. 

بیدل دهلویبايد که به رنگ شمع از رفتنِ سر خندد  با اهل فنا دارد هر کس سر يکرنگی

2   اين شعر اخوان را با توجّه به موارد زير بررسی کنید.

الف( استفاده از واژه ها، ترکیب ها و ساختارهای دستوری زبان کهن 

ب( کاربرد واژه ها و ترکیب های نوساخته

3   در متن زير، گروه های اسمی و وابسته های پیشین و پسین را مشخّص کنید.

ـ رخش زيبا، رخش غیرتمند

 رخش بی مانند، با هزارش يادبود خوب خوابیده است. 

قلمرو ادبی   

1 کدام نوع لحن برای خوانش متن درس، مناسب است؟ دلايل خود را بنويسید.

2 در اين سروده، »رستم« و »شغاد« نماد چه کسانی هستند؟

3  قسمت های زير را از ديد آرايه های ادبی بررسی کنید.

الف( اين نخستین بار شايد بود

کان کلید گنج مرواريد او گم شد

 کارگاه متــن پژوهــی
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ب( همگنان خاموش،

گرد بر گردش، به کردار صدف بر گرد مرواريد

پ( پهلوان هفت خوان، اکنون 

طعمۀ دام و دهان خوان هشتم بود.

قلمرو فکری 

1  مقصود نقّال از »قصّۀ درد« چیست؟

2 دربارۀ مناسبت موضوعی متن درس با بیت زير توضیح دهید.

فا�ل نظریايـن بار می برند کـه زندانی ات کننديوسف،  به  اين  رها شدن از چاه   دل مبند

3  شاعر در اين سروده، بر کدام مضامین اجتماعی تأکید دارد؟   

4   اگر به جای شاعر بوديد، اين شعر را چگونه به پايان می رسانديد؟ چرا؟  

 . ................................................................................................................ 5
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درک و دریافت 

1 يك بار ديگر، شعر را با تأمّل بر مکh ها و درنگ ها بخوانید.

2 وجه اشتراك اين شعر را از نظر محتوا با فصل های ادبیات پايداری و ادبیات حماسی بنويسید.  

ای میهن! شعرخوانی

 ابوالقاسم لاهوتی

3 
ی

س
ار

ف

117





درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ
 کارگاه متن پژوهی   

گنج حکمت: کلان تر و اولی تر   
درس پانزدهم: درس آزاد  )ادبیات بومی2( 

کارگاه متن پژوهی
درس شانزدهم: کباب غاز 

کارگاه متن پژوهی
 روان خوانی: ارمیا



سی مرغ و سیمرغ

هدهد که پرندۀ دانايی بود و افسری بر سر داشت، گفت: »ای ياران، من بیشتر از 
همۀ شما جهان را گشته ام و از اطراف و اکناف گیتی آگاهم. ما پرندگان را نیز پیشوا و 
شهرياری است. من او را می شناسم. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترين 
کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد. در خرد و بینش او را همتايی نیست؛ از هر 
چه گمان توان کرد، زيباتر است. با خردمندی و زيبايی، شکوه و جلالی بی مانند دارد و 
با خرد و دانش خود آنچه خواهد، تواند. سنجش نیروی او در توان ما نیست. چه کسی 
تواند ذرّه ای از خرد و شکوه و زيبايی او را دريابد؟ سال ها پیش نیم شبی از کشور چین 
گذشت و پری از پرهايش بر آن سرزمین افتاد. آن پر چنان زيبا بود که هر که آن را ديد، 
نقشی از آن به خاطر سپرد. اين همه نقش و نگار که در جهان هست، هر يك پرتوی 
از آن پر است! شما که خواستار شهرياری هستید، بايد او را بجويید و به درگاه او راه 
يابید و بدو مهرورزی کنید. لیکن بايد بدانید که رفتن بر کوه قاف کار آسانی نیست.«

پرندگان چون سخنان هدهد را شنیدند، جملگی مشتاق ديدار سیمرغ شدند و همه 
فرياد برآوردند که ما آماده ايم؛ ما از خطرات راه نمی هراسیم؛ ما خواستار سیمرغیم! 
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هدهد گفت: »آری آن که او را شناسد، دوری او را تحمّل نتواند کرد و آن که بدو رو آرد، بدو 
نتواند رسید.« 

امّا چون از خطرات راه اندکی بیشتر سخن به میان آورد،  برخی از مرغان از همراهی باز ايستادند 
و زبان به پوزش گشودند. بلبل گفت:  »من گرفتار عشق گلم. با اين عشق، چگونه می توانم در 

جست و جوی سیمرغ، اين سفر پرخطر را بر خود هموار کنم؟«
هدهد به بلبل پاسخ گفت: »مهرورزی تو بر گل کار راستان و پاکان است امّا زيبايی محبوب تو 

چند روزی بیش نیست.«

طاووس نیز چنین عذر آورد که من مرغی بهشتی ام. روزگاری دراز در بهشت به سر برده ام. مار 
با من آشنا شد؛ آشنايی با او سبب گرديد که مرا از بهشت بیرون کنند. اکنون آرزويی بیش ندارم و 
آن اين است که بدان گلشن خرّم باز گردم و در آن گلزار باصفا بیاسايم. مرا از اين سفر معذور داريد 

که مرا با سیمرغ کاری نیست.
هدهد پاسخ گفت: »بهشت جايگاهی خرّم و زيباست امّا زيبايی بهشت نیز پرتوی از جمال 

سیمرغ است. بهشت در برابر سیمرغ چون ذرّه در برابر خورشید است.«

آنگاه باز شکاری که شاهان او را روی شست می نشاندند و با خويشتن به شکار می بردند، چنین 
گفت: » من بسیار کوشیده ام تا روی دست شاهان جا گرفته ام. پیوسته با آنان بوده ام و برای آنان 
شکار کرده ام. چه جای آن است که من دست شاهان بگذارم و در بیابان های بی آب و علف در 

جست و جوی سیمرغ سرگردان شوم؟ آن بهْ که مرا نیز معذور داريد.«
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امّا هدهد دانا يك يك آنان را پاسخ گفت و عذرشان را رد کرد و چنان از شکوه و خرد و زيبايی 
سیمرغ سخن راند که مرغان جملگی شیدا و دل باخته گشتند؛ بهانه ها يك سو نهادند و خود را 
آماده ساختند تا در طلب سیمرغ به راه خود ادامه دهند و به کوه قاف سفر کنند. انديشیدند که در 
پیمودن راه و در هنگام گذشتن از درياها و بیابان ها راهبر و پیشوايی بايد داشته باشند. آنگاه برای 
انتخاب راهبر و پیشوا که در راه آنان را رهنمون شود، قرعه زدند. قضا را قرعه به نام هدهد افتاد. 
پس بیش از صد هزار مرغ به دنبال هدهد به پرواز درآمدند. راه بس دور و دراز و هراسناك بود، 

هرچه می رفتند، پايان راه پیدا نبود.
هدهد به مهربانی به همه جرئت می داد امّا دشواری های راه را پنهان نمی ساخت.
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مرغان از اين همه سختی وحشت کردند. برخی در همان نخستین منزل از پا درآمدند و بسیاری 
در دومین منزل به زاری زار جان سپردند امّا آنان که همّت يارشان بود، پیش تر می رفتند. روزگار 

سفر، سخت دراز شد.
اين عدّۀ قلیل چون بر بالای کوه آمدند، روشنايی خیره کننده ای ديدند امّا از سیمرغ خبری نبود.
مرغان از خستگی و نا امیدی بی حال و ناتوان بر زمین افتادند و همگی را خواب در ربود. در خواب 
سروش غیبی به آنها گفت: »در خويشتن بنگريد؛   سیمرغ حقیقی همان شما هستید. ناگهان از 

خواب پريدند. سختی ها و رنج ها را فراموش کردند و به شادمانی در يکديگر نگريستند.«

ابیات درس برگرفته از منطق الطّیر، عطّار نیشابوری
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 کارگاه  متــن پژوهــی

 قلمرو زبانی 

1  معنای واژه های »قبا«، »تعب« و »تجريد« را با توجّه به بیت های زير بنويسید.

فرّخی سیستانیهم ماه با کلاهی، هم سرو با قبايی  سرو و مَهت نخوانـم، خوانم، چرا نخوانم؟

سناییکه جای نیك   و بد  است اين سرای پاك   و   پلید در ايـن مقام، طرب بی تعب نخواهد ديد

هسـت هر  چـه  از  شـو  تجريـد  اوّلًا  اسیری لاهیجیوانگهـی از خـود بشـو يکبار دسـت 

2    اجزای بیت زير را طبق زبان معیار مرتبّ کنید؛ سپس نقش دستوری هر جزL را بنويسید.

آيـدت وادیّ حیـرت  ايـن  از  آيـدتبعـد  حسـرت  و  درد  دائـم  کار 

3  متن زير را با توجّه به »نقش های تبعی« بررسی کنید.

ما پرندگان را نیز پیشوا و شهرياری است. نامش سیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترين 
کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد.

قلمرو ادبی 

1  با توجّه به متن درس، هر يك از پرندگان زير، نماد چه کسانی هستند؟

 بلبل  ).....................................................(

 باز    ).....................................................(

2   »وجه شبه« را در بیت زير، مشخّص کنید؛ توضیح دهید شاعر برای بیان وجه شبه، از کدام 

آرايه های ادبی ديگر بهره گرفته است. 

گـرم رو، سـوزنده و سـرکش بوَُدعاشق آن باشد که چون آتش بوَُد

3 
ی

س
ار

ف

126



3 دربارۀ تلمیح به کار رفته در بیت زير توضیح دهید.

خاقانـی آز  فريـب  از  و  هـوا  نیرنـگ  خاقانیدلت خُلد است خالی ساز از طاووس و شیطانشز 

قلمرو فکری 

1  معنی و مفهوم بیت زير را به نثر روان بنويسید.

عطاّر حُسـن او در هفتـه ای گیرد زوالگل اگرچه هست بس صاحب جمال

2  بیت زير با کدام بیت از درس ششم مناسبت دارد؟ دلیل خود را بنويسید.

عطاّر زانکـه ره دور اسـت و دريـا ژرف ژرف شـیرمردی بايـد ايـن ره را شـگرف

3 هر بیت زير، يادآور کدام وادی از هفت وادی است؟

عطاّر هر که فانی شد ز خود، مردانه ای استالف(  وصلت آن کس يافت کز خود شد فنا

سنایی همّـت پسـت کـی رسـد بـه فـراز؟ب( دل چـه بنـدی در اين سـرای مجاز؟

خـارپ( چشـم بگشـا بـه گلسِـتان و ببیـن و  گل  در  صـاف  آبِ  هاتف اصفهانیجلـوۀ 

4  با توجّه به آيۀ شريفه و سرودۀ زير، تحلیلی کوتاه از داستان » سی مرغ و سیمرغ« ارائه دهید.

  وَ فِی اÏَْرضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِینَ وَ فِی أنَفُْسِکُمْ أفََلٰا تُبْصِرُونَ: و در روی زمین برای اهل يقین، 
نشانه هايی است و در وجود شما �نیز� نشانه هايی است. پس چرا نمی بینید؟     

)الّ~اریات
 آیات �2 و 21(

تويی که  الهی،  نامۀ  نسخۀ  ای  تويی    که  شاهی،  جمال  آينۀ  وی 

نجم رازیدر خود بطلب هر آنچه خواهی، که تويیبیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست
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اشتری و گرگی و روباهی از روی مصاحبت مسافرت کردند و با 
ايشان از وجهِ زاد و توشه، گِرده ای بیش نبود. چون زمانی برفتند و 
رنج راه در ايشان اثر کرد، بر لب آبی نشستند و میان ايشان از برای 
گِرده مخاصمت رفت. تا آخراÏمر بر آن قرار گرفت که هر کدام از 

ايشان به زاد بیشتر، بدين گِرده  خوردن اولیٰ تر.
گرگ گفت: »پیش از آنکه خدای ـ تعالی ـ اين جهان بیافريند، 
مرا به هفت روز پیش تر مادرم بزاد!« روباه گفت: »راست می گويی؛ 
من آن شب در آن موضع حاضر بودم و شما را چراغ فرامی داشتم 
و مادرت را اعانت می کردم!«  اشتر چون مقالات گرگ و روباه 
بر آن گونه شنید، گردن دراز کرد و گِرده برگرفت و 
بخورد و گفت: »هر که مرا بیند، به حقیقت داند که از 
شما بسیار کلان ترم و جهان از شما زيادت ديده ام و بار 

بیشتر کشیده ام!«
سندبادنامه، ظهیری سمرقندی  

کلان تر  و  اولی تر! گنــج   حکمــت
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درس آزاد  ) ادبیات بومی 2(
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 کارگاه متــن پژوهــی

قلمرو زبانی 

قلمرو ادبی  

قلمرو فکری 
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کباب غاز

شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه. در اداره با هم  قطارها قرار و مدار گذاشته بوديم که هرکس 
اوّل ترفیعِ رتبه يافت، به عنوان ولیمه کباب غاز صحیحی بدهد، دوستان نوش جان نموده، به عمر 

و عزّتش دعا کنند.
زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد. فوراً مسئلۀ میهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با 
هم عروسی کرده بوديم، در میان گذاشتم. گفت: »تو شیرينی عروسی هم به دوستانت نداده ای و 
بايد در اين موقع درست جلوشان درآيی، ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای 
دوازده نفر بیشتر نداريم يا بايد باز يك دست ديگر خريد و يا بايد عدّۀ میهمان بیشتر از يازده نفر 

نباشد که با خودت بشود دوازده نفر.«
گفتم: »خودت بهتر می دانی که در اين شب عیدی مالیّه از چه قرار است و بودجه ابداً اجازۀ 
خريدن خرت و پرت تازه نمی دهد و دوستان من هم از بیست و سه  چهار نفر کمتر نمی شوند.« 
گفت: »تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش و بگذار سماق بمکند.« 
گفتم: »ای بابا، خدا را خوش نمی آيد. اين بدبخت ها سال آزگار يك بار برايشان چنین پايی می افتد 
و شکم ها را مدّتی است صابون زده اند که کباب  غاز بخورند و ساعت شماری می کنند. چطور است 

از منزل يکی از دوستان و آشنايان يك  دست ديگر ظرف و لوازم عاريه بگیريم؟«
با اوقات تلخ گفت: »اين خیال را از سرت بیرون کن که محال است در میهمانی اوّل بعد از 
عروسی بگذارم از کسی چیز عاريه وارد اين خانه بشود؛ مگر نمی دانی که شکوم ندارد و بچّۀ اوّل 
می میرد؟« گفتم: »پس چاره ای نیست جز اينکه دو روز مهمانی بدهیم. يك روز يك  دسته بیايند 
و بخورند و فردای آن روز دسته ای ديگر.« عیالم با اين ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید 

نوروز دستۀ اوّل و روز سوم دستۀ دوم بیايند. 
اينك روز دوم عید است و تدارك پذيرايی از هر جهت ديده شده است. علاوه بر غاز معهود، آش جو اعلا 
و کباب برّۀ ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفّات رو به راه شده است. در تختخواب گرم و 
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نرم تازه ای لم داده بودم و مشغول خواندن حکايت هايی بی نظیر بودم. درست کیفور شده بودم که عیالم 
وارد شد و گفت: »جوان ديلاقی مصطفی نام، آمده  می گويد پسرعموی تنی توست و برای عید مبارکی 
 شرفیاب شده است.« مصطفی پسرعموی دختردايی خالۀ مادرم می شد. جوانی به سنّ بیست و پنج يا 

بیست و شش؛ لات و لوت و آسمان جُل و بی دست و پا و پخمه و تا بخواهی بد ريخت و بدقواره.  
الحمدلله که سالی يك مرتبه بیشتر از زيارت جمالش مسرور و مشعوف نمی شدم. 

به زنم گفتم: »تو را به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شرّ اين غول بی شاخ و دُم را از سر 
ما بکَن.« گفت: »به من دخلی ندارد! ماشاLالله هفت قرآن به میان پسرعموی خودت است. هر گلی 
هست به سر خودت بزن.« ديدم چاره ای نیست و خدا را هم خوش نمی آيد اين بیچاره را که لابد از 
راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ريال عیدی آمده، ناامید کنم. پیش خود گفتم: 
»چنین روز مبارکی صلۀ  ارحام نکنی، کی خواهی کرد؟« لهذا صدايش کردم، سرش را خم کرده 
وارد شد. ديدم ماشاL الله چشم بد دور آقا واترقّیده اند؛ قدش درازتر و تك و پوزش کريه تر شده است. 
گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده ای بود که در همان ساعت در ديگ مشغول کباب شدن بود. 
از توصیف لباسش بهتر است بگذرم ولی همین قدر می دانم که سر زانوهای شلوارش که از بس 
شسته بودند، به قدر يك وجب خورد رفته بود. چنان باد کرده بود که راستی راستی تصوّر کردم دو 
رأس هندوانه از جايی کش رفته و در آنجا مخفی کرده است. مشغول تماشا و ورانداز اين مخلوق 
کمیاب و شیLٌ عُجاب بودم که عیالم هراسان وارد شده، گفت: »خاك به سرم، مرد حسابی، اگر اين 
غاز را برای میهمان های امروز بیاوريم، برای میهمان های فردا از کجا غاز خواهی آورد؟ تو که يك 
غاز بیشتر نیاورده ای و به همۀ دوستانت هم وعدۀ کباب غاز داده ای!« ديدم حرف حسابی است 

و بد غفلتی شده؛ گفتم: »آيا نمی شود نصف غاز را امروز و نصف ديگرش را فردا سر میز آورد؟«
گفت: » مگر می خواهی آبروی خودت را بريزی؟ هرگز ديده نشده که نصف غاز سر سفره بیاورند. 
تمام حُسن کباب غاز به اين است که دست نخورده و سربه مُهر روی میز بیايد.« حقّاً که حرف منطقی 
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بود و هیچ برو برگرد نداشت و پس از مدّتی انديشه و استشاره چارۀ منحصر به فرد را در اين ديدم که 
هرطور شده يك غاز ديگر دست و پا کنیم. به خود گفتم: » اين مصطفی گرچه زياد کودن و بی نهايت 
چُلمَن است ولی پیدا کردن يك غاز در شهر بزرگی مثل تهران، کشف آمريکا و شکستن گردن رستم 
که نیست؛ لابد اين قدرها از دستش ساخته است.« به او خطاب کرده گفتم: »مصطفی جان، لابد 
ملتفت شده ای مطلب از چه قرار است؛ می خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده حلّاجی و از زير 
سنگ هم شده يك عدد غاز خوب و تازه به هر قیمتی شده، برای ما پیدا کنی.« مصطفی به عادت 
معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدايش بريده   بريده از نی پیچ حلقوم بیرون آمد و معلوم 
شد می فرمايند: »در اين روز عید، قید غاز را بايد به کلیّ زد و از اين خیال بايد منصرف شد؛ چون که 

در تمام شهر يك دکّان باز نیست.«
با حال استیصال پرسیدم: »پس چه خاکی به سرم بريزم؟!« با همان صدا، آب دهن را فرو برده 
گفت: »والله چه عرض کنم، مختاريد ولی خوب بود مهمانی را پس می خوانديد.« گفتم: »خدا عقلت 
بدهد؛ يك  ساعت ديگر مهمان ها وارد می شوند؛ چطور پس بخوانم؟« گفت: »خودتان را بزنید به 
ناخوشی و بگويید طبیب قدغن کرده؛ از تختخواب پايین نیايید.« گفتم: »همین امروز صبح به چند 
نفرشان تلفن کرده ام؛ چطور بگويم ناخوشم؟« گفت: »بگويید غاز خريده بودم، سگ برد.« گفتم: 
»تو رفقای مرا نمی شناسی. بچّه قنداقی که نیستند که هرچه بگويم آنها هم مثل بچّۀ آدم باور کنند. 
خواهند گفت می خواستی يك غاز ديگر بخری.«  گفت: »بسپاريد اصلًا بگويند آقا منزل تشريف 

ندارند و به زيارت حضرت معصومه رفته اند.«.
ديدم زياد پرت  و پلا می گويد؛ گفتم: »مصطفی می دانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کرده ام. اين 
اسکناس را می گیری و زود می روی که می خواهم هرچه زودتر از قول من و خانم به زن عموجانم 
سلام برسانی و بگويی ان شاLالله اين سال نو به شما مبارك باشد و هزار سال به اين سال ها برسید.« 
ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای ديگر است. بدون آنکه اصلًا به حرف های من گوش 
داده باشد، دنبالۀ افکار خود را گرفته، گفت: »اگر ممکن باشد شیوه ای سوار کرد که امروز مهمان ها 

دست به غاز نزنند، می شود همین غاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد.«
اين حرف که در بادی امر زياد بی پا و بی معنی به نظر می آمد، کم کم وقتی درست آن را در زوايا 
و خفايای خاطر و مخیّله نشخوار کردم معلوم شد آن قدرها هم نامعقول نیست و نبايد زياد سرسری 
گرفت. هرچه بیشتر در اين باب دقیق شدم، يك نوع امیدواری در خود حس نمودم و ستارۀ ضعیفی 
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در شبستان تیره و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته رفته سرِ دماغ آمدم و خندان و شادمان رو به 
مصطفی نموده، گفتم: » اوّلین بار است که از تو يك کلمه حرف حسابی می شنوم ولی به  نظرم 
اين گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد. بايد خودت مهارتی به خرج بدهی که احدی از 

مهمانان درصدد   دست زدن به اين غاز برنیايند.«.
مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست و مهار 
شتر را به کدام جانب می خواهم بکشم، آثار شادی در وَجَناتش نمودار گرديد. بر تعارف و خوش زبانی 
افزوده، گفتم: »چرا نمی آيی بنشینی؟ نزديك تر بیا، روی اين صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین. 
بگو ببینم حال و احوالت چطور است؟ چه کارها می کنی؟ می خواهی برايت شغل و زن مناسبی پیدا 

کنم؟ چرا گز نمی خوری؟ از اين باقلبا )باقلوا( نوش جان کن که سوغات يزد است…« 
مصطفی قدّ دراز و کج و معوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جويده جويده از اين بروز 
محبّت و دل بستگیِ غیرمترقّبۀ هرگز نديده و نشنیده سپاسگزاری کند ولی مهلتش نداده گفتم: 
»استغفرالله، اين حرف ها چیست؟ تو برادر کوچك من هستی. اصلًا امروز هم نمی گذارم از اينجا 
بروی. الِّا  ولله که امروز بايد ناهار را با ما صرف کنی. همین الآن هم به خانم می سپارم يك دست 
از لباس های شیك خودم هم بدهد بپوشی و نو نوَار که شدی، بايد سر میز پهلوی خودم بنشینی. 
چیزی که هست، ملتفت باش وقتی بعد از مقدّمات، آش جو و کباب برّه و برنج و خورش، غاز را 
روی میز آوردند، می گويی ای بابا، دستم به دامنتان، ديگر شکم ما جا ندارد. اين قدر خورده ايم که 
نزديك است بترکیم. کاه از خودمان نیست، کاهدان که از خودمان است. از طرف خود و اين آقايان 
استدعای عاجزانه دارم بفرمايید همین طور اين دوْری را برگردانند به اندرون و اگر خیلی اصرار داريد، 
ممکن است باز يکی از ايّام همین بهار، خدمت رسیده از نو دلی از عزا درآوريم  ولی خدا شاهد است 
اگر امروز بیشتر از اين به ما بخورانید، همین جا بستری شده وبال جانت می گرديم؛ مگر آنکه مرگ 
ما را خواسته باشید. آن وقت من هرچه اصرار و تعارف می کنم، تو بیشتر ابِا و امتناع می ورزی و به 

هر شیوه ای هست مهمانان ديگر را هم با خودت همراه می کنی.«
مصطفی که با دهان باز و گردن دراز حرف های مرا گوش می  داد، پوزخند نمکینی زد و گفت: 
»خوب دستگیرم شد. خاطر جمع باشید که از عهده برخواهم آمد« چندين بار درسش را تکرار کردم 

تا از بر شد بعد برای تبديل لباس و آراستن سر و وضع او را به اتاق ديگر فرستادم.
دو ساعت بعد مهمان ها بدون تخلفّ، تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن صیغۀ 
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»بلعّتُ« اهتمام تامّی داشتند که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابريشمی ممتاز 
و پوتین جیر برّاق، خرامان مانند طاووس مست وارد شد؛ خیلی تعجّب کردم که با آن قد دراز، چه 
حقّه ای به  کار برده که لباس من اين طور قالب بدنش درآمده است. گويی جامه ای بود که درزیِ 

ازل به قامت زيبای جناب ايشان دوخته است.
 آقای مصطفی خان با کمال متانت، تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هرچه 
تمام تر، برسر میز قرار گرفت. او را به عنوان يکی از جوان های فاضل و لايق پايتخت به رفقا معرّفی 
کردم و چون ديدم به خوبی از عهدۀ وظايف مقرّرۀ خود برمی آيد، قلباً خیلی مسرور شدم و در باب 

آن مسئلۀ معهود، خاطرم داشت کم کم به کلیّ آسوده می شد.
محتاج به تذکار نیست که ايشان در خوراك هم سرِ سوزنی قصور را جايز نمی شمردند. حالا 
ديگر چانه اش هم گرم شده و در خوش زبانی و حرّافی و شوخی و بذله و لطیفه، نوك جمع را چیده 
و متکلمّ وحده و مجلس آرای بلا معارض شده است.  اين آدم بی چشم و رو که از امامزاده داود و 
حضرت عبدالعظیم قدم آن طرف تر نگذاشته بود، از سرگذشت های خود در شیکاگو و منچستر و 
پاريس و شهرهای ديگری از اروپا و امريکا چیزها حکايت می کرد که چیزی نمانده بود خود من 
هم بر منکرش لعنت بفرستم. همه گوش شده بودند و ايشان زبان. عجب در اين است که فرورفتن 
لقمه های پی درپی ابداً جلوی صدايش را نمی گرفت. گويی حنجره اش دو تنبوشه داشت؛ يکی برای 

بلعیدن لقمه و ديگری برای بیرون دادن حرف های قلنبه.
به مناسبت صحبت از سیزده عید بنا کرد به خواندن قصیده ای که می گفت همین ديروز ساخته 
است. فرياد و فغان مرحبا و آفرين به آسمان بلند شد. دو نفر از آقايان که خیلی ادّعای فضل و 
کمالشان می شد، مقداری از ابیات را دو بار و سه بار مکرّر خواستند. يکی از حضّار که کبّادۀ شعر 
و ادب می کشید، چنان محظو� گرديده بود که جلو رفته جبهۀ شاعر را بوسیده گفت: »ای والله، 
حقیقتاً استادی« و از تخلصّ او پرسید. مصطفی به رسم تحقیر، چین به صورت انداخته گفت: »من 
تخلصّ را از زوايد و از جملۀ رسوم و عاداتی می دانم که بايد متروك گردد، ولی به اصرار مرحوم اديب 
پیشاوری که خیلی به من لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده مألوف بودند و کاسه و کوزه يکی شده 
بوديم، کلمۀ »استاد« را برحسب پیشنهاد ايشان اختیار کردم امّا خوش ندارم زياد استعمال کنم.« 

همۀ حضّار يك صدا تصديق کردند که تخلصّی بس بجاست و واقعاً سزاوار حضرت ايشان است.
در آن اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد. آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودند:
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»هم قطار احتمال می دهم وزير داخله باشد و مرا بخواهد. بگويید فلانی حالا سر میز است و بعد 
خودش تلفن خواهد کرد.« ولی معلوم شد نمرۀ غلطی بوده است.

اگر چشمم احیانا0 تو چشمش می افتاد، با همان زبان بی زبانی نگاه، حقّش را کف دستش 
می گذاشتم. ولی شستش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربريده مدام روی میز از اين بشقاب 

به آن بشقاب می دويد و به کاينات اعتنا نداشت...
حالا آش جو و کباب  برّه و پلو و چلو و مخلفّات ديگر صرف شده است و موقع مناسبی است که 
کباب غاز را بیاورند. دلم می تپد. خادم را ديدم که قاب بر روی دست وارد شد و يك  رأس غاز فربه 

و برشته در وسط میز گذاشت و ناپديد شد. 
شش دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از دست 
برود، ولی خیر، الَحَمدُلِله هنوز عقلش به جا و سرش توی حساب است. به مح� اينکه چشمش 
به غاز افتاد رو به مهمان ها نموده گفت: »آقايان تصديق بفرمايید که میزبان عزيز ما اين يك دم 
را ديگر خوش نخواند. آيا حالا هم وقت آوردن غاز است؟ من که شخصاً تا خرخره خورده ام و اگر 
سرم را از تنم جدا کنید، يك لقمه هم ديگر نمی توانم بخورم ولو مائدۀ آسمانی باشد. ما که خیال 
نداريم از اينجا يك راست به مري� خانۀ دولتی برويم. معدۀ انسان که گاوخونی زنده رود نیست که 
هرچه تويش بريزی پرنشود.« آنگاه نوکر را صدا زده گفت: »بیا هم قطار، آقايان خواهش دارند اين 

غاز را برداری و بی برو برگرد يك سر ببری به اندرون.«  
مهمان ها سخت در محظور گیر کرده و تکلیف خود را نمی دانند. از يك طرف بوی کباب تازه به 
دماغشان رسیده است و ابداً بی میل نیستند ولو به عنوان مقايسه باشد لقمه ای از آن چشیده طعم و 
مزۀ غاز را با برّه بسنجند ولی در مقابل تظاهرات شخصِ شخیصی چون آقای استاد، دو  دل مانده 
بودند و گرچه چشم هايشان به غاز دوخته شده بود، خواهی نخواهی جز تصديق حرف های مصطفی 
و بله و البتّه گفتن چاره ای نداشتند. ديدم توطئۀ ما دارد می ماسد. دلم می خواست می توانستم 
صدآفرين به مصطفی گفته، از آن تاريخ به بعد زير بغلش را بگیرم و برايش کار مناسبی دست وپا 
کنم، ولی مح� حفظ ظاهر، کارد پهن و درازی شبیه به ساطور قصّابی به دست گرفته بودم و 
مدام به غاز حمله آورده و چنان وانمود می کردم که می خواهم اين حیوان بی يار و ياور را از هم بدرم 
و ضمناً يك ريز تعارف و اصرار بود که به شکم آقای استاد می بستم که مح� خاطر من هم شده 

فقط يك لقمه میل بفرمايید که لااقل زحمت آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد.
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خوشبختانه قصّاب زبان غاز را با کلهّ اش بريده بود و الّا چه چیزها که با آن زبان به منِ بی حیای 
دورو نمی گفت. خلاصه آنکه از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار و عاقبت کار به جايی کشید 

که مهمان ها هم با او هم صدا شدند و دسته جمعی خواستار بردن غاز گرديدند.
کار داشت به دلخواه انجام می يافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقايان، حیف نیست از 
چنین غازی گذشت که شکمش را از آلوی بـَرَغان پرکرده اند و منحصراً با کرۀ فرنگی سرخ شده 
است؟ هنوز اين کلام از دهن خرد شدۀ ما بیرون نجسته بود که مصطفی مثل اينکه غفلتاً فنرش 
در رفته باشد، بی اختیار دست دراز کرد و يك کتف غاز را کنده به نیش کشید و گفت: »حالا که 
می فرمايید با آلوی بـَرَغان پر شده و با کرۀ فرنگی سرخش کرده اند، روا نیست بیش از اين روی 

میزبان محترم را زمین انداخت و مح� خاطر ايشان هم شده يك لقمۀ مختصر می چشیم.«
ديگران که منتظر چنین حرفی بودند، فرصت نداده مانند قحطی زدگان به جان غاز افتادند و در يك 
چشم به هم زدن گوشت و استخوان غاز مادر مرده مانند گوشت و استخوان شتر قربانی در کمرکش 
دوازده حلقوم و کتل و گردنۀ يك دوجین شکم و روده مراحل مض¢ و بلع و هضم و تحلیل را پیموده؛ 
يعنی به زبان خودمانی رندان چنان کلکش را کندند که گويی هرگز غازی قدم به عالم وجود ننهاده بود!
 می گويند انسان حیوانی است گوشت خوار ولی اين مخلوقات عجیب گويا استخوان خور خلق 
شده بودند. واقعاً مثل اين بود که هرکدام يك معدۀ يدکی هم همراه آورده باشند. هیچ باور کردنی 
نبود که سر همین میز آقايان دوساعت تمام کارد و چنگال به دست با يك خروار گوشت و پوست 
و بقولات و حبوبات در کشمکش و تلاش بوده اند و ته بشقاب ها را هم لیسیده اند، هر دوازده تن 
تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم خودم ديدم که غاز گلگونم 
0 بعد اخُری طعمۀ اين جماعت کرکس صفت شده و کأنَ لم يکن شیئاً مذکوراً در  țلخَت لخَت و قِطعه

گورستان شکم آقايان ناپديد گرديد. 
مرا می گويی از تماشای اين منظرۀ هولناك آب به دهانم خشك شده و به جز تحويل دادن 

خنده های زورکی و خوشامدگويی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. 
در همان بحبوحۀ بخور بخور که منظرۀ فنا و زوال غاز خدابیامرز، مرا به ياد بی ثباتی فلك بوقلمون 
و شقاوت مردم دون و مکر و فريب جهان پتیاره و وقاحت اين مصطفای بدقواره انداخته بود، باز 
صدای تلفن بلند شد. بیرون جَستم و فوراً برگشته گفتم: »آقای مصطفی خان، وزير داخله شخصاً 

پای تلفن است و اصرار دارد دو کلمه با خود شما صحبت بدارد.« 
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يارو حساب کار خود را کرده، بدون آنکه سر سوزنی خود را از تك و تا بیندازد، دل به دريا زده و 
به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرّد اينکه از اتاق بیرون آمديم، در را بستم و صدای کشیدۀ 
آب نکشیده ای، طنین انداز گرديد و پنج انگشت دعاگو به معیّت مچ و کف و ما يتعلقُّ بهِ بر روی صورت 
گل انداختۀ آقای استادی نقش بست. گفتم: »خانه خراب، تا حلقوم بلعیده بودی، باز تا چشمت به 
غاز افتاد، دين و ايمان را باختی و به منی که چون تويی را صندوقچۀ سرّ خود قرار داده بودم، خیانت 

ورزيدی و نارو زدی. دِ بگیر که اين نازِ  شستت باشد.« و باز کشیدۀ ديگری، نثارش کردم.
با همان صدای بريده  و زبان گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش که در تمام مدّت ناهار 
اثری از آن هويدا نبود، نفس زنان و هق هق کنان گفت: »پسرعمو جان، من چه گناهی دارم؟ مگر 
يادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم، شما فقط صحبت از غاز کرديد، کی گفته بوديد که 
توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش آلوی بـَرَغان گذاشته اند؟ تصديق بفرمايید که اگر 

تقصیری هست با شماست نه با من.«
به  قدری عصبانی شده بودم که چشمم جايی را نمی ديد. از اين بهانه تراشی هايش داشتم شاخ 
درمی آوردم. بی اختیار درِ خانه را باز کرده و اين جوان نمك نشناس را مانند موشی که از خمرۀ روغن 
بیرون کشیده باشند، بیرون انداختم و قدری برای به جا آمدن احوال و تسکین غلیان درونی در 
حیاط قدم زده، آنگاه با صورتی که گويی قشری از خندۀ تصنّعی روی آن کشیده باشند، وارد اتاق 
مهمان ها شدم. ديدم چ` و راست مهمان ها دراز کشیده اند. گفتم: »آقای مصطفی خیلی معذرت 
خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقايان بروند. وزيرداخله، اتومبیل شخصی خود را 

فرستاده بودند که فوراً آنجا بروند و ديگر نخواستند مزاحم آقايان بشوند.«
همۀ اهل مجلس تأسّف خوردند و از خوش مشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت 
ايشان به مجالس خود، نمرۀ تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند و من هم از شما چه پنهان، 

بدون آنکه خم به ابرو بیاورم، همه را به غلط دادم.
فردای آن روز به خاطرم آمد که ديروز يك دست از بهترين لباس های نودوز خود را با کلیّۀ متفرّعات 
به انضمام مايَحتوی، يعنی آقای استادی مصطفی خان، به دست چلاق شدۀ خودم از خانه بیرون 
انداخته ام، ولی چون تیری که از شست رفته باز نمی گردد، يك بار ديگر به کلام بلندپايۀ »  از ماست 
که بر ماست« ايمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم ديگر پیرامون ترفیع  رتبه نگردم.
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 قلمرو زبانی 

1  مترادف واژه های زير را بنويسید.

).................................................(   معهود   

).................................................(   بحبوحه  

).................................................(   وجنات    

2  در هريك از بندهای پنجم و يازدهم، سه واژۀ مهمّ املايی بیابید و بنويسید.

3  در عبارت زير، »مفعول« و »مسند« را مشخّص کنید.

»آثار شادی در وَجَناتش نمودار گرديد.« گفتم: »چرا نمی آيی بنشینی؟« 

4  حرف ربط يا پیوند دو گونه است:

الف( پیوندهای وابسته ساز: همراه با جمله های وابسته به کار می روند؛ نمونه: 

  همۀ حضّار يك صدا تصديق کردند که تخلصّی بس بجاست.

جملۀ پايه يا هسته: همۀ حضّار يك صدا تصديق کردند.

( تخلصّی بس بجاست.
__________که

پیوند وابسته ساز
جملۀ پیرو يا وابسته: )

گرچه،  همین که،  زيرا،  اگر،  تا،  چون،  »که،  از:  عبارت اند  پرکاربرد  وابسته ساز   پیوندهای 
با اينکه، ...«

ب( پیوندهای هم پایه ساز: بین دو جملۀ هم پايه به کار می روند؛ نمونه:

  رتبه های بالا را وعده بگیر و مابقی را نقداً خط بکش.

پیوندهای هم پايه ساز پرکاربرد عبارت اند از: » و، امّا، يا، ولی«

 کارگاه متــن پژوهــی
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توجّه: پیوندهای هم پايه ساز، جملۀ مرکّب نمی سازند. اين نوع حروف ربط، جمله های هم پايه 

را به هم پیوند می دهند.

  از متن درس برای کاربرد انواع حرف ربط يا پیوند )وابسته سازـ هم پايه ساز( نمونه های 
مناسب بیابید.

قلمرو ادبی 

1 مفهوم کنايه های زير را بنويسید.

  پشت دست داغ کردن:

  سماق مکیدن:

  چند مرده حلّاج بودن:

2  کدام ويژگی های نثر نويسنده، بر تأثیرگذاری داستان او افزوده است؟

قلمرو فکری 

1 نويسنده، در داستان »کباب غاز« کدام رفتار فردی و اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است؟ 

2  از متن درس، مَثَلِ متناسب با هريك از اين سروده های سعدی بیابید و مقصود اصلی آنها را 

بیان کنید.

کايـن همـه بیـداد شـبان می کندالـف(  گلـّۀ ما را گِله از گرگ نیسـت

اوّل   انديشه کند مرد که عاقل باشدب( سخنِ گفته دگر باز نیايد به دهن

. ............................................................................................................... 3
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ارمیا روان خـوانی

چند بار بگويم اسم آقا سهراب صلوات دارد ها. اللهّم صلیّ علی ... .
ارمیا و سهراب می خنديدند. صدای تانك ديگری از دور می آمد. به صدا توجّهی نمی کردند. هر 
سه روحیّه گرفته بودند. ارمیا از نشانه گیری دقیق سهراب تعريف می کرد. مصطفی که تا آن موقع 

ساکت نشسته بود، آرام گفت: »  و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی.«
ـ آقا مصطفی چی چی فرموديد؟ يك دفعه زدی کانال دو. ارمیا جان، ترجمه کن ببینم.

ارمیا خنده اش را خورد. آرام سری تکان داد.
ـ حق با مصطفا ست. و ما رمیت اذ رمیت. يعنی وقتی تو تیر می زنی اين تو نیستی که تیر می زنی، 

بلکه خود خداست.
ـ بابا اينجا همه علّامه اند. يك کلاس آشنايی می گذاشتید برای ما. چه جوری اين قدر خوب معنی 

قرآن را می فهمید؟ جان من! معنی اين را چه جوری می فهمید؟
ـ باز هم ما را گرفتی ها،کاری ندارد که؛ کافی است ريشه ها را بشناسی؛ مثلًا رمی می شود پرتاب 

کردن؛ رمیت می شود مخاطب. تو يك مرد تیر می زنی. کاری ندارد. ساده است.
مصطفی ساکت شد و بعد انگار چیزی کشف کرده باشد به ارمیا گفت: »  ارمیا! اگر گفتی فعل 

امر رمی چی می شود؟«
ـ می شود ... می شود ارِمی.

مصطفی و ارمیا با هم خنديدند. ارمیا منظور مصطفی را فهمیده بود. خیلی دوست داشت به او 
بگويد مادرش در خانه او را »ارمی« صدا می زند امّا هیچ نگفت.

ـ خوب درست گفتی. وقتی می خواهیم بگويیم »تو يك مرد تیر بزن« می گويیم: »ارمی«. حالا 
اگر به دو مرد عرب، بخواهیم بگويیم که »تیر بزنید«، چه بايد بگويیم؟

سهراب که با دقّت به حرف های مصطفی گوش می داد، گفت: »  می گويیم: ارمی، ارمی. اوّل، 
اوّلی تیر می زند، بعد دومی.«

هر سه با هم خنديدند. سهراب مطمئن نبود که حرفش اشتباه است.
 3ـ دِ بابا، ماشاL الله! ما عمری عربی حرف زديم: »  الدخیل. الموت للصدام. الله اکبر.«
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مصطفی در حالی که می خنديد، گفت: »  البته اسم آقا سهراب صلوات دارد ولی آقا سهراب! به 
عربی اگر بخواهیم بگويیم شما دو نفر تیر بزنید، يعنی مثنّی، می شود ... می شود ارمیا. همین ارمیا 

که اينجا نشسته.« 
ـ سهراب با تعجّب نگاهی به ارمیا کرد. انگار برای اوّلین بار است که ارمیا را می بیند. 

ـ جلّ الخالق! يعنی ما هر بار آقا ارمیا را صدا می زنیم داريم می گويیم شما دو تا مرد تیر بزنید! 
بی خود نیست با کلاشینکف می خواست برود تانك بزند. 3 
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ارمیا سرش را پايین انداخته بود و می خنديد. با اينکه صدای تانك هر لحظه نزديك تر می شد امّا 
احساس آرامش عجیبی داشت. از مصاحبت با مصطفی و سهراب جداً لذّت می برد.

صدای غرّش تانك دوم از نزديك به گوش می رسید. هر سه نفر ساکت شدند. ارمیا و مصطفی 
دوباره مبهوت به سهراب نگاه می کردند. دوباره اسلحه را برداشت. موشك دوم را جا انداخت. آن 
را روی شانه محکم کرد، امّا قبل از اينکه بلند شود، انگار چیزی يادش آمده باشد، پرسید: »  آن آيه 

که خوانديد چی بود؟«
ـ و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی.

برخاست. آيه را زير لب تکرار کرد و فريادی کشید و شلیك کرد. صدای غرّش تانك نزديك تر 
می شد. موشك به شنی تانك نخورد. اطراف تانك خاك غلیظی به هوا می رفت. سهراب به سرعت 
موشك ديگری را داخل سلاح جا انداخت. ارمیا را با دست، سر جايش نشاند و بلند شد. هر سه، 

نفس  راحتی کشیدند. مصطفی و ارمیا با مسلسل به سمت آتش تیراندازی کردند. 
ـ بس است ديگر، آن چنان زدم که اگر کسی زنده از آن تو بیرون بیايد، با تیر کِلاش ديگر 

نمی میرد.
عدّه ای از افراد گردان با صدای انفجار تانك ها به طرف اين گروه سه نفری آمدند. دور و بر آنها 

را گرفتند.
ـ سهراب گل کاشتی، ای والله!

ـ پیرمرد هیکلی خیلی به درد می خورد. مردۀ فیل صد تومن است، زنده اش هم صد تومن!
ـ دود هنوز هم از کُنده بلند می شود.

سهراب دستی به پیشانی اش کشید. قیافه اش کودکانه شده بود.
ـ ما را گرفتید. اون ها تانك هستند. دود از تانك بلند می شود. کُنده ديگر چیست؟

در دل از تعريف کردن ديگران می رنجید. به نظرش می آمد يك موشك را بیهوده از دست داده 
است. صدای موتور ديزلی چند تانك همه را به خود آورد. دوباره صورت سهراب جدّی شد. دستور 
داد که همه، سنگر بگیرند. با دست يکی از تانك ها را نشان داد و به مصطفی گفت: »مصطفی، اين 

روی برجکش تیربار دارد. حواستان باشد، احتمالًا پیاده از پشت دنبالش می آيند.«
ـ باشد آقا سهراب! حواسم هست.

ـ ارمیا، شما هم بدو برو طرف چ`. آنجا به مهندس بگو هم نفر بفرستند، هم آرپی جی.
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آن قدر جدّی صحبت کرد که ارمیا بدون هیچ درنگی اسلحه اش را برداشت و دويد.
ـ حالا آن قدر تند ندو. توی راه اسیر نگیری ها؛ بگذار چندتاشان هم به ما برسد.

با تمام نیرويی که داشت می دويد. هر از گاهی صدای تیر يا انفجاری او را به خود می آورد. اگر چه 
نمی ترسید امّا او را وهم گرفته بود. ايستاد. چشم هايش را تنگ کرد و به جلو نگاه کرد، تا جايی که 
چشم کار می کرد هیچ کس ديده نمی شد. نفس گرفت و دوباره با تمام سرعت دويد. هنوز چند قدمی 
بیشتر ندويده بود که عربی می شنید. نمی دانست در خیال است يا واقعیت. به دور و برش نگاهی 
کرد؛ اشتباه نمی کرد. صد قدم جلوتر چند عراقی با لباس های پلنگی و کلاه های کج روی خاك ريز 
ايستاده بودند. به آنها نگاه کرد. نمی دانست که آنها هم او را ديده اند يا نه. درنگ کرد. بند تفنگش 
را از روی شانه برداشت. آن را به دست گرفت. به طرف عراقی ها نگاه کرد. پشیمان شد. تعدادشان 
بیشتر از آن بود که به تنهايی بتواند با آنها مقابله کند. صدای عراقی ها که با دست نشانش می دادند، 
او را به خود آورد. برگشت؛ از همان راهی که آمده بود. به سرعت می دويد. دو   سه بار سکندری خورد 
و به زمین افتاد. دستش می سوخت. سرش را برگرداند و به عقب نگاه کرد. دو نفر از عراقی ها به او 
نزديك شده بودند. هر لحظه انتظار داشت سوزشی در کمرش احساس کند و به زمین بیفتد. منتظر 
صدای گلوله بود. به خود آمد. همان طور که می دويد بند اسلحه را از روی شانه اش برداشت. آن 
را مسلحّ کرد و خود را به زمین انداخت. دو عراقی که فکر می کردند ارمیا به زمین افتاده است با 
سرعتی بیشتر به سمتش می دويدند. ناگهان ايستادند و خود را به زمین انداختند. صدای رگباری 
شنیده شد. تیر به آنها نخورد. ارمیا متوجّه شد که تیر به آنها نخورده است. از جا بلند شد. بدون اينکه 
به پشت سرش نگاهی کند، به سمت بچّه ها دويد. کم کم دود ناشی از سوختن تانك ها را می ديد. 
سرش گیج می رفت. به پشت سرش نگاه کرد. هیچ کس او را تعقیب نمی کرد. در خیال می ديد 
که صدها نفر با لباس های پلنگی و کلاه های کج او را دنبال می کنند. يکی از آنها از او جلو افتاد.

ارمیا همین طور که می دويد و به پشت سر نگاه می کرد، در آغوش او افتاد. سعی می کرد خود را نجات 
دهد امّا دستان مصطفی او را محکم گرفته بود. به چهرۀ مصطفی دقیق شد. مصطفی گريه می کرد.

ـ برُجکش را زد. گفت يا علی. بلند شد. بعد يك دفعه ديديم سرش چرخید؛ بعد زد؛ برُجکش را 
زد. ببینش! هنوز جان دارد، نگاهش کن!

ارمیا سرش گیج می رفت؛ همه چیز را تیره و تار می ديد.
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ـ من را می خواستند اسیر بگیرند. دستور از بالا بوده؛ من برای آينده ام برنامه ريزی کرده بودم. 
برای همین شهید نمی شوم ديگر.

نمی فهمید چه می گويد. خاطرات به صورت مبهم از جلوِ چشمانش می گذشتند. سهراب را روی 
زمین گذاشته بودند. يك طرف صورت گوشت آلودش گم شده بود. هر چند لحظه يك بار زانوی 
چپش مرتعش می شد. ارمیا سرش را روی سینۀ سهراب گذاشته بود. به زانوی چ` او نگاه می کرد.

ـ می بینی ارمیا. رو به قبله خوابانديمش. بعد گفت به راست بچرخانیمش؛ سمت کربلا.
 ـ آره می بینم. آرام دارد حسین حسین می کند؛ چرا ديگر زانوش تکان نمی خورد؛ چقدر آرام شده ...

آقا سهراب، شلوغ نکنی ها ... 
ـ حالا چطوری ببريمش تا سر جاده؟ خوب شد تو شهید نشدی مصطفی، من چه جوری شما دو تا 
 را می بردم تا سر جاده... آقا سهراب خیلی سنگین است؛ البته اسمش صلوات دارد. اللهّم صلیّ علی ...

چرا صلوات نمی فرستی مصطفی؟! بفرست ديگر! اللهّم صلیّ علی ... خیلی سنگین است. وقتی 
داريم می بريمش، شايد توی خاك های جنوب فرو برويم ...   .

ارمیا، ر�ا امیرخانی )با تلzیص(  

درک و دریافت 

1   شخصیت اصلی داستان چه کسی است؟ ويژگی های رفتاری او را مورد بررسی قرار دهید.  

2  با توجّه به آيۀ شريفه و بیت زير، متن روان خوانی را تحلیل کنید.  

)1� 
  وَ ما رَمَیْتَ Sذِْ رَمَیْتَ وَلکِنَّ الَله رَمَی. )انفال 

  ز يزدان دان، نه از ارکان، که کوته ديدگی باشد
        که خطیّ کز خرد خیزد، تو آن را از بنَان بینی

سنایی
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درس هفدهم: خندۀ تو 
کارگاه متن پژوهی  
گنج حکمت: مسافر

درس هجدهم: عشق جاودانی     
کارگاه متن پژوهی   

 روان خوانی: آخرین درس 



نان را از من بگیر، اگر می خواهی، 
هوا را از من بگیر، امّا

خنده ات را نه.
گل سرخ را از من مگیر

سوسنی را که می کاری… 
از پس نبردی سخت بازمی گردم

با چشمانی خسته
که دنیا را ديده است
بی هیچ دگرگونی، 

امّا خنده ات که رها می شود
و پروازکنان در آسمان مرا می جويد

تمامی درهای زندگی را
به رويم می گشايد.

عشق من، خندۀ تو 
در تاريك ترين لحظه ها می شکفد

و اگر ديدی، به ناگاه
خون من بر سنگ فرش خیابان جاری ست،

بخند؛ زيرا خندۀ تو
برای دستان من،

شمشیری است اخته.
خندۀ تو، در پايیز

 خندۀ تو
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در کنارۀ دريا
موج کف آلوده اش را

بايد برفرازد
و در بهاران، عشق من!
خنده ات را می خواهم

چون گلی که در انتظارش بودم،
گل آبی، گل سرخِ کشورم که مرا می خواند.

بخند بر شب
بر روز، بر ماه،

بخند بر پیچاپیچِ خیابان های جزيره، 
امّا آنگاه که چشم می گشايم و می بندم،
آنگاه که پاهايم می روند و بازمی گردند،

نان را، هوا را،
روشنی را، بهار را،

از من بگیر 
امّا خنده ات را هرگز
تا چشم از دنیا نبندم.

هوا را از من بگیر، خنده ات را نه! پابلو نرودا
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 قلمرو زبانی 

1  برای واژۀ »آخته« دو معادل معنايی بنويسید.

2  در زبان فارسی، » ان« يکی از نشانه های جمع است؛ مانند کاربرد » ان« در کلمۀ »ياران«؛ 

امّا   کلماتی که با » ان« همراه اند، گاه بر مفهوم »جمع« دلالت نمی کنند.  

به نمونه های زير توجّه کنید:

 سحرگاهان )هنگام سحر(

 ديلمان )مکان ديلم ها، مکانِ زندگی مردم ديلم( 

 کوهان )مانند کوه،در ترکیب کوهان شتر(

کاويان )منسوب به »کاوه«( 

 خواهان )صفت فاعلی(

 مفهوم نشانۀ » ان« را در واژه های زير بنويسید.

 بهاران )............................(   خاوران )............................(

 بابکان )............................(   خندان )............................(

قلمرو ادبی 

1   اين بخش از سرودۀ »پابلو نرودا« را از نظر کاربرد»نماد« بررسی کنید.

نان را از من بگیر اگر می خواهی،/ هوا را از من بگیر، امّا/ خنده ات را نه./ گل سرخ را از من مگیر.

 کارگاه متــن پژوهــی
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2 در اين قسمت از متن درس، شاعر از کدام آرايه های ادبی بهره گرفته است؟

 ... امّا خنده ات که رها می شود/ و پروازکنان در آسمان مرا می جويد/ تمامی درهای زندگی را /
به رويم می گشايد.

قلمرو فکری 

1 درك و دريافت خود را از متن زير بنويسید.

» و اگر ديدی، به ناگاه/ خون من بر سنگ فرش خیابان جاری است،/ بخند؛ زيرا خندۀ تو/ برای 
دستان من،/ شمشیری است آخته.«

2 متن درس را با مفهوم سرودۀ زير مقايسه کنید.

وزيـن خوشـتر نباشـد در جهان پندچه خـوش فرمـود آن پیـر خردمند

ايّـام جـور  از  خونین دلـی  » لـب خندان بیاور چـون لب جام«اگـر 

که دسـتاورد بی رنجی ست شادی به پیش اهل دل، گنجی ست شادی

سـزاوار به آن کس می رسد زين گنج   بسیار را  شـادمانی  باشـد  کـه 

بـه هـر سـو  رو کنـی لبخنـد  بینیچـو گل هرجـا کـه لبخنـد  آفرينی

بـه هـر حالـت تبسّـم کـن، تبسّـممشـو در پیـچ و تاب رنـج و غم، گم

فریدون مشیری

. ............................................................................................................... 3
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گنــج    حکمــت    مسافر

دلم می خواهد بر بال های باد بنشینم و آنچه را که 
پروردگار جهان پديد آورده، زير پا گذارم تا مگر روزی به 
پايان اين دريای بی کران رسم و بدان سرزمین که خداوند 

سرحدّ جهان خلقتش قرار داده است، فرود آيم.
از هم اکنون، در اين سفر دور و دراز، ستارگان را با درخشندگی جاودانی خود می بینم که راه 
هزاران ساله را در دل افلاك می پیمايند تا به سرمنزل غايی سفر خود برسند امّا بدين حد اکتفا 
نمی کنم و همچنان بالاتر می روم. بدانجا می روم که ديگر ستارگان افلاك را در آن راهی 
نیست. در يك جادۀ خلوت، رهگذری به من نزديك می شود؛ می پرسد: » ای مسافر، بايست! 
با چنین شتاب به کجا می روی؟« می گويم: »دارم به سوی آخر دنیا سفر می کنم. می خواهم 
بدانجا روم که خداوند آن را سرحدّ دنیای خلقت قرار داده است و ديگر در آن ذی حیاتی نفس 
نمی کشد.« می گويد: » اوه، بايست؛ بیهوده رنج سفر بر خويش هموار مکن. مگر نمی دانی که 

داری به عالمی بی پايان و بی حدّ و کران قدم می گذاری؟«
ای فکر دور  پرواز من، بال های 
عقاب آسايت را از پرواز بازدار و 
تو ای کشتی تندرو خیال من، 
همین جا لنگر انداز؛ زيرا برای 
تو بیش از اين اجازۀ سفر نیست.

یوهان کریستف فریدریش شیللر
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عشق جاودانی

آيا چیزی در مخیّلۀ آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد،
امّا جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟

چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است يا چه چیز تازه ای برای نوشتن
که بتواند عشق مرا يا سجايای ارزشمند تو را بازگو کند؟

هر روز بايد ذکری واحد را مکرّر بخوانم
و آنچه را قديمی است، قديمی ندانم: »که تو از آن منی، و من از آن تو«،

درست مانند نخستین باری که نام زيبای تو را تلاوت کردم.
اين گونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان می بیند

و نه توجّهی به گرد و غبار و جراحات پیری دارد
و نه اهمّیتی به چین و شکن های ناگزير سالخوردگی می دهد،

بلکه همواره عشق قديم را موضوع صحیفۀ شعر خود می گرداند
و نخستین احساس عشق را در جايی می جويد که خود در آنجا به دنیا آمده است،

همان جا که شايد اينك دست زمان و صورت ظاهرش، مرده نشانش بدهند.
غزلواره ها، شکسbیر
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 قلمرو زبانی 

1  واژۀ »صحیفه« را از نظر کارکرد معنايی بررسی کنید.

2  متن درس را از نظر »حذف فعل« بررسی کنید و نوع حذف ها را بنويسید.

قلمرو ادبی 

1   دو نمونه آرايۀ »تشخیص« در متن درس بیابید.

2   در متن، نمونه ای از پرسش )استفهام( انکاری مشخّص کنید.

قلمرو فکری 

1  شکسپیر برای عشق جاودانی، چه ويژگی هايی را برمی شمارد؟

2  در سطرهای زير بر چه نکته ای تأکید شده است؟

چه حرف تازه ای برای گفتن مانده است يا چه چیز تازه ای برای نوشتن 

که بتواند عشق مرا يا سجايای ارزشمند تو را بازگو کند؟

3  مضمون بیت زير از کدام بخش از سرودۀ شکسپیر قابل دريافت است؟

حافظکز هر زبان که می شـنوم نامکرّر استيك قصّه بیش نیست غم عشق وين عجب

. ............................................................................................................... 4

کارگاه  متــن پژوهــی
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آن روز مدرسه دير شده بود و من بیم آن داشتم که مورد عتاب معلمّ واقع گردم؛ علی الخصوص 
که معلمّ گفته بود درس دستور زبان خواهد پرسید و من حتی يك کلمه از آن درس نیاموخته بودم. 
به خاطرم گذشت که درس و بحh مدرسه را بگذارم و راه صحرا پیش گیرم. هوا گرم و دلپذير بود و 
مرغان در بیشه زمزمه ای داشتند. اين همه، خیلی بیشتر از قواعد دستور، خاطر مرا به خود مشغول 

می داشت امّا در برابر اين وسوسه مقاومت کردم و به شتاب، راه مدرسه را پیش گرفتم.
وقتی از پیش خانۀ کدخدا می گذشتم، ديدم جماعتی آنجا ايستاده اند و اعلانی را که بر ديوار بود، 
می خوانند. دو سال بود که هر خبر ملال انگیز�ی� که برای ده می رسید، از اينجا منتشر می گشت. 
از اين رو من ـ بی آنکه در آنجا توقفی کنم ـ با خود انديشیدم که »   باز برای ما چه خوابی ديده اند؟« 

آن گاه سر خويش گرفتم و راه مدرسه در پیش و با شتاب تمام، خود را به مدرسه رساندم.
در مواقع عادی، اوايل شروع درس، شاگردان چندان بانگ و فرياد می کردند که غلغلۀ آنها به 
کوی و برزن می رفت. با آواز بلند درس را تکرار می کردند و بانگ و فرياد برمی آوردند و معلمّ چوبی 
را همواره در دست داشت. بر میز می کوبید و می گفت: »ساکت شويد!« آن روز هم به گمان آنکه 
وضع همان خواهد بود، انتظار داشتم که در میان بانگ و همهمۀ شاگردان، آهسته و آرام به اتاق 
درس درآيم و بی آنکه کسی متوجه تأخیر ورود من گردد، بر سر جای خود بنشینم امّا برخلاف آنچه 
من چشم می داشتم، آن روز چنان سکوت و آرامش در مدرسه بود که گمان می رفت از شاگردان 
هیچ کس در مدرسه نیست. از پنجره به درون اتاق نظر افکندم شاگردان در جای خويش نشسته 
بودند و معلمّ با همان چوب رعب انگیز که همواره در دست داشت، در اتاق درس قدم می زد. لازم 
بود که در را بگشايم و در میان آن آرامش و سکوت وارد اتاق شوم. پیداست که تا چه حد از چنین 
کاری بیم داشتم و تا چه اندازه از آن شرم می بردم امّا دل به دريا زدم و به اتاق درس وارد شدم؛ 
لیکن معلمّ، بی آنکه خشمگین و ناراحت شود، از سر مهر نظری بر من انداخت و با لطف و نرمی 

گفت: » زود سرجايت بنشین؛ نزديك بود درس را بی حضور تو شروع کنیم.«
از کنار نیمکت ها گذشتم و بی درنگ بر جای خود نشستم. وقتی ترس و ناراحتی من فرو نشست 
و خاطرم تسکین يافت، تازه متوجّه شدم که معلمّ لباس ژندۀ معمول هر روز را بر تن ندارد و به جای 

روان خوانی                         آخرین درس
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آن، لباسی را که جز در روز توزيع جوايز يا در هنگامی که بازرس به مدرسه می آمد نمی پوشید، بر تن 
کرده است. گذشته از آن، تمام اتاق درس را ابهّت و شکوهی که مخصوص مواقع رسمی است فرا 
گرفته بود اما آنچه بیشتر مايۀ شگفتی من گشت، آن بود که در انتهای اتاق بر روی نیمکت هايی 
که در مواقع عادی خالی بود، جماعتی را از مردان دهکده ديدم که نشسته بودند. کدخدا و مأمور 
نامه رسانی و چند تن ديگر از اشخاص معروف در آن میان جای داشتند و همه افسرده و دل مرده 
به نظر می آمدند، پیرمردی که کتاب الفبای کهنه ای همراه داشت، آن را بر روی زانوی خويش 

گشوده بود و از پس عینك درشت و ستبر به حروف و خطوط آن می نگريست.
هنگامی که من از اين احوال غرق حیرت بودم، معلمّ را ديدم که بر کرسی خويش نشست و 
سپس با همان صدای گرم امّا سخت، که هنگام ورود با من سخن گفته بود، گفت: » فرزندان، اين 
بار آخر است که من به شما درس می دهم، دشمنان حکم کرده اند که در مدارس اين نواحی، زبانی 
جز زبان خود آنها تدريس نشود. معلمّ تازه فردا خواهد رسید و اين آخرين درس زبان ملیّ شماست 

که امروز می خوانید. از شما خواهش دارم که به درس من درست دقّت کنید.«
اين سخنان مرا سخت دگرگون کرد. معلوم شد که آنچه بر ديوار خانۀ کدخدا اعلان کرده بودند، 

همین بود که: »  از اين پس به کودکان ده آموختن زبان ملیّ ممنوع است.«
آری اين آخرين درس زبان ملیّ من بود. مجبور بودم که ديگر آن را نیاموزم و به همان اندك 
مايه ای که داشتم قناعت کنم. چقدر تأسّف خوردم که پیش از آن ساعت های درازی را از عمر 
خويش تلف کرده و به جای آنکه به مدرسه بیايم، به باغ و صحرا رفته و عمر به بازيچه به سر برده 
بودم. کتاب هايی که تا همین دقیقه در نظر من سنگین و ملال انگیز می نمود، دستور زبان و تاريخی 
که تا اين زمان به سختی حاضر بودم به آنها نگاه کنم، اکنون برای من در حکم دوستان کهنی 
بودند که ترك آنها و جدايی از آنها به سختی ناراحت و متأثرّم می کرد. دربارۀ معلمّ نیز همین گونه 
می انديشیدم. انديشۀ آنکه وی فردا ما را ترك می کند و ديگر او را نخواهم ديد، خاطرات تلخ 
تنبیهاتی را که از او ديده بودم و ضربات چوبی را که از او خورده بودم، از صفحۀ ضمیرم يکباره محو 
کرد. معلوم شد که به خاطر همین آخرين روز درس بود که وی لباس های نو خود را بر تن کرده  3 

ی
س

ار
ف

158



بود و نیز به همین سبب بود که جماعتی از پیران دهکده و مردان محترم در انتهای اتاق نشسته 
بودند. گويی تأسّف داشتند که پیش از اين نتوانسته بودند لحظه ای چند به مدرسه بیايند و نیز گمان 
می رفت که اين جماعت به درس معلمّ ما آمده بودند تا از او به سبب چهل سال رنج شبانه روزی و 

مدرسه داری و خدمت گزاری قدردانی کنند.
در اين انديشه ها مستغرق بودم که ديدم مرا به نام خواندند. می بايست که برخیزم و درس را 
جواب بدهم. راضی بودم تمام هستی خود را بدهم تا بتوانم با صدای رسا و بیان روشن درس دستور 
را که بدان دشواری بود، از بر بخوانم امّا در همان لحظۀ اوّل درماندم و نتوانستم جوابی بدهم و حتی 

جرئت نکردم سر بردارم و به چشم معلمّ نگاه کنم.
در اين میان، سخن او را شنیدم که با مهر و نرمی می گفت: فرزند، تو را سرزنش نمی کنم؛ زيرا خود 
به قدر کفايت متنبّه شده ای. می بینی که چه روی داده است. آدمی همیشه به خود می گويد، وقت 
باقی است، درس را ياد می گیرم اما می بینی که چه پیشامدهايی ممکن است روی دهد. افسوس؛ 
بدبختی ما اين است که همیشه آموختن را به روز ديگر وا   می گذاريم. اکنون اين مردم که به زور بر 
ما چیره گشته اند، حق دارند که ما را ملامت کنند و بگويند: »شما چگونه ادّعا داريد که قومی آزاد و 
مستقل هستید و حال آنکه زبان خود را نمی توانید بنويسید و بخوانید؟« با اين همه، فرزند، تنها تو 
در اين کار مقصّر نیستی. همۀ ما سزاوار ملامتیم. پدران و مادران نیز در تربیت و تعلیم شما چنان 
که بايد اهتمام نورزيده اند و خوش تر آن دانسته اند که شما را دنبال کاری بفرستند تا پولی بیشتر 
به دست آورند. من خود نیز مگر در خور ملامت نیستم؟ آيا به جای آنکه شما را به کار درس وادارم، 
بارها شما را سرگرم آبیاری باغ خويش نکرده ام و آيا وقتی هوس شکار و تماشا به سرم می افتاد، 

شما را رخصت نمی دادم تا در پی کار خويش برويد؟
آن گاه معلمّ از هر دری سخن گفت و سرانجام سخن را به زبان ملیّ کشانید و گفت: »  زبان ما 
در شمار شیرين ترين و رساترين زبان های عالم است و ما بايد اين زبان را در بین خويش همچنان 
حفظ کنیم و هرگز آن را از خاطرنبريم؛ زيرا وقتی قومی به اسارت دشمن درآيد و مغلوب و مقهور 
 3بیگانه گردد، تا وقتی که زبان خويش را همچنان حفظ کند، همچون کسی است که کلید زندان 
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خويش را در دست داشته باشد. آن گاه کتابی برداشت و به خواندن درسی از دستور پرداخت. تعجّب 
کردم که با چه آسانی آن روز، درس را می فهمیدم. هر چه می گفت به نظرم آسان می نمود. گمان 
دارم که پیش از آن، هرگز بدان حد با علاقه به درس دستور گوش نداده بودم و او نیز هرگز پیش از 
آن، با چنان دقّت و حوصله ای درس نگفته بود. گفتی که اين مردِ نازنین می خواست پیش از آنکه 
ما را وداع کند و درس را به پايان برد، تمام دانش و معرفت خويش را به ما بیاموزد و همۀ معلومات 

خود را در مغز ما فرو کند.
چون درس به پايان آمد، نوبت تحرير و کتابت رسید. معلمّ برای ما سرمشق هايی تازه انتخاب 
کرده بود که بر بالای آنها عبارت »میهن، سرزمین نیاکان، زبان ملیّ« به چشم می خورد. اين 
سرمشق ها که به گوشۀ میزهای تحرير ما آويزان بود، چنان می نمود که گويی در چهارگوشۀ اتاق، 
درفش ملیّ ما را به اهتزاز درآورده باشند، نمی توان مجسّم کرد که چطور همۀ شاگردان در کار خط و 
مشق خويش سعی می کردند و تا چه حد در سکوت و خموشی فرو رفته بودند. بر بام مدرسه کبوتران 
آهسته می خواندند و من در حالی که گوش به ترنمّ آنها می دادم، پیش خود انديشه می کردم که آيا 

اينها را نیز مجبور خواهند کرد که سرود خود را به زبان بیگانه بخوانند؟
گاه گاه که نظر از روی صفحۀ مشق خود برمی گرفتم، معلمّ را می ديدم که بی حرکت برجای 
خويش ايستاده است و با نگاه های خیره و ثابت، پیرامون خود را می نگرد؛ تو گفتی می خواست 
تصوير تمام اشیای مدرسه را که در واقع خانه و مسکن او نیز بود، در دل خويش نگاه دارد. فکرش 
را بکنید! چهل سال تمام بود، که وی در اين حیاط زندگی کرده بود و در اين مدرسه درس داده 
بود. تنها تفاوتی که در اين مدت در اوضاع پديد آمده بود، اين بود که میزها و نیمکت ها بر اثر مرور 
زمان فرسوده و بی رنگ گشته بود و نهالی چند که وی در هنگام ورود خويش در باغ غَرْس کرده 
بود، اکنون درختانی تناور شده بودند. چه اندوه جان کاه و مصیبت سختی بود که اکنون اين مرد 
می بايست تمام اين اشیای عزيز را ترك کند و نه تنها حیاط مدرسه بلکه خاك وطن را نیز وداع 

ابدی گويد!
با اين همه، قوّت قلب و خونسردی وی چندان بود که آخرين ساعت درس را به پايان آورد. پس 
از تحرير مشق، درس تاريخ خوانديم. آنگاه کودکان با صدای بلند به تکرار درس خويش پرداختند. 
در آخر اتاق، يکی از مردان معمّر دهکده که کتاب را بر روی زانو گشوده بود و از پس عینك ستبر 
 3خويش در آن می نگريست، با کودکان هم آواز گشته بود و با آنها درس را با صدای بلند تکرار 
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می کرد. صدای وی چنان با شوق و هیجان آمیخته بود که از شنیدن آن بر ما حالتی غريب دست 
می داد و هوس می کرديم که در عین خنده گريه سر کنیم. دريغا! خاطرۀ اين آخرين روز درس 

همواره در دل من باقی خواهد ماند.
در اين اثنا وقت به آخر آمد و ظهر فرارسید و در همین لحظه، صدای شیپور سربازان بیگانه نیز که 
از مشق و تمرين باز می گشتند، در کوچه طنین افکند. معلمّ با رنگ پريده از جای خويش برخاست، 

تا آن روز هرگز وی در نظرم چنان پرمهابت و با عظمت جلوه نکرده بود. گفت:
»دوستان، فرزندان، من ... من...«

امّا بغ� و اندوه، صدا را در گلويش شکست. نتوانست سخن خود را تمام کند.
سپس روی برگردانید و پاره ای گچ برگرفت و با دستی که از هیجان و درد می لرزيد، بر تختۀ  سیاه، 

اين کلمات را با خطی جلی نوشت: »زنده باد میهن!«
آنگاه همان جا ايستاد؛ سر را به ديوار تکیه داد و بدون آنکه ديگر سخنی بگويد، با دست به ما 

اشاره کرد که »تمام شد. برويد، خدا نگهدارتان باد!«
قصّه های دوشنبه، آلفون� دوده
ترجمۀ عبدالحسین زرّین کوب

درک و دریافت 
1  اين متن را با توجّه به زاويۀ ديد و شخصیت پردازی بررسی کنید.  

2   با توجّه به اينکه زبان فارسی، رمز هويّت ملیّ است، برای پاسداشت آن چه راهکارهايی را   
پیشنهاد می دهید؟
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               ستایش: ملکا، ذکر تو گویم

 پوییدن: حرکت به سوی مقصدی برای به دست آوردن 

و جست وجوی چیزی، تلاش، رفتن
iنا: ستايش، سپاس
جزا: پاداش کار نیك

به  از صفات خداوند که  بزرگواری، شکوه،  جلال: 

مقام کبريايی او اشاره دارد.
جود: بخشش، سخاوت،  کَرَم

حکیم: دانا به همه چیز، دانای راست کردار، از نام های 

خداوند تعالی؛ بدين معنا که همۀ کارهای خداوند از 
 روی دلیل و برهان است و کار بیهوده انجام نمی دهد.

رحیم: بسیار مهربان از نام ها و صفات خداوند

روی: مجازاً امکان، چاره

سرور: شادی، خوشحالی

سزا: سزاوار، شايسته، لايق

شِبه: مانند، مِثل، همسان

عزّ: ارجمندی، گرامی شدن، مقابل ذُلّ

ف�ل: بخشش، کَرَم

کریم: بسیار بخشنده، بخشاينده، از نام ها و صفات 

خداوند
م3لکِ: پادشاه، خداوند

نماینده: آن که آشکار و هويدا می کند، نشان دهنده

وهم: پندار، تصوّر، خیال

و  امری که واضح  یقین: بی شبهه و شك  بودن، 

ثابت شده باشد.

 درس یکم: شکرِ نعمت

گنج حکمت: گمان

 اعرا�: روی گرداندن از کسی يا  چیزی، روی گردانی

انِابت: بازگشت به سوی خدا، توبه، پشیمانی

انبسا�: حالتی که در آن، احساس بیگانگی و ملاحظه 

و رودربايستی نباشد؛ خودمانی شدن
باسق: بلند، بالیده

بنات: جِ بنت، دختران

ب3نان: سرانگشت، انگشت

تاک: درخت انگور، رَز

و  تمامی  مايۀ  زمان:  دور  تتمّۀ  باقی مانده؛  تتمّه: 

کمال گردش روزگار، مايۀ تمامی و کمال دورِ زمان 
رسالت

تحفه: هديه، ارمغان

تحیرّ: سرگشتگی، سرگردانی

ت�رّع: زاری کردن، التماس کردن

تقصیر: گناه،   کوتاهی،   کوتاهی کردن

جسیم: خوش اندام

حِلیه: زيور، زينت

خوان: سفره، سفرۀ فراخ و گشاده

دایه: زنی که به جای مادر به کودك شیر می دهد 

يا از او پرستاری می کند.
ربیع: بهار

 روزی: رزق، مقدار خوراك يا وجه معاش که هر کس

روزانه به دست می آورد يا به او می رسد؛
وظیفۀ روزی: رزق مقرّر و معیّن
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شفیع: شفاعت کننده، پايمرد

شهد: عسل؛ شهد فايق: عسل خالص

صفوت: برگزيده، برگزيده از افراد بشر

 عاکفان:  جِ عاکف، کسانی که در مدّتی معیّن در مسجد

بمانند و به عبادت پردازند.
لّ: گرامی، بزرگ و بلندمرتبه است؛ بعد از  عزF و3 ج3

ذکر نام خداوند به کار می رود. 
عُصاره: آبی که از فشردن میوه يا چیز ديگر به دست 

آورند؛ افشره، شیره
فاحش: آشکار، واضح

فایق: برگزيده، برتر

فرّا�: فرش گستر، گسترندۀ فرش

قبا: جامه،  جامه ای  که از سوی پیش باز است و پس 
از پوشیدن دو طرف پیش را با دکمه به هم پیوندند.

قدوم: آمدن، قدم نهادن، فرارسیدن

قسیم: صاحب جمال

کاینات: جِ کاينه، همۀ موجودات جهان

کرامت کردن: عطا کردن، بخشیدن

مراقبت: در اصطلاح عرفانی، کمال توجّه بنده به 

حق و يقین بر اينکه خداوند در همۀ احوال، عالمِ 
بر ضمیر اوست؛ نگاه داشتن دل از توجّه به غیرِحق

مزید: افزونی، زيادی

مُطاع: فرمانروا، اطاعت شده، کسی که ديگری فرمان 

او را می برََد.
معاملت: اعمال عبادی، احکام و عبادات شرعی، در 

متن درس، مقصود همان کار مراقبت و مکاشفت 
است.

معترف: اقرارکننده، اعتراف کننده

م3فzر: هر چه بدان فخر کنند و بنازند؛ مايۀ افتخار

ح: شادی بخش، فرح انگیز مفرِّ

مکاشفت: کشف کردن و آشکارساختن، در اصطلاح 

عرفانی، پی بردن به حقايق است.
منسوب: نسبت داده شده

منتّ: سپاس، شُکر، نیکويی

ر: زشت، ناپسند منک3

موسم: فصل، هنگام، زمان

ناموس: آبرو، شرافت

نبات: گیاه، رُستنی

نبی: پیغمبر، پیام آور، رسول

نسیم: خوش بو

واصفان: جِ واصف، وصف کنندگان، ستايندگان

ورق: برگ

وسیم: دارای نشان پیامبری

وظیفه: مقرّری، وجه معاش

  درس دوم: مست و هشیار
شعرخوانی: در مکتب حقایق

ادیب: آداب دان، ادب شناس، سخن دان، در متن درس 

به معنای معلمّ و مربیّ است.
افسار: تسمه و ريسمانی که به سر وگردن اسب و 

الاغ و ... می بندند.
اکراه: ناخوشايندبودن، ناخوشايند داشتن امری

تزویر: نیرنگ، دورويی، رياکاری

حد: کیفر و مجازات شرعی برای گناهکار و مجرم

خمّار: مِی فروش

دارِ ملک: سرزمین

داروغه: پاسبان و نگهبان، شب گَرد

درهم: دِرَم، مسکوك نقره، که در گذشته، به عنوان 

پول رواج داشته و ارزش آن کسری از دينار بوده 
است؛ در متن درس، مطلق پول مورد  نظر است.
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رواج  گذشته  در  که  طلا  سکّۀ  پول،  واحد  دینار: 

داشته است. در متن درس، مطلق پول است؛ وزن 
و ارزش دينار در دوره ها و مناطق مختلف، متفاوت 

بوده است.
ذوالجلال: خداوند، پروردگار، خداوند صاحب جلال 

و عظمت
زاهد: پارسای گوشه نشین که میل به دنیا و تعلقّات 

آن ندارد.
صنعت: پیشه، کار، حرفه

صواب: درست، پسنديده، مصلحت

رامت: تاوان، جبران خسارت مالی و غیر آن غ3

گرو: دارايی يا چیزی که برای مطمئن ساختن کسی 

در به انجام رساندن تعهّدی به او داده می شود؛ گرو 
نزد  و  وثیقه  گرفتن  عنوان  به  را  مال کسی  بردن: 
خود نگه داشتن؛ موفّق شدن در مسابقه و به دست 

آوردن گرو
نظارت  او  کار  مأمور حکومتی شهر که  محتسب: 

بر اجرای احکام دين و رسیدگی به اجرای احکام 
شرعی بود.

مدام: همیشه، پیوسته، مِی

واعظ: پند دهنده، سخنورِ اندرزگو

والی: حاکم، فرمانروا

وجه: ذات، وجود

  درس سوم: آزادی
گنج حکمت: خاکریز

اجانب: جِ اجنبی، بیگانگان

احداg شدن: ساخته شدن

استقرار: برپايی، برقرار و ثابت کردن کسی يا چیزی 

در جايی، مستقر شدن

بیت الاحزان: خانۀ غم ها، جای بسیار غم انگیز، طبق 

يعقوب  حضرت  که  است  کلبه ای  نام   روايات 
در آن در غم فراقِ يوسف  گريه می کرده است.

ن: خانۀ غم، ماتمکده ز3 بیت الح3

iابت قدم: ثابت رأی و ثابت عزم، دارای ارادۀ قوی

سلسله جنبان: محرّك، آن که ديگران را به کاری 

برمی انگیزد.
ف: کناره،   کنار ر7 3�

مسلک: روش، طريق

موافق: هم رای و همراه

  درس چهارم: درس آزاد )ادبیات بومی 1(
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  درس پنجم: دماوندیه

روان خوانی: جاسوسی که الاغ بود

آوند: آونگ، آويزان، آويخته

ارغند: خشمگین و قهرآلود

بگسل: پاره کن، جداکن؛ در متن درس: نابود کن

پ� افکند: پس افکنده، میراث

زُل زدن: با چشمی ثابت و بی حرکت به چیزی نگاه 

کردن
ستوران: جِ ستور، حیوانات چارپا خاصّه اسب، استر 

و خر
سریر: تخت پادشاهی، اورنگ

اختر سعد: سیّارۀ  سعد: خوشبختی، متضادّ نحس، 

مشتری است که به »سعد اکبر« مشهور است. 
سفله: فرومايه، بدسرشت

سلّانه سلّانه: آرام آرام، به آهستگی

شرزه: خشمگین، غضبناك

�ماد: مرهم، دارو که به جراحت نهند؛ ضمادکردن: 

بستن چیزی بر زخم، مرهم نهادن
عامل تzریب: شخصی نظامی که کارش نابود کردن 

گذاشتن  کار  و  انفجار  به وسیلۀ  نظامی  هدف های 
تله های انفجاری است.

عطا دادن: بخشش، بخشیدن

فسرده: يخ زده، منجمد

کلوw: پاره گِل خشك شده به صورت سنگ، پاره گل 

خشك شده به درشتی مُشت يا بزرگ تر
کُل3ه خود: کلاه خود، کلاه فلزی که در جنگ بر سر 

می گذارند.
گرزه: ويژگی نوعی مار سمّی و خطرناك

معجر: سرپوش، روسری

معطّل: بیکار، بلاتکلیف؛ معطّل کردن: تأخیر  کردن، 

درنگ  کردن
نح�: شوم، بديُمن، بد اختر

  درس ششم: نی نامه 

 گنج حکمت: آفتابِ جمال حق

اشتیاق: میل قلب است به ديدار محبوب؛ در متن 

شناخت  راه  در  خداجو  انسان  روحِ  کشش  درس، 
پروردگار و ادراك حقیقت هستی

ایدونک: ايدون که؛ ايدون: اين چنین

به سوی  آنها  کسانی که سیر و سلوك  بدحالان: 

حق، کُند است.
برحسب: مطابقِ، طبقِ

بی گاه شدن: فرارسیدن هنگام غروب يا شب

پرده: در اصطلاح موسیقی يعنی آهنگ و نغمه های 

مرتبّ، حجاب
تاب: فروغ، پرتو

تریاق: پادزهر، ضدّ   زهر

حریف: دوست، همدم، همراه

خو� حالان: رهروان راه حق که از سیر به سوی 

حق شادمان اند.
دستور: اجازه، وزير

دمساز: مونس، همراز، درد آشنا

سور: جشن 

از  پارۀ گوشتی که  شرحه شرحه: پاره پاره؛ شرحه: 

درازا بريده باشند.
شیون: ناله و ماتم، زاری و فرياد که در مصیبت و 

محنت برآرند.
ظن: گمان، پندار
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مست¤رق: مجذوب، شیفته؛ مستغرق گشتن: حیران 

و شیفته شدن
مستمع: شنونده، گوش دارنده

مستور: پوشیده، پنهان

نفیر: فرياد و زاری به صدای بلند

 درس هفتم: در حقیقت عشق

 شعرخوانی: صبحِ ستاره باران

بزم: محفل، ضیافت

به  و  خود  رَستگی  از  حالت  بی هوشی،  بی خودی: 

معشوق پیوستن
جسمانی: منسوب به جسم، مقابل روحانی

جمال: زيبايی، زيبايی ازلی خداوند

حُسن: نیکويی، زيبايی

روحانی: منسوب به روح، معنوی، ملکوتی، آنچه از 

مقولۀ روح و جان باشد.
سامان: درخور، میسّر، امکان

سودا: خیال، ديوانگی

شیدایی: ديوانگی

بندگانش  بر  خداوند  آنچه  ضروری،  لازم،  فر�: 

واجب کرده است.
کمال: کامل بودن، کامل ترين و بهترين صورت و 

حالت هر چیز، سرآمد بودن در داشتن صفت های 
خوب

محب: دوستدار، يار، عاشق

م3مات: مرگ، مُردن

ن¤مه: نوا، ترانه، سرود

 درس هشتم: از پاریز تا پاری�
 گنج حکمت: سه م3رکب زندگی

اتراق: توقّف چند روزه در سفر به جايی، موقّتاً در 

جايی اقامت گزيدن
استبعاد چیزی؛  بعید شمردن  دوردانستن،   استبعاد: 

داشتن: بعید و دوربودن از تحقّق و وقوع امری 
بازبسته: وابسته، پیوسته و مرتبط

پانوراما: پردۀ نقّاشی که در ساختمانی که سقف مدوّر 

دارد، به ديوار سقف بچسبانند؛ چنان که هر کس در 
اطراف خود  در  را  افق  که  کند  گمان  بايستد،  آنجا 

می بیند.
تداعی: يادآوری، به خاطر آوردن

که  سمّی  بسیار  زرد  عقرب  نوعی  ويژگی  جرّاره: 

دُمش روی زمین کشیده می شود.
چری¢ آفتاب: طلوع آفتاب، صبح زود

چشمگیر: شايان توجّه، باارزش و مهم

حواله: نوشته ای که به موجب آن دريافت کننده ملزم 

به پرداخت پول يا مال به شخص ديگری است.
رواق: بنايی با سقف گنبدی يا به شکل هرم

سر  پ3ر  زدن: توقّف کوتاه؛ هرگاه مرغی از اوج، يك 

لحظه بر زمین نشیند و دوباره برخیزد، اين توقّف 
کوتاه را »سر پرََ زدن« می گويند.

سوLِ  ها�مه: بدگواری، ديرهضمی، هرگونه اشکال 

يا اختلال در هضم غذا که معمولًا با سوزش سرِدل 
يا نفخ همراه است.

صباح: بامداد، سپیده دم، پگاه

�اق: سقف خمیده و محدّب، سقف قوسی شکل که 

با آجر بر روی اطاق يا جايی ديگر سازند؛ طاق ضربی: 



3 
ی

س
ار

ف

170

طاق احداث شده بین دهانۀ دو تیرآهن که آن را با آجر 
و ملاط گچ می سازند.

ب3ق: سینی گرد بزرگ و معمولًا چوبی، مخصوص  3�

نگه داری يا حمل اشیا که بیشتر آن را بر سر می گذارند.
�یلسان: نوعی ردا

غایت القصوی: حدّ نهايی چیزی،  کمالِ مطلوب

فرخنده پی: خوش قدم، نیك پی، خوش يمن

تقريباً  مسافت  اندازه گیری  واحد  فرسنگ،   :xفرس

معادل شش کیلومتر
کازیه: جاکاغذی، جعبۀ چوبی يا فلزی روباز که برای

قرار  میز  روی  نامه ها  يا  پرونده  کاغذ،  دادن  قرار 
می دهند.

کِی: پادشاه، هر يك از پادشاهان سلسلۀ کیان

کیانی: منسوب به کیان؛ کیان:کی ها، هر يك از پادشاهان 

داستانی ايران از کی قباد تا دارا
مار غاشیه: ماری بسیار خطرناك در دوزخ؛

غاشیه: سوره ای از قرآن، يکی از نام های قیامت
م3رکب: اسب، آنچه بر آن سوار شوند.

مستعجل: زودگذر، شتابنده

ادبیات عرفانی، عارف  م¤ان: موبدانِ زرتشتی؛ در 

کامل و مرشد را گويند.
�: بساط شطرنج ن3م3

 درس نهم: کویر
روان خوانی: بوی جوی مولیان

آستانه: آستان، آغاز

ابدیت: جاودانگی، پايندگی، بی کرانگی

میل و خواست، اخلاص، علاقه و محبّت  ارادت: 

همراه با احترام
استشمام: بويیدن

اسرا: در شب سِیرکردن، هفدهمین سورۀ قرآن کريم

اندوه گسار: غم گسار، غمخوار

انگاره: طرح، نقشه

اهورایی: ايزدی، خدايی، منسوب به اهورا

ایل: گروهی از مردم هم نژاد که فرهنگ و اقتصاد 

مشترك دارند و معمولًا به صورت چادرنشینی زندگی 
می کنند؛ ايل و تبار: خانواده و نژاد و اجداد

بطالت: بیکاری، بیهودگی،   کاهلی

نقاط  برخی  در  که  وحشی  و  خودرو  درختی  ب3ن: 

کوهستانی ايران می رويد، پستۀ وحشی
پرنیان: پارچۀ ابريشمی دارای نقش و نگار، نوعی 

حرير
تعبیر: بیان کردن، شرح دادن، بازگويی

تفرّجگاه: گردشگاه، جای تفرّج، تماشاگاه

تلقّی: دريافت، نگرش، تعبیر

تموز: ماه دهم از سال رومیان، تقريباً مطابق با تیرماه 

سال شمسی؛ ماهِ گرما
حکمت: فلسفه، به ويژه فلسفۀ اسلامی

دلاویز: پسنديده، خوب، زيبا

موم: باد بسیار گرم و زيان رساننده س3

شبدر: گیاهی علفی و يك ساله؛ شبدرِ دوچین: شبدری 

که قابلیت آن را دارد، دو بار پس از رويیدن چیده شده 
باشد   .

شیهه: صدا و آواز اسب

�فیلی: منسوب به طفیل، وابسته، آن که وجودش 

يا حضورش در جايی، وابسته به وجود کس يا چیز 
ديگری است؛ میهمان ناخوانده

عدلیهّ: دادگستری

اتاق های کوچکی که  از  بالاخانه، هر يك  غرفه: 

در بالای اطراف سالن يا يك محوّطه می سازند که 
مشرف بر محوّطه است.
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از فروع  احکام شرعیه، علمی است که  فقه: علم 

اين علم  عملی احکام شرع بحh می کند. مبنای 
بر استنباط احکام است از کتاب و سنّت و به سبب 

همین استنباط، محلّ اجتهاد است.
قا�: قاo، قسمت برآمدۀ جلوی زين؛ کوهۀ زين

قدس: پاکی، صفا، قداست

قندیل: چراغ يا چهل چراغی که می آويزند.

کمانه: نام کوهی در منطقه ونك از توابع شهرستان 

سمیرم استان اصفهان
ر: اسب يا استری که به رنگ سرخ تیره است. ک3ه3

ند: اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد. کُر3

گرمسیر: منطقه ای که تابستان های بسیار گرم و 

زمستان های معتدل دارد؛ مقابل سردسیر
ماورا: فراسو، آن سو، ماسوا، برتر

ماده  و  عالم طبیعت  از  فراتر  آنچه  ماوراLالطّبیعه: 

باشد؛ مانند خداوند، روح و مانند آنها
مباهات: افتخار، سرافرازی

م3درس: محلیّ که در آن تدريس کنند؛ موضع درس گفتن

مشایعت: همراهی کردن، بدرقه کردن

معلقّ: آويزان، آويخته شده

نشXه: حالت سرخوشی، کیفوری، سرمستی

نظاره: تماشا کردن، نگاه، نگريستن

ی¤ما: غارت، تاراج؛ به يغمارفتن: غارت شدن

 درس دهم: فصلِ شکوفایی

گنج حکمت: تیرانا!

برزw: حدّ فاصل میان دوچیز، زمان بین مرگ تا 

رفتن به بهشت يا دوزخ، فاصلۀ بین دنیا و آخرت
چشمداشت: انتظار و توقّع امری از چیزی يا کسی؛ 

چشم داشتن: منتظر دريافت پاداش يا مزد بودن

داعیه: ادّعا

زخمه: ضربه، ضربه زدن

گشاده  دستی: بخشندگی، سخاوت

 درس یازدهم: آن شب عزیز

شعرخوانی: شکوه چشمان تو

بی حفا�: بدون حصار و نرده؛ آنچه اطراف آن را 

حصار نگرفته باشد.
تشر: سخنی که همراه با خشم، خشونت و اعتراض 

تهديدکردن  و  ترساندن  قصد  به  معمولًا  و  است 
کسی گفته می شود.

پگاه: صبحِ زود، هنگام سحر

تعللّ: عذر و دلیل آوردن، به تعويق انداختن چیزی 

يا انجام کاری، درنگ، اهمال کردن
قفسه  جلو  در  دراز  و  پهن  استخوان  جناغ،  جناق: 

سینه
حزین: غم انگیز

حمایل: نگه دارنده، محافظ؛ حمايل کردن: محافظ 

قراردادن چیزی برای چیز ديگر
 hباع که  اجتماعی  اعتبار  و  ارزش  آبرو؛  حیjیت: 

سربلندی و خوش نامی شخص می شود.
اسلحه  به  که  گلوله  مخزن  فلزیِ  جعبۀ  خشاب: 

وصل می شود و گلوله ها پی در پی از آن وارد لولۀ 
سلاح می شود.

دنج: ويژگی جای خلوت و آرام و بدون رفت وآمد

دیباچه: آغاز و مقدّمۀ هر نوشته

رو�ه: آنچه در مراسم سوگواری اهل بیت پیغمبر 

و به ويژه در مراسم سوگواری امام حسین خوانده 
می شود؛ ذکر مصیبت و نوحه سرايی

شامّه: حسّ بويايی
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ب3ح: آنچه به صورت سیاهی به  نظر می آيد، سايۀ  ش3

موهوم از کسی يا چیزی
شرف: بزرگواری، حرمت و اعتباری که از رعايت کردن 

ارزش های اخلاقی به وجود می آيد.
�فره رفتن: خودداری کردن از انجام کاری از روی 

از  ويژه خودداری کردن  به  بهانه آوردن،  با  و  قصد 
پاسخ صريح دادن به سؤالی يا کشاندن موضوع به 

موضوعات ديگر
کلافه: بی تاب و ناراحت به علتّ قرارگرفتن در وضع 

آزاردهنده
گُردان: واحد نظامی که معمولًا شامل سه گروهان 

است.
متقاعد: مُجاب شده، مجاب، قانع شده؛ متقاعدکردن: 

مجاب کردن، وادار به قبول امری کردن
مجسّم: به صورت جسم درآمده، تجسّم يافته

مح�ر: دفترخانه، دادگاه

مُسلمِ: پیرو دين اسلام

مُصِر: اصرارکننده، پافشاری کننده

م3عب3ر: محل عبور، گذرگاه

 درس دوازدهم: گ~ر سیاو� از آتش
گنج حکمت: به جوانمردی کو�

آزرم: شرم، حیا

ارتفاع: محصول زمین های زراعتی؛ ارتفاعِ ولايت: 

عايدات و درآمدهای مملکت
اندیشه: اندوه، ترس، اضطراب، فکر

ایمِن: در امن، دل آسوده

آتش،  بر  پخته شده  و  کباب شده  لغت  در  بریان: 

و  بريان شدن: غمگین  و مضطرب؛  ناراحت  مجازاً 
ناراحت شدن، در سوز  و  گداز بودن

پُرمایه: گران مايه، پرشکوه؛ مايه: قدرت، توانايی

تازی: اسبی از نژاد عربی با گردن کشیده و پاهای 

باريك
گرمی  حرارت،  و  گرمی  از  ناشی  اضطراب  تbش: 

و حرارت
تطاول: ستم و تعدّی، به زور به چیزی دست پیدا 

کردن
نسبت  حد  از  بیش  دشمنیِ  يا  طرفداری  تعصّب: 

به حمايت  تعصّب:  به  امری؛  يا  به شخص، گروه 
و جانب داری

م: خدمتکاران، خويشان و زيردستانِ فرمانروا ش3 ح3

حلقه به گو�: کنايه از فرمانبردار و مطیع

ستن: زخمی کردن، مجروح کردن خ3

خُود: کلاه خود

خیره سر: گستاخ و بی شرم، لجوج

دستور: وزير، مشاور

زوال: نابودی، از بین رفتن

سبو: کوزه، ظرف معمولًا دسته دار از سفال يا جنس 

ديگر برای حمل يا نگه داشتن مايعات
سbردن: طی کردن، پیمودن

سمن: نوعی درخت گل، ياسمن

شبیzون: حملۀ ناگهانی دشمن در شب

�رح افکندن: کنايه از بنانهادن؛ طرح ظلم افکندن: 

سبب پیدايش و گسترش ظلم شدن، بنیان ظلم نهادن
م: سرزمینی که ساکنان آن غیرعرب، به ويژه  ج3 ع3

ايرانی باشند؛ ايران؛ ملوك عجم: پادشاهان ايران
عفاف: رعايت اصول اخلاقی، پرهیز کاری، پارسايی

غربت: غريبی، دوری از خانمان

فرهیzتگی: فرهیخته بودن، فرهیخته: برخوردار از 

سطح والايی از دانش، معرفت يا فرهنگ
فریادرس: ياور، دستگیر
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کُربت: غم، اندوه؛ کُربت جور: اندوه حاصل از ظلم 

و ستم
مقرّرشدن: قرارگرفتن، ثبات و دوام يافتن

مکاید: جِ مکیده يا مکیدت؛ کیدها، مکرها، حیله ها

م3لکِ: پادشاه، سلطان

موبد: روحانی زرتشتی، مجازاً مشاور

نقصان: کم شدن، کاهش يافتن

در  فرودآوردن  سر  عمل  تعظیم کردن،  نماز بردن: 

مقابل کسی برای تعظیم
يا  محبّت آمیز  سخنان  گفتن  با  را  کسی  نواختن: 

بخشیدنِ چیزی مورد محبّت قراردادن
نیک پی: خوش قدم

نیکی دهش: نیکی کننده

ولایت: کشور، سرزمین

هشیوار: هوشیار، هوشیارانه، آگاهانه

هیون: شتر، به ويژه شتر قوی هیکل و درشت اندام

 درس سیزدهم: خوانِ هشتم
شعرخوانی: ای میهن!

تنیده: درهم بافته  

ز: شعری که در میدان جنگ برای مفاخره می خوانند. ر3ج3

زخمِ کاری: ضربۀ مؤثرّ يا زخمی که موجب مرگ 

می شود.
سورت: تندی و تیزی، حدّت و شدّت

�جّه: ناله و فرياد با صدای بلند، شیون

�اق: فرد، يکتا، بی همتا 

عماد: تکیه گاه، نگاه دارنده؛ آنچه بتوان بر آن )او( 

تکیه کرد.
عیار: ابزار و مبنای سنجش، معیار

مرادف: مترادف، هم رديف

مرتعش: دارای ارتعاش، لرزنده

م3نتشا: نوعی عصا که از چوب گره دار ساخته می شود 

به دست می گیرند؛  قلندران  و  درويشان  معمولًا  و 
برگرفته از نام » منتشا« )شهری در آسیای صغیر(

ناورد: نبرد

هریوه: هروی، منسوب به هرات )شهری در افغانستان(

هول: وحشت انگیز، ترسناك

 درس چهاردهم: سی مرغ و سیمرغ

گنج حکمت: کلان تر و اولی تر!

است¤نا: بی نیازی؛ در اصطلاح، بی نیازیِ سالك از 

هر چیز جز خدا
اعانت: ياری دادن، ياری

افسرده: منجمد، سرمازده

اکناف: جِ کَنَف، اطراف، کناره ها

: شايسته؛ اولی تر: شايسته تر )با آنکه »اولی«  Ùاولی

خود صفت تفضیلی است؛ در گذشته به آن »تر« 
افزوده اند.(

ترك  تنهايی گزيدن؛  معنای  به  لغت  در  تجرید: 

گناهان و اعراض از امور دنیوی و تقرّب به خداوند؛ 
در اصطلاح تصوّف، خالی شدن قلب سالك از آنچه 

جز خداست.
ت3ع3ب: رنج و سختی

تفرید: دل خود را متوجّه حق کردن، دل از علايق 

بريدن و خواست خود را فدای خواست ازلی کردن، 
فردشمردن و يگانه دانستن خدا؛ تفريد را عطاّر در 
معنی گم شدن عارف در معروف به کار می برد؛ يعنی 
وقتی که در توحید غرق شد، آگاهی از اين گمشدگی 

را گم کند و به فراموشی سپارد.
چیزی؛  داشتن  يا  خواستن  ادّعای  ادّعا،  دعوی: 
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معنی و دعوی دو مفهوم متقابل و متضادند. معنی، 
حقیقتی است که نیاز به اثبات ندارد و دعوی لافی 

است تهی از معنی.
زاد: توشه، خوردنی و آشامیدنی که در سفر همراه 

می برََند؛ سنّ و سال
سرو�: پیام آور، فرشتۀ پیام آور

شگرف: قوی، نیرومند

شیدا: عاشق، دلداده

اتاق و مانند  از  صدر: طرف بالای مجلس، جايی 

اختصاص  مجلس  بزرگان  نشستن  برای  که  آن 
می يابد؛ مجازاً ارزش و اعتبار

کلان: دارای سنّ بیشتر

گرم رو: مشتاق، به شتاب رونده و چالاك، کوشا

گِرده: قرص نان، نوعی نان

مzاصمت: دشمنی، خصومت

مصاحبت: هم نشینی، هم صحبت داشتن

مقالات: جِ مقالت، گفتارها، سخنان

وادی: سرزمین، صحرا و بیابان

       درس پانزدهم: درس آزاد )ادبیات بومی 2(

...............................................................................

...............................................................................

................................................................................

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

 درس شانزدهم: کباب غاز

روان خوانی: ارمیا

طولانی  و  بلند  آنچه  ويژگیِ  دراز؛  زمانی  آزگار: 

به نظر می آيد. 
آسمان جُل: کنايه از فقیر، بی چیز، بی خانمان؛ جُل: 

پوشش به معنای مطلق
استشاره: رای زنی، مشورت ، نظرخواهی

استیصال: ناچاری، درماندگی

ا�وار: رفتار و يا سخنی ناخوشايند و ناهنجار

اعلا: برتر، ممتاز، نفیس، برگزيده از هر چیز

يا  کاری  انجام  از  زدن  باز  سر  خودداری،  امتناع: 

قبول کردن سخنی
ان�مام: ضمیمه کردن؛ به انضمامِ: به ضمیمۀ، به 

همراهِ
بادی: آغاز )در اصل به معنیِ آغازکننده است(

بحبوحه: میان، وسط

بدقواره: آن که يا آنچه ظاهری زشت و نامتناسب 

دارد؛ بد  ترکیب
ب~له: شوخی، لطیفه

برجک: سازۀ چرخانی که روی تانك قرار دارد و به 

کمك آن می توان جهت شلیك تو_ را تغییر داد.
گیاهان  بعضی  خوراکی  دانه های  انواع  بقُولات: 

مانند نخود و عدس، حبوبات 
بلامعار�: بی رقیب

ب3لFعتُ: فروبرُدم، بلعیدم؛ صرف کردنِ صیغۀ

بلََّعتُ: خوردن
پتیاره: زشت و ترسناك

پرت وپلا: بیهوده، بی معنی؛ به اين نوع ترکیب ها 

که در آنها لفظ دوم، اغلب بی معنی است و برای 
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تأکید لفظ اوّل می آيد، »مرکّب اتِباعی« يا »اتِباع« 
می گويند.

ترفیع: ارتقا يافتن، رتبه گرفتن

تصدیق: تأيیدکردن درستیِ حرف يا عملی، گواهی 

دادن به صحّت امری
تصنعّی: ساختگی

تک و پوز: دك و پوز، به طنز، ظاهر شخص به ويژه 

سروصورت
تنبوشه: لولۀ سفالین يا سیمانی کوتاه که در زيرخاك 

يا میان ديوار می گذارند تا آب از آن عبور کند.
تیربار: سلاح خودکار آتشین، سنگین تر و بزرگ تر 

از مسلسلِ دستی که به وسیلۀ نوار فشنگ تغذيه 
می شود؛ مسلسلِ سنگین

جبهه: پیشانی

جیر: نوعی چرم دباّغی شده با سطح نرم و پرزدار که 

در تهیّۀ لباس، کفش، کیف و مانند آنها به کار می رود.
چلمن: آن که زودفريب می خورد، هالو؛ بی عُرضه، 

دست و پاچلفتی
حّ�ار: آنان که در جايی يا مجلسی حضور دارند؛ 

حاضران
حلقوم: حلق و گلو

خرت و پرت: مجموعه ای از اشیا، وسايل و خرده ريزهای 

کم ارزش
خرخره: گلو، حلقوم

خورد رفتن: سايیده شدن و از بین رفتن

خمره: ظرفی به شکل خُم و کوچك تر از آن

در  ذهن:  خفايای  در  مخفیگاه؛  خفیه،  خفایا: جِ 

جاهای پنهان ذهن
خو� مشربی: خوش مشرب بودن؛ خوش معاشرتی 

و خوش صحبتی
درزی: خیّاط

دو7ری: بشقاب گردِ بزرگ معمولاً با لبۀ کوتاه

دیلاق: دراز و لاغر

داخل خانه ها که  در  سرسرا: محوّطه ای سقف دار 

درِ ورودی ساختمان به آن باز می شود و از آنجا به 
اتاق ها يا قسمت های ديگر می روند. )امروزه سرسرا 
را فرهنگستان به جای واژۀ بیگانۀ »هال« و همچنین 

واژه بیگانۀ »لابی« به تصويب رسانده است(
مانع،  با  برخورد  اثر  بر  که  انسان  حالت  سکندری: 

کنترل خود را از دست بدهد و ممکن است به زمین 
بیفتد؛ سکندری خوردن: حالت سکندری برای کسی 

پیش آمدن
شبان: چوپان

شzیص: بزرگ و ارجمند

شرفیاب شدن: آمدن به نزد شخص محترم و عالی قدر، 

به حضور شخص محترمی رسیدن
شش دان²: به طور کامل، تمام

به  را  چیزی  خجستگی،  میمنت،  شُگون؛  شکوم: 

فال نیك گرفتن
 . Æعُجاب Lٌاشاره به آيۀ »  انَِّ هذاٰ لشََی : Æ1 عُجابLشی

)سورۀ ص/ آيۀ 5(؛ معمولاً برای اشاره به امری شگفت 
به کار می رود.

 صلۀ ارحام: به ديدار خويشاوندان رفتن و از آنان

احوالپرسی کردن
عاریه: آنچه به امانت بگیرند و پس از رفع نیاز آن 

را پس دهند.
علّامه: آن که دربارۀ رشته ای از معارف بشری دانش 

و آگاهی بسیار دارد.
غلیان: جوشش عواطف و احساسات، شدت هیجان 

عاطفی
ف¤ان: ناله و زاری، فرياد

قطعهț0 بعد Oخریٰ: تکّه ای بعد از تکّۀ ديگر
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کاهدان: انبارِ کاه

کأن لم یکن شیXا0 م~کورا0: بخشی از آيۀ اول سورۀ 

دهر است به معنی »چیزی قابل ذکر نبود«؛ در اين 
داستان يعنی تمام خوراکی ها سر به نیست شد.

از جنس  زورخانه  در  کمانی شکل  وسیله ای  کباّده: 

يا  زنجیر  از  رشته ای  آن  طرف  يك  در  که  آهن 
را  چیزی  کبّادۀ  دارد؛  قرار  متعدّد  آهنی  حلقه های 
کشیدن: ادّعای چیزی داشتن، خواستار چیزی بودن

کتل: پشته، تپّه

کلاشینکف: سلاحی در انواع خودکار و نیمه خودکار، 

دارای دستگاه نشانه رَوی مکانیکی و دو نوع قنداق 
ثابت و تاشو؛ برگرفته از نام اسلحه ساز روسی.

ک3لک: آتشدانی از فلز يا سفال؛ کَلكَ چیزی را کندن: 

خوردن يا نابودکردن چیزی
آن  برگ  و  شاخ  که  درخت  بريده شدۀ  تنۀ  کُنده: 

قطع شده است؛ هیزم
لطیفه: گفتار نغز، مطلب نیکو، نکته ای باريك

ماسیدن: کنايه از به انجام رسیدن، به ثمررسیدن

ما یتعلقُّ به: آنچه بدان وابسته است.

مایحتوی: آنچه درون چیزی است.

معنی  به  متن  )در  شعبه ها  شاخه ها،  متفرّعات: 

متعلقّات به کار رفته است(
متکلمّ وحده: آن که در جمعی تنها کسی باشد که 

سخن می گويد.
مجل� آرا: آن که با حضور خود سبب رونق مجلس و 

شادی يا سرگرمی حاضران آن می شود؛ بزم آرا
 محظور:مانع و مجازا0 گرفتاری و مشکل؛ در محظور گیر

کردن: گرفتاری پیدا کردن، در مقابل امر ناخوشايند قرار 
گرفتن)املای اين واژه به صورت محذور نیز آمده است(

محظو�: بهره ور

اضافه  خوردنی  مادۀ  يك  به  که  چیزهايی  مzلفّات: 

می شود يا به عنوان چاشنی و مزه در کنار آن قرار می گیرد.
م�¢: جويدن

معهود: عهدشده، شناخته شده، معمول

معوk: کج

نامعقول: آنچه از روی عقل نیست؛ برخلاف عقل

واترقیدن: تنزّل کردن، پس روی کردن

وجنات: جِ وجنه، صورت، چهره، رخساره

ولیمه: طعامی که در مهمانی و عروسی می دهند.

نظر  از  که  نفری  چند  يا  دو  از  يك  هر  هم قطار: 

رديف  اجتماعی در يك  موقعیت  يا  و  رتبه  درجه، 
هستند.

هویدا: روشن، آشکار

 درس هفدهم:خندۀ تو

گنج حکمت: مسافر

اخته: بیرون کشیده، برکشیده

به  تلاش  با  آنچه  حاصل  پیامد،  نتیجه،  دستاورد: 

دست آيد.
ذی حیات: دارای حیات، زنده، جاندار

سرحد: مرز،  کرانه

غایی: منسوب به غايت، نهايی

 درس هجدهم: عشق جاودانی

روان خوانی: آخرین درس

ترس  يا  احترام  سبب  که  شکوه  و  بزرگی  ابهّت: 

ديگران می شود.
اعلان: آشکارکردن چیزی و باخبرساختن مردم از 

آن
اهتمام: کوشش، سعی، همّت گماشتن؛ ا هتمام ورزيدن 
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در کاری: همّت گماشتن به انجام دادن آن
گیاهان  طبیعی  طور  به  آن  در  که  زمینی  بیشه: 

خودرو و درخت رويیده باشد.
تسکین: آرامش، آرام کردن

تناور: دارای پیکر بزرگ و قوی

جلی: ويژگی خطّی که درشت و واضح باشد و از 

دور ديده شود.
سجایا: جِ سجیه، خوها، خُلق ها و خصلت ها

صحیفه: کتاب

عتاب: سرزنش، ملامت، تندی

ر:س: نشاندن و کاشتن درخت و گیاه غ3

کتابت: نوشتن، تحرير، خوشنويسی

کفایت: کافی، بسنده

 متنبهّ شدن: به زشتی عمل خود پی بردن و پندگرفتن

مzیلّه: خیال، قوّۀ تخیّل، ذهن

معمّر: سالخورده

  نیایش: لطف تو

افسرده: بی بهره از معنويت، بی ذوق و حال

جبین: پیشانی

روایی: ارزش، اعتبار
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 ابتهاج، هوشنگ )1394(، راهی و آهی )مجموعه هفت دفتر شعر(، تهران: نشر سخن، چا_ پنجم.
 ابوالقاسمی، محسن )1395(، دستور تاریzی زبان فارسی، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.

 ابواسحاق ابراهیم بن منصور ابن خلف نیشابوری )1382(، قصص الانبیا، تهران: چا_ سوم.
 اخوان، مهدی، )م. امید( )1369(، گزینه اشعار، تهران: مرواريد.

 اسعد گرگانی، فخرالدّين )1389(، وی� و رامین، تصحیح مجتبی مینوی، تهران: هیرمند.  
 اسیری لاهیجی، شمس الدين محمّد )1357(. دیوان اشعار و رسائل، به اهتمام برات زنجانی، تهران: امیرکبیر.

 اعتصامی، پروين )1387(. دیوان اشعار، با مقدّمه و تنظیم و شرح لغات: شهرام رجب زاده. تهران: انتشارات قديانی، چا_ دوم.
 اقبال لاهوری، محمّد )1389(، کلیات اقبال لاهوری، با مقدّمۀ علی شريعتی و جاويد اقبال، به کوشش عبدالله اکبريان راد، تهران: 

انتشارات الهام.
 امیرخانی، رضا )1395(، ارمیا )ادبیات امروز(، تهران: افق، چا_ بیست و هشتم.
  امین پور، قیصر )1396(، مجموعه کامل اشعار، تهران: مرواريد، چا_ سیزدهم.

  انوری ابیوردی، اوحدالدّين، دیوان اشعار )1364(، تصحیح سیّد جعفر شهیدی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چا_ دوم.
 انوری، حسن )به سرپرستی دکتر حسن انوری(، )1381(، فرهن² سzن، دورۀ هشت جلدی، تهران: سخن.

 باستانی پاريزی، محمّدابراهیم )1394(، از پاریز تا پاری�، تهران: نشر علم، چا_ يازدهم.
 باطنی، محمدرضا )1391(، توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

 بهار، محمّد تقی ملك الشعرا )138å(، دیوان اشعار بهار، بر اساس نسخۀ چا_ 1344، دورۀ دو جلدی. به اهتمام چهرزاد بهار، 
تهران: انتشارات نگاه، چا_ دوم.

 بنیاد پژوهش های اسلامی )1372(، فرهنگنامۀ قرآنی، با نظارت دکتر محمّد جعفر ياحقی، مؤسسه چا_ و انتشارات آستان قدس 
رضوی، چا_ اوّل.

 بهجت تبريزی، سیّد محمد حسین )1387(، دیوان شهریار، دورۀ دو جلدی، تهران: انتشارات نگاه، چا_ سی وسوم.
 بهمن بیگی، محمّد )1389(، بzارای من ایل من، شیراز: نويد شیراز، چا_ اوّل.
 بهمنی، محمّد علی )1395(، مجموعه اشعار، تهران: انتشارات نگاه، چا_ سوم.

 بیدل دهلوی، عبدالقادر )1387(، کلیات دیوان بیدل، دورۀ دو جلدی، بر اساس نسخۀ محمّد خسته و خلیل الله خلیلی با ويراست 
نو و تعلیقات فريد مرادی، تهران: زوّار.

 حافظ، شمس الدّين محمّد )1387(، دیوان حافظ )آیینۀ جام(، تصحیح محمّد قزوينی، تهران: انتشارات صدرا، چا_ هشتم.
 حمیدی، مهدی )1342(، دریای گوهر، دورۀ دو جلدی، تهران: امیرکبیر. 

 خاقانی، بديل بن علی )1382(، دیوان خاقانی شروانی،  مقابله و تصحیح و مقدّمه و تعلیقات: ضیاL الدين سجادی. تهران: زوّار، 
چا_ هفتم.

 دهخدا، علی اکبر )1377(، ل¤ت نامۀ دهzدا، تهران: مؤسسه انتشارات و چا_ دانشگاه تهران.
 رحمانی، محمّدرضا )معروف به مهرداد اوستا( )1389(، تیرانا، تهران: انتشارات انجمن قلم ايران.

 زيب النّسا، بیگم )1381(، دیوان زیب النسّا، صديقیان، مهین دخت، تهران: امیرکبیر.
 رازی، نجم الدّين )1352( مرصادالعباد، تصحیح محمّدامین رياحی، تهران: انتشارت بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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 سپهری، سهراب )1387(، هشت کتاب، تهران: طهوری، چا_ چهل و هفتم.
 سعدی شیرازی، مصلح الدين عبدالله )1379(، بوستان، تصحیح و توضیح غلامحسین يوسفی، تهران: خوارزمی، چا_ ششم.

ــــــــــــــــــــــــــ )1372(، گلستان سعدی، به تصحیح و حواشی غلامحسین يوسفی، تهران:  خوارزمی، چا_ چهارم.  ـ
ـــــــــــــــــــــــــــ )1362(، کلیات سعدی، به اهتمام محمد علی فروغی، تهران: امیر کبیر، چا_ سوم.  ـ

 سلمانی لطف آبادی، عیسی )1388(، روایت سنگرسازان 2، نشر قلمرو فرهنگ. 
 سنايی غزنوی، ابوالمجد )1388(، دیوان اشعار، با مقدمه و حواشی و فهرست و اهتمام محمّد تقی مدرس رضوی، تهران: سنايی، 

چا_ هفتم.
 سهروردی، شهاب الدّين يحیی )1366(، مون� العشاق، تصحیح نجیب مايل هروی، تهران: انتشارات مولی.  

 شجاعی، سیّد مهدی )1383(، سانتاماریا )مجموعه داستان(، تهران: انتشارات کتاب نیستان، چا_ پنجم.
 شريعتی، علی )1396(، کویر )مجموعه آiار(، مشهد: سپیده باوران، چا_ نهم.

 شفیعی کدکنی، محمدرضا )1376(، آیینه ای برای صداها )مجموعۀ هفت دفتر شعر(، تهران: انتشارات علمی.
 شکسپیر. ويلیام )1396(، غزلواره ها، ترجمه و تفسیر امید طبیب زاده، تهران: نیلوفر.

 شمیسا، سیروس )1387(، بیان، تهران: نشر میترا، چا_ سوم.
ـــــــــــــــ )1391(، معانی، تهران: نشر میترا، چا_ سوم.  ـ

 صائب تبريزی )1374(، دیوان اشعار، دورۀ دو جلدی، به اهتمام جهانگیر منصور، تهران: نگاه.
 صفارزاده، طاهره )1369(، در پیشواز صلح، تهران: انتشارات هنر بیداری، چا_ دوم.

 ظهیری سمرقندی، محمّدبن علی )1392(، سندبادنامه، با تصحیح سیّد محمد باقر کمال الدّينی، تهران: میراث مکتوب.
.hتهران: نشر ثال ،)kعابدی، کامیار )1377(، در زلال شعر )هفتاد سال زندگی و شعر هوشن² ابتها 

 عرب لو، احمد )1396(، قصۀ شیرین فرهاد، تهران : انتشارات مدرسه.
 عطّار نیشابوری، فريدالدّين محمّد )1391(، ت~کرهÛ الاولیا، به اهتمام محمد استعلامی، تهران: انتشارات زوّار، چا_ بیست و سوم.

ـــــــــــــــــــــــــــ )1368(، منطق الطیّر، تصحیح سیّد صادق گوهرين، تهران: علمی و فرهنگی، چا_ ششم.  ـ
 عراقی، فخرالدّين )1382(، کلیّات شعر، به کوشش سعید نفیسی، تهران: نشر زوّار، چا_ دوم.

 عین القضات همدانی، عبدالله بن محمّد )1373(، تمهیدات به تصحیح عفیف عسیران، انتشارات منوچهری، چا_ چهارم.
 فاريابی، ظهیر )1381(، دیوان اشعار، تصحیح و تحقیق و توضیح امیرحسین يزدگردی به اهتمام اصغر دادبه، نشر قطره.

 فرّخی سیستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ )1393(، دیوان حکیم فرّخی سیستانی، با مقدّمه و حواشی و تعلیقات و مقابله با نسخ 
معتبر، به اهتمام محمّد دبیر سیاقی، تهران: زوّار. 

 فرّخی يزدی، محمّد )1378(، دیوان اشعار، به کوشش حسین مسرّت، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان يزد، فردوسی.
 فردوسی، ابوالقاسم )1376(، شاهنامه، بر اساس نسخۀ نه جلدی چا_ مسکو، به کوشش دکتر سعید حمیديان، تهران: نشر قطره، 

چا_ چهارم.
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  فروغی بسطامی، عبّاس )1388(، دیوان کامل فروغی بسطامی، با مقدّمۀ رضا قلی بن محمد هادی هدايت و ديگران، تهران: 
سايه گستر. 

 قزوه، علیرضا )1384(، روایت چهاردهم )مجموعه اشعار برگزیدۀ چهاردهمین کنگرۀ سراسری شعر دفاع مقدّس(، تهران: لوح 
زرّين و صرير.

 قهرمان، محمّد )1378(، صیاّدان معنی )برگزیدۀ اشعار سzن سرایان شیوۀ هندی(، تهران: امیرکبیر.
 کسرايی، سیاوش )1386(، از آوا تا هوای آفتاب، تهران: نشرکتاب ناد.

 گروه مؤلفّان )93ـ92(، کتاب های زبان و ادبیات فارسی، سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی.
 محمّدی، حسنعلی )1389(، از بهار تا شهریار، تهران: فرتاب، چا_ پنجم.

 مشیری، فريدون )1394(، بازتاب نف� صبحدمان )کلیات اشعار(، دو جلدی. تهران: نشر چشمه.
 معیّری، محمّد حسن )1388(، دیوان کامل اشعار )سایه عمر، آزاده(، تهران: شقايق، چا_ سوم.

 معین، محمّد )1364(، فرهن² فارسی معین )شش جلدی(، تهران: امیرکبیر، چا_ هفتم.
 منزوی، حسین )1391(، مجموعه اشعار، به اهتمام محمّد فتحی، تهران: انتشارات نگاه.

 منشی، نصرالله )1362(، کلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی، تهران: دانشگاه تهران.
 مولوی، جلال الدّين محمّد )1383(، کلیات دیوان شم�، مطابق نسخۀ تصحیح استاد بديع الزمان فروزانفر، دورۀ دو جلدی تهران: 

انتشارات بهزاد، چا_ سوم.
ــــــــــــــــــــــ )1393(، مjنوی معنوی، آخرين تصحیح رينولد نیکلسون و مقابله با نسخۀ قونیه، دورۀ چهار جلدی،   ـ

تهران: مرکز پژوهش میراث مکتوب.
ــــــــــــــــــــــ )1375( فیه ما فیه، مقدّمه و تصحیح حسین حیدرخانی )مشتاقعلی(، تهران: سنايی.  ـ
 قباديانی، ناصر خسرو )1365(، دیوان اشعار، تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقّق، تهران: دانشگاه تهران. 

 نظام الملك توسی، ابوعلی حسن )1365(، سیاست نامه، با توضیح جعفر شعار، تهران: نشر بنیاد.
 نرودا، پاپلو )1394(، شعرهای عاشقانه )هوا را از من بگیر اما خنده ات را نه(، ترجمۀ احمد پوری و با ويراستاری کاظم فرهادی، 

تهران: چشمه، چا_ بیست و ششم.
 نظامی گنجوی )1383(، خمسۀ نظامی، بر اساس نسخۀ سعدلو و مقابله با نسخۀ آکادمی شوروی با تصحیح وحید دستگردی، 

تصحیح سامیه بصیر مژدهی، بازنگری بهاLالدّين خرّمشاهی، تهران: انتشارات دوستان.  
 نظری، فاضل )1394(، گزینۀ اشعار، تهران: مرواريد.

 وحشی بافقی، کمال الدين )1374(، دیوان وحشی بافقی، به کوشش پرويز بابايی، تهران: نگاه، چا_ دوم.
 وفايی، عبّاسعلی )139å(، دستور زبان فارسی، تهران: انتشارات سخن.

ــــــــــــــــــ )1392(، دستور توصیفی، بر اساس واحدهای زبان فارسی، تهران: انتشارات سخن.  ـ
 هاتف اصفهانی، احمد )1393(، دیوان هاتف اصفهانی، به اهتمام عبّاس يزدی، تهران: فرهنگ دانشجو.

 هراتی، سلمان )1387(، مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی، تهران: دفتر شعر جوان، چا_ سوم.
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